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پیشگفتار

لامُ عَلَيكِْ  ضِيَّةُ المَْرْضِيَّةُ السَّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الرَّ هيِدَةُ السَّ يقَةُ الشَّ دِّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الصِّ السَّ
لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا التَّقيَِّةُ النَّقيَِّةُ  لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا الحَْوْرَاءُ الْنِسِْيَّةُ السَّ كيَِّةُ السَّ أيََّتهَُا الفَْاضِلَةُ الزَّ
لامُ  لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا المَْظْلُومَةُ المَْغْصُوبةَُ السَّ ثةَُ العَْليِمَةُ السَّ لامُ عَلَيكِْ أيََّتهَُا المُْحَدَّ السَّ
لامُ عَلَيكِْ ياَ فَاطِمَةُ بنِتَْ رَسُولِ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ  عَلَيكِْ أيََّتهَُا المُْضْطَهَدَةُ المَْقْهُورَةُ السَّ

وَ برََكَاتهُُ.
در روایات و منابع دینی، یکی از وظایف مبلغان علوم دینی، فراگیری معارف حقه 
و بیان و ترسیم صحیح و هوشمندانه‌‌ی آن برای مخاطبان است؛ همانگونه که از 
امام هشتم نقل شده است که فرمودند: »رَحِمَ الّل عَبدْاً احَْیا امَْرَناَ... یتعََلَّمُ عُلُومَناَ 
وَیعَلِّمُهَا النَّاسَ فَانَِّ النَّاسَ لوَْ عَلمُِوا مَحَاسِنَ کَلَامنِاَ لاَ تَّبعَُوناَ؛ خداوند رحمت کند 
بنده‏اى را که امر ما را زنده کند... علوم ما را فرا گرفته، به مردم یاد م‏ىدهد. به درستى 

که اگر مردم خوبیهاى گفتار ما را بدانند، از ما پیروى مک‏ىنند‌«.1 
 ،بی‌‌تردید، فرصت‌‌های تبلیغی ایجاد شده در ایام شهادت یا ولادت معصومین
 که امام صادق‌ »فرصت ممتازی است برای تحقق »احیای امر اهل‏بیت‌
درباره‌‌ی فضائل این گونه مجالس،‌ خطاب به یکی از یارانش می‌فرماید: »تلِْکَ 
المَْجَالسُِ أحُِبُّهَا فَأَحْیوا أمَْرَناَ یا فُضَیلُ فَرَحِمَ اللهُ مَنْ أحَْیا أمَْرَناَ یا فُضَیلُ مَنْ ذَکَرَناَ أوَْ 
باَبِ غَفَرَ اللهُ لهَُ ذُنوُبهَُ وَ لوَْ کَانتَْ أکَْثرََ منِْ  ذُکرِْناَ عِندَْهُ فَخَرَجَ منِْ عَینهِِ مثِلُْ جَناَحِ الذُّ
زَبدَِ البْحَْرِ؛ این‌گونه مجالس ]شما[ را دوست دارم، ]از این طریق[ مکتب ما را زنده 
بدارید! ‌ای فضیل! خدا رحمت کند کسی که امر ما )ولايت و رهبری ما( را زنده نگه 
دارد.‌ای فضیل! هر که ما را یاد کند یا نزد او ذکری از ما بشود و به اندازة پر مگسی 
اشک از چشمش خارج شود، خدا گناهانش را می‌آمرزد؛ اگرچه از کف دریا بیشتر 

باشد«.2

1  . بحارالانوار، ج 2، ص 30، ح 13.  
2  . وسائل الشیعه، ج 14، ص501.
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ار شگف�ت
ی پ� �

بر این اساس، در راستای برپایی مجالس عزای حضرت صدیقه طاهره و 
تعظیم شعائر الهی و عمل به توصیة پیامبر اعظم پیرامون مودّت ذوی القربی که 
فرمود: »قُلْ لا أسَْئلَُکُمْ عَلَیهِ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّةَ فیِ القُْرْبى؛ بگو: من هیچ پاداشی از شما بر 
رسالتم درخواست نمیک‌نم، جز دوست‌داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم[«،1 نوشتار حاضر 
 که مجموعه‌‌ی هفت منبر پیرامون حوادث و اتفاقات زندگانی حضرت فاطمه

است، تهیه و تدوین گردیده است. 
در این نوشتار تلاش شده است با تبیین گوشه‌‌هایی از زندگی آن حضرت، مخاطبان 
و محباّن اهل‌‌بیت عصمت و طهارت، الگویی عملی و قابل دسترس را به نظاره 
بنشینند؛ الگویی که در اوج کمالات و فضائل، بسان نوری درخشان، شیعیان و کمال 
جویان را به سمت نیکی‌‌ها و فضائل فرا می‌‌خواند تا در پرتو عمل به وظایف خویش، 

به قرب معنوی و کمالات انسانی و الهی نایل گردند.
امید است بازخوانی فرازهای مختلف زندگی برترین بانوی آفرینش و مرور سیره 
و سخن ایشان، با دمیدن نفحات ملکوتی همراه گردد و طنین رسای آموزه‌‌های آنان 
را در سبک زندگی محباّن و شیفتگان جاری و ساری ساخته، گلواژه‌‌های نورانی 

سخنان ایشان، توشه‌‌ای باشد برای خدایی و ولایی زیستن. ان‌‌شاءالله

معاونت فرهنگی و اجتماعی
سازمان اوقاف و امورخیریه

1  . سوره شوری، آیه 23.





مجلس اول

برگی از برکات محبت به 
اهل بیت





11


ت 

ی ب� بت به اهل �
برگی از برکات مح

بسم الله الرحمن الرحیم

برگی از برکات محبت به اهل بیت

چکیده بحث

  در این بحث ضمن اشاره به انواع محبت، به محبت برتر یعنی حُبّ اهل بیت
تأیکد شده، با برشماری شاخصه‌‌های اولیاء اهل‌‌بیت، به لوازم و بایسته‌‌ها و نیز 

آثار و برکات این دوستی و به ویژه عنایت حضرت زهرا اشاره شده است.

پس از خطبه اولیه....

يرُْ  َّهَا ذلكَِ اليوم لتَلَْتقَطُِ شيعَتهََا وَ مُحِبيّهَا كَمَا يلَْتقَطُِ الطَّ قال الباقر: »والله یا جابر! انِ
دىِّ«. الَحَْبَّ الجَْيِّد منَِ الحَْبِّ الرَّ
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مقدمه  

یکی از نعمت‌های زیبا و فاخر خداوند به انسان،‌ حس دوستی و محبتی است که در 
فطرت انسان نهاده شده و همه انسانها، از درون پایگاه دل خویش، به دلایل مختلف، 

نسبت به برخی افراد، احساس الفت و محبت دارند.
بر اساس همین حس زیبای محبت و انس است که والدین نسبت به فرزندان و 
بالعکس، احساس دوستی و قرابت دارند؛ همچنانکه انگیزه‌ی محبت و عشق عجین 
شده با سرشت انسان، او را به سمت و سوی ازدواج و همسرگزینی سوق می‌دهد و با 
تشکیل علقه‌ی محبت و عاطفه بین آنها، سختی‌ها و مشکلات را به جان خریده، برای 
بقای زندگی خویش به تلاش و کوشش و تحمل و بردباری دوچندان، می‌پردازند. 

بسیاری از روابط اجتماعی، صله‌ی رحم‌ و دید و بازدیدها نیز به سبب همین احساس 
محبت و علاقه‌ای است که خداوند در وجود انسانها به ودیعه نهاده است و افراد را 
به خبرگرفتن از حال دیگران و به ویژه اقوام و خویشاوندان و نیز یاری، همیاری و 

همدلی با آنان فرا می‌خواند. 

محبت به اهل‌بیت

یکی از جلوه‌‌های این محبت، عشق و محبت نسبت به پاکان، خوبان و برگزیدگان 
الهی است که این دوستی و محبت معنوی نیز با قلوب شیفتگان و دوستداران اهلبیت 
 عجین گشته، دل‌‌های شیعیان و محبان، با خوبان عالم و مقربان درگاه الهی، 
پیوند و گره ناگسستنی خورده است و شیعیان از اعماق وجود خویش، نسبت به آنان 

احساس محبت و دلدادگی می‌‌نمایند. 
این حقیقت، برگرفته از سخن امام صادق است که فرمود: »رَحِمَ اللهُ شِيعَتناَ خُلقُِوا 
منِْ فَاضِلِ طِينتَنِاَ وَ عُجِنوُا بمَِاءِ ولايتَنِاَ يحَْزَنوُنَ لحُِزْننِاَ وَ يفَْرَحُونَ لفَِرَحِناَ؛ خداوند 
شيعيان ما را رحمت كند كه از زيادي سرشت ما آفريده شده‌‌اند و با آب ولايت ما 
عجين گشته‌‌اند. آنان به خاطر اندوه ]و غصه هاي[ ما غمناك مي شوند و با شادي ما 

شاد مي‌‌گردند«.1 
یعنی قلب محبّ،‌ با قلب محبوبش گره خورده و پیوندی معنوی دارد؛ از این رو 

1 . شجره طوبي، شیخ محمد مهدی حائری، ج 1، ص 3.
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نمی‌‌تواند در غم و شادی محبوبش بی‌تفاوت باشد، بلکه در شادی او شاد و در غم 
و حزنش، مغموم و محزون است؛ همانگونه که انسان در فراق عزیزان خود نالان و 

گریان و در شادی و خوشی آنان، شاد و مسرور می‌‌گردد. 

روایاتی پیرامون محبت معصومین

 ،اگرچه صرف این محبت مثبت و قابل تقدیر است و به فرموده پیامبر اعظم
دوست داشتن خاندان رسالت و پذیرش ولایت اهل‌‌بیت  ، اولین نعمت برای 
گام نهادن در مسیر سعادت است، آنجا که فرمود: »مَنْ أحََبَّناَ أهَْلَ البْیَتِ فَلْیحْمَدِ اللهَ 
لُ النِّعَمِ؟ قَالَ طِیبُ الوِْلَدَةِ وَ لَ یحِبُّناَ إلَِّ مَنْ طَابتَْ وِلَدَتهُُ؛  لِ النِّعَمِ قیِلَ وَ مَا أوََّ عَلَی أوََّ
هر که ما خاندان را دوست داشته باشد، باید خدا را بر نخستین نعمت سپاس گوید. 
عرض شد: نخستین نعمت چیست؟ فرمود: پاکی ولادت )حلال زادگی(؛ ما را جز 

کسانی که ولادتی پایکزه داشته باشند دوست ندارند«.1
رَ اللهُ قَلْبهَُ؛ ‌به خدا  و امام صادق می‌‌فرمایند: »‌واللهِ لا يحُِبُّناَ عبدٌ وَ يتَوََلّناَ حتيّ يطَُهِّ
قسم! هيچ بنده‏اي ما را دوست نمي‏دارد و ولايت ما نمي‏پذيرد، مگر آن‏كه خداوند 

قلب او را پاكيزه نموده باشد«.2
امام سجاد نیز فرمود: »ما هر کس را ببینیم، می‌‌شناسیم که مؤمن حقیقی است یا 
منافق. شیعیان ما ثبت شده‌‌اند و نام‌‌هایشان و نام‌‌های پدرانشان معروف است. خدا 

از ما و از آنان پیمان گرفته است، هر جا که ما وارد شویم، آنان نیز وارد می‌‌شوند«.3 
نْ هَدَینْاَ وَاجْتبَیَنْاَ«4 فرمود: »فَهُمْ وَاللهِ شیعَتنُاَ  و امام کاظم در مورد آیه‌‌ی »وَ ممَِّ
َّذِینَ هَدَاهُمُ اللهُ لمَِوَدَّتنَا وَاجْتبَاَهُمْ لدِِیننِاَ؛ به خدا قسم آنانند شیعیان ما، آنان که  ال
خداوند بر مودت و دوستی ما هدایتشان کرده و برای آیین ما آنان را برگزیده است«.5

لوازم و بایسته‌‌های محبت

بنابراین همین که احساس معنوی ما با اهل‌‌بیت گره خورده و طعم محبت آنان 

1 . مشکاة الانوار، علامه طبرسی، ص 81.
2 . كافي، ج 1، ص 194.

3 . »إنَّ شِیعَتنَاَ لمََکْتوُبوُن باِسَْمائهِِمْ وَ اسَْماءِ آبائهِِمْ، اخََذَاللهُ المیثاقَ عَلیَنْاَ وَ عَلیَهِْمْ، یرَِدُونَ مَوْرِدَناَ وَ یدَْخُلونَ مَدْخَلنَا«. 
کافی، ج 1، ص 223؛ بحارالانوار، ج 26، ص 313.

4 . سوره مریم، آیه 58.
5 . بحارالانوار، ج 26 ، ص 224.
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در ضمیر ما وجود دارد، نشانه‌‌ی خوبی است که عنایت و توجه آنان شامل حال ما 
شده و بستر رشد و سعادت برای ما فراهم شده است. ولی نباید به همین مقدار اندک 
بسنده کرد، بلکه باید با تلاش بیشتر، این محبت و دلدادگی را بیش از پیش به نمایش 

گذارد تا در زمره اولیاء اهل‌‌بیت قرار بگیریم.

شاخصه‌‌های دوستان اهل‌‌بیت

امام صادق در وصایای خود به »عبدالله بن جندب«،1 چند ویژگی و شاخصه‌‌ی 
اصلی برای دوستان اهل‌‌بیت بیان فرمودند. برای اینکه  بدانیم چه مقدار از این 
نشانه‌‌ها در ما وجود دارد، اشاره‌‌ای به این موارد خواهیم داشت، اگر همه آنها در ما 
بود که باید خدا را سپاس گفت و دوام توفیق را طلب نمود و اگر برخی موارد در ما 
وجود ندارد یا کمرنگ و بی‌‌رمق است، باید با تلاش بیشتر،‌ این ویژگی‌‌ها را در خود 
متبلور سازیم تا در گروه خوبان و دوستداران واقعی اهل‌‌بیت  قرار بگیریم. 

إن شاءالله 

شاخصه اول: معادباوری حقیقی

اولین نشانه و صفتی که حضرت برای دوستان اهل‌‌بیت بیان میک‌نند عبارت 
است از: »لقََدْ جَلَّتِ الاخِْرَةُ فى اعَْينُهِمِْ حتىّ ما يرُيدونَ بها بدََلا؛ آخرت در نظرشان با 

عظمت است، تا آنجا که حاضر نیستند آن را با چیزی معاوضه کنند«. 
وقتی انسان در دوراهی‌‌های حق و باطل، گناه و ثواب، خلوت و جلوت، صداقت 
و دروغ، سود و زیان و مانند آن قرار می‌‌گیرد، آن گاه است که جوهره و عیار ایمان 
و درجه‌‌ی اعتقاد و باور او به آخرت نمایان می‌‌گردد. در چنین مواقعی، اگر انسان، 
خوشی، سود، دروغ و لذت گناه آلود را ترجیح داد و برگزید و آخرتش را با دنیا 
معاوضه نمود، باید در معادباوری خود تجدید نظر نماید و بداند که باور او دچار 
تزلزل خطرناکی است که قادر به دستگیری او در مواقع خطر نیست و چه بسا باعث 

سقوط و لغزش او خواهد شد. 
حضرت زهرا نیز در خطبه فدیکه، با نکوهش افرادی که به جای گزینش مسیر 
ولایت اهل‌‌بیت و صراط مستقیم امیرمومنان، دنباله‌‌رو دشمنان و مخالفان شدند و 

1 . تحف العقول، ص 301؛ بحار الانوار، ج 78، ص 279 ـ 286.
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به خاطر خوشی و لذت‌‌های فانی دنیا، با ظالمان و غاصبان ولایت، همنوا و هم آهنگ 
المينَ بدََلاً وَ مَنْ يبَتْغَِ غَيرَْ الْسِْلامِ ديناً فَلَنْ يقُْبلََ منِهُْ وَ  گردیدند، می‌‌فرماید: »بئِسَْ للِظَّ
هُوَ فيِ الْخِرَةِ منَِ الخْاسِرينِ؛ اين براى ظالمان بدل بدى است و هركس غير از اسلام 

دينى را جويا باشد از او پذيرفته نشده و در آخرت از زيانكاران خواهد بود«.
بنابراین، یکی از نشانه‌‌های مهم دوستان اهل‌‌بیت آن است که اگر در جایی امر 
دائر شود بین مسئله دنیایی و اخروی، آن چنان آخرت در نظرشان بزرگ است که 

حاضر نیستند آن را با هیچ چیز دنیا عوض کنند.

شاخصه دوم: نورانیت دل 

در ادامه حضرت می‌فرمایند: »آه آه على قُلُوب حُشِيتَْ نورا؛ً چقدر دل‌‌های آنان پر 
نور است«. 

قلب انسان، سرچشمه عواطف و احساسات است، ولی همین قلب می‌‌تواند بر اثر 
گناه و زشتک‌‌اری به چنان قساوت و سختی تبدیل شود که به تعبیر قرآن: »کَالحِْجَارَةِ 
قَّقُ فَیخْرُجُ منِهُْ  رُ منِهُْ الْنهَْرُ وَ إنَِّ منِهَْا لمََا یشَّ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَ إنَِّ منَِ الحِْجَارَةِ لمََا یتفََجَّ
المَْآءُ وَ إنَِّ منِهَْا لمََا یهْبطُِ منِْ خَشْیةِ الله؛ِ یعنی دل برخى از انسانها از سنگ سخت‏تر 
است، سنگ‌‌هاىی هست که از خوف خدا سقوط مک‏ىند، م‏ىشکافد و آب از آنها 
جارى م‏ىشود، اما آدم‌‌هاىی هستند که قطره اشکى هم از چشم‌‌شان نم‏ىآید، هرچه 

آنان را موعظه کنى، هیچ تأثیرى نم‏ىپذیرند«.1 
در چنین حالتی، انسان بدی‌‌هایش را زیبا می‌‌بیند و ناتوان از تشخیص خیر و شر، 
همانند سنگ، وقتى موعظه‏اش مک‏ىنند در او تأثیر نمک‏ىند. مانند این گروه‌‌های 
تکفیری که به نام اسلام، چنان وحشیانه جنایت میک‌‌نند که تعبیر قلب‌‌های سنگی نیز 

گویای حالات شیطانی آنان نخواهد بود.

دستاوردهای دل نورانی

اما مؤمنان و محبان اهل‌‌بیت، در پرتو تقوا و دینداری و عمل به واجبات و 
دوری از گناهان، دلی نورانی و رقیق دارند؛ از این رو نسبت به همنوعان خود 

1 . سوره بقره، آیه 74. 
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احساس وظیفه نموده و از کمک به آنان دریغ نمی‌‌ورزند. همچنین، آنان در پرتو تقوا، 
از یکاست، روشن بینی و بصیرت سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار بوده و در 
صحنه‌‌های اجتماعی، حضوری پررنگ دارند و در اثر انس با قرآن، از چنان نورانیت 
و بصیرتی برخوردار می‌‌گردند که فریب حیله‌‌های دشمنان و بدخواهان را نخواهند 
خورد و از فتنه‌‌ها و دشواری‌‌ها و گردنه‌‌های صعب العبور زندگی عبور می‌‌نمایند؛ 
همانگونه که مدیریت و رهبری پیامبرگونه امام خمینی و هدایتگری‌‌های امام 
خامنه‌‌ای در طول این دوران سی و چند ساله‌‌ی انقلاب، گویای بصیرت و روشن 

بینی فوق العاده آنان، در سایه تقوا و اتصال و اتکال به خداوند متعال است. 

شاخصه سوم: پرهیز از فریفتگی به دنیا

سومین علامتی که امام صادق در توصیف دوستان اهل‌‌بیت می‌‌فرماید این 
جاعِ الارْْقمِ؛ دنیا نزد آنان همچون ماری  نيا عِندَْهُمْ بمَِنزَلةَِ الشَّ َّما كانتَِ الدُّ است: »و إنِ

بسیار خطرناک است که منتظر فریفتن آنهاست«. 
بی‌‌تردید مقصود حضرت، بی‌‌اعتنایی به نیازهای فردی و خانوادگی و دست کشیدن 
از تلاش و فعالیت برای رفاه خود و خانواده نیست، زیرا خود آن بزرگواران به رفع 
این گونه نیازها اهتمام می‌‌ورزیدند و نه تنها خود به فعالیت و کار می‌‌پرداختند، بلکه 
از کاهلی، تنبلی و سربار دیگران بودن نیز به شدت نهی میک‌‌ردند. بنابراین، منظور 
حضرت از این سخن، هشدار دادن از فریفتگی و خودباختگی نسبت به مسائل مادی 
و کسب مال به هر طریق و مخلوط کردن حلال و حرام و در کی کلام، غافل شدن از 

آخرت و فراموشی گذرا بودن دنیا است.

شاخصه چهارم: انس با خدا

»آنسَُوا باِلله؛ِ انس اینان با خداست«. 
همانگونه که در ابتدای بحث بیان شد، هر انسانی به یکسری افراد و مسائل دلبستگی 
و محبت دارد. در میان محبت‌‌ها، محبت و انس گرفتن با خالق انسان، لذتی ناگفتنی 
و قدرت مادی و معنوی بی‌‌بدیلی نصیب انسان می‌‌گرداند که تحمل هر ناگواری 
و سختی را بر او شیرین می‌‌نماید و به هیچ چیز، جز رضایت و انس با محبوب 

نمی‌‌اندیشد. 
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َّذِي فَقَدَ  سيدالشهداء در دعاي عرفه مي‌فرمايد: »مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا ال
مَنْ وَجَدَك؛ آن کسي که تو را ندارد، چه دارد؟ و آن کسي که تو را يافته است، چه 

ندارد؟«.
زینت عابدان، امام سجاد نيز خطاب به پروردگار عرض مي‌‌كند: »وَ أسْتغَْفرُِكَ 
ةٍ بغِيِرِْ ذكِْرِكَ وَ منِ كُلِّ رَاحَةٍ  بغِيرِ انُسِْكَ وَ منِ كُلِّ سُرُورٍ بغِيرِ قُرْبكَِ؛‌ و از  منِ كُلِّ لذََّ
تو طلب آمرزش مي‌‌كنم از هر لذتي كه بي ياد تو برده‌‌ام و از هر آسايشي كه به غير از 

انس با تو بوده باشد و از هر شادي كه به جز قرب تو باشد«.1
يا رب ز مي محبتم جامي بخش                   وز ساغر دولتم سر انجامي بخش 

كامم ز تو جز غايت بي كامي نيست            اي غايت كام ها مرا كامي بخش2
بنابراین، یکی از نشانه‌‌های اولیاء اهل‌‌بیت، انس مداوم با خالق هستی و ترنمّ زبان 
و دل به یاد محبوب است، به گونه‌‌ای که آنان را از غیر خدا دور می‌‌سازد و انگیزشی 
درونی، آنان را به ترک زشتی‌‌ها و گناهان که باعث رنجش و ناراحتی محبوب 

می‌‌گردد، وا می‌‌دارد.

شاخصه پنجم: محبت توأم با عمل 

آخرین ویژگی دوستداران اهل‌‌بیت که در این فرصت بدان اشاره میک‌‌نیم، این 
است که دوستداران اهل‌‌بیت عصمت و طهارت و عاشقان ذریه و خاندان گرامی 
پیامبر اعظم، نه تنها در زبان، بلکه در عمل نیز باید دوستدار آنان باشند و لوازم و 

بسترهای لازم برای تحقق آن را فراهم آورند. 
خداوند متعال، در دو آیه از قرآن کریم به پیامبر خود دستور می‌‌دهد که در برابر 
رسالت خود، اجر و پاداش بطلبد. یکی از آن دو آیه این است: »قُلْ ما اسألکُُمْ عَلَیهِ 
ِّهِ سَبیلًا؛ بگو من بر رسالت خود مزد و پاداش  منِ اجَرٍ الِاّ مَنْ شاءَ انَ یتََّخِذَ الِی رَب

نمی‌‌خواهم، مگر کسی که می‌‌خواهد به سوی پروردگار خود راهی پیدا کند«.3 
یعنی مسیر خداخواهی و مورد رضایت خداوند، مسیر دوستی با اهل‌‌بیت و 
طوق محبت و ارادت آنان را به گردن افکندن است که با واسطه قرار دادن این 

1  . مفاتيح الجنان، مناجات خمسة عشر، مناجات 13.
2  . لوامع و لوايح جامي، ص 104.

3  . سوره فرقان، آیه 57.
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 محبت، انسان می‌‌تواند رضایت الهی را جلب نماید؛ از این رو حضرت زهرا
تهُُ و مَحلُّ قُدسِهِ  در فرمایش خود چنین فرمودند: »نحَنُ وَسِیلَتهُُ فیِ خَلقهِ و نحَنُ خاصَّ
تهُُ فیِ غَیبهِِ و نحَنُ وَرثةَُ أنبیِائهِ؛ ما اهل‏بیت رسول خدا، وسیله‏ی  و نحَنُ حُجَّ
ارتباط خدا با مخلوقاتیم، ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی‏ها، ما دلیل‏های روشن 

خدا و وارث پیامبران الهی هستیم«.1 

سخنی از شهید مطهری

ایشان درباره‌‌ی آثار محبت به اهل‌بیت در زندگی انسانها می‌نویسد: اینکه چرا 
در موضوع اهل‌البیت این همه توصیه شده است که مردم به آنها ارادت بورزند 
و این ارادت و محبت را وسیله‌‌ی تقرّب به خداوند قرار دهند، در پاسخ به این 
پرسش باید بگوییم: دستورهای اسلامی، همه مبنی بر فلسفه و حکمتی است. چنین 

دستوری که در متن اسلام رسیده است، قطعاً باید حکمت و فلسفه‌ای داشته باشد.
در حقیقت، ولاء محبت، مقدمه و وسیله‌ای است برای سایر ولاءها. رشته محبت 
است که مردم را به اهل‌‌البیت‌ پیوند واقعی می‌دهد تا از وجودشان، از آثارشان، 
از سخنانشان، از تعلیماتشان، از سیرت و روش‌‌شان استفاده کنند. عشق و محبت به 
پاکان و اولیای حق که انسان ساز است، عامل بسیار ارزنده‌ای است برای تربیت و به 

حرکت درآوردن روح‌‌ها«.2
به همین سبب است که حضرت علی می‌‌فرمایند: »مَنْ احََبَّناَ فَلْیعَْمَل بعَِملنِاَ 
وَلیْتَجَلْببَِ الوَْرَع؛ هر که ما را دوست دارد باید مثل ما عمل کند و لباس پرهیزگاری را 

جامه و پوشش خود قرار دهد«.3 
نام فروردين نيارد گل به باغ                        شب نگردد روشن از اسم چراغ
اسم گفتى رو مسمّا را بجوى                       ماه در بالاست نى در آب جوى

هيچ اسم بى مسمّا ديده‌‌اى                           يا ز گاف و لام، گل چيده‌‌اى
تا قيامت عارف ار مىِْ مىِْ كند                      تا ننوشد باده، مستى كى كند

1 . شرح‌ نهج‏‌البلاغه‌ ابن‌ ابی‏الحدید، ج 16، ص ‌211.
2 . ولاءها و ولایتها، شهید مطهری، ص 48 و 49.

3  . کافی، ج 6، ص 389.
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تجلّی محبت

محبت واقعی آن گاه به حقیقت می‌‌پیوندد که صرف لقلقه زبان نباشد و در رفتار 
و سبک زندگی انسان، تغییرات مثبت و معنوی ایجاد نماید، در غیر این صورت، 
باعث تنزّل معنوی انسان خواهد شد و او را در معرض سقوط و لغزش قرار خواهد 
داد. همانگونه که این خطر در هنگام سخنرانی حضرت زهرا نیز رُخ نمود و 
حاضران در مسجد، با اینکه نسبت به ظلم‌‌هایی که به حضرت شد، گریستند و ناله 

سر دادند، ولی دریغ از عمل و حرکتی برای بازستاندن حقوق غصب شده‌‌ی ایشان!
این حالت تأسف‌‌آور مردم چنین نقل شده است: عبدالله محض1 به روایت خود از 
پدرانش می‌گوید: »هنگامی که به فاطمه‌ خبر رسید که ابوبکر و عمر 
فدک را غصب کرده‌اند، آن حضرت پوشش خود را بر سر انداخت و ردایی بلند 
بر تن کرد و در میان گروهی از زنان همدل و هم‌آهنگ با خویش و نیز زنانی از بنی 

هاشم، از خانه بیرون آمد و راهی مسجد شد. او بسان پیامبر گام برمی‌داشت.
هنگامی که وارد مسجد شد، ابوبکر با عده‌ای از مهاجرین و انصار نشسته بودند. با 
حضور فاطمه‌، بین آنان و حاضران پرده‌ای آویختند. او با متانت تمام در پس 
پرده قرار گرفت و آن گاه آهی عمیق و ناله‌ای جانسوز سر داد که از ناله‌‌ی او، صدای 

شیون مردم برخاست و همه به گریه افتادند. 
مجلس به لرزه درآمد، فاطمه‌ لحظه‌ای آرام گرفت تا احساسات مردم فروکش 

کند، آن گاه سخنرانی خود را با ستایش و سپاس خداوند آغاز نمود«.2
همچنین در فرازهای متعدد این خطبه، آن حضرت حقانیت خویش را به اثبات 
رساند و باطل بودن ادعای خلفای غاصب را اعلام نمود، ولی مردم به جای آنکه 
برای ستاندن حقوق غصب شده‌‌‌‌ی دختر پیامبرشان اقدام نمایند، تنها به گریه کردن، 

تأسف خوردن و شنیدن صحبت‌‌های او اکتفا نمودند.
آن گاه که حضرت به درب خانه‌‌های مهاجر و انصار می‌‌رفت و برای حق غصب 
شده‌‌ی حضرت علی و بیداری مردم از خواب غفلت تلاش میک‌‌رد، در پاسخ 

می‌‌شنید: اگر زودتر آمده بودید، با علی بیعت میک‌‌ردیم!
1 . عبدالله محض، فرزند حسن مثنیّ و او نیز فرزند امام حسن‌ و مادرش فاطمه دختر امام حسین‌ است و به 

لحاظ انتساب به این دو امام همام و خلوص در سیادت، او را »عبد الله محض« نامیده‌اند.
2 . الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 119.
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معیار دوستی حقیقی

حال چه باید کرد؟ از کجا می‌‌توان فهمید که آیا دوستی و محبت ما واقعی است یا 
نه؟ 

حضرت زهرا پاسخ زیبایی به این پرسش و دغدغه فرموده‌‌اند. روزی مردي 
به همسرش گفت: خدمت فاطمه‏ی زهرا دختر رسول خدا برو و درباره‏ی 

من از او سؤال کن که آيا من شيعه‏ی شما هستم يا خير؟ 
آن زن نزد حضرت فاطمه رفت و سؤال را نزد حضرت مطرح کرد. حضرت 
در پاسخ فرمود: به او )و در واقع به همه‏ی شیعیان( بگو: »انِْ کُنتَْ تعَْمَلْ بمِا امََرْناکَ 
وَ تنَتْهَي ممِّا زَجَرْناکَ عَنهُْ فَأنتَْ منِْ شيعَتنِا وَ الِاّ فَلا؛ اگر به آنچه تو را امر کرديم عمل 
ميک‏ني و از آن چه نهي کرديم پرهيز ميک‏ني، تو از شيعيان ما هستي وگرنه شيعه ما 

نيستي«. 
آن زن می‏گويد: پاسخ حضرت زهرا را به شوهرم رساندم. شوهرم گفت: واي 
بر من! چه کسي از گناهان و خطاها به دور است؟ پس در اين‏صورت من جهنمی 
هستم؛ زيرا هر کس از شيعيان آن بزرگواران نباشد، جایگاهش آتش جهنم خواهد 

بود.
همسرش دوباره خدمت حضرت رسید و سخنان شوهرش را به عرض حضرت 
رساند. حضرت فاطمه فرمود: »به او بگو: آن‏طور که تو گمان کردی نیست. 
شیعیان ما از بهترین افراد بهشت هستند. هر کس ما را دوست بدارد و دوستان ما را 
هم دوست بدارد و با دشمنان ما دشمن باشد و با قلب و زبانش ایمان بیاورد، چنین 

شخصی شیعه‏ی ما به شمار می‏رود. 
کسی که با امر و نهی ما مخالفت کند، شیعه‏ی ما نیست. شیعیان گنهک‏ار، اگرچه به 
بهشت می‏روند، ولی اول باید به وسیله‏ی بلاها و سختی‏ها از گناهان‏شان پاک گردند، 
آن‏گاه به‏خاطر محبتی که به ما دارند، آنان را از جهنم نجات می‏دهیم و به نزد خود 

می‏بریم«.1

1 . کشف الغمه، ج 2، ص 92؛ بحارالانوار، ج 65، ‌ص 155.
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شیعه یا دوست اهل‌‌بیت

شخصی به امام حسن علیه السلام عرضه داشت: »من از شیعیان شما هستم«. حضرت 
فرمود: ‌ای بندة خدا! اگر مطیع اوامر و نواهی ما هستی که راست گفته‌ای، وگر نه به 
صرف ادعایت، به گناهان خود افزوده‌ای، زیرا به چنین مقامی نرسیده‌ای، پس ادعای 
آن را هم نباید بکنی. بنابراین مگو من شیعه شما هستم. بلکه بگو من از دوستان و 
محبین شما هستم و با دشمنان شما دشمن می‌باشم. در این صورت تو خوبی و به 

سوی خوبی‌‌ها حرکت میک‌نی«.1

محبت‌‌های دوطرفه

بی گمان، محبت اهل‌‌بیت نسبت به محباّن خودشان، بیش از محبت انسان 
به آنهاست. یعنی شاید بیشتر افراد تا گرفتاری و معضلی برای آنان پیش نیاید و با 
بن بست مواجه نگردند، یا تا وقتی که ایام ولادت و شهادت اهل‌‌بیت نباشد، 
چندان به یاد آنان نمی‌‌افتند، ولی آن بزرگواران در همه حال به فکر و یاد ما هستند و 
َّا غَیرُ مُهْمِلیِنَ لمُِرَاعَاتکُِمْ وَ لَ ناَسِینَ لذِِکْرِکُمْ وَ لوَْ لَ ذَلکَِ  به تعبیر امام زمان  : »إنِ
َوَاءُ وَ اصْطَلَمَکُمُ الْعْدَاء؛ِ ما از رسيدگي به حال شما كوتاهي نمي‌‌كنيم و  لنَزََلَ بکُِمُ اللَّ
هرگز شما را فراموش نمیک‌نیم و اگر توجه و عنایت ما نبود، گرفتاری‌‌ها و سختی‌‌ها 

بر شما نازل می‌شد و دشمنان، شما را بیچاره میک‌ردند«.2 

کرامتی از حضرت فاطمه

محبت اهل‌‌بیت و به ویژه محبت حضرت فاطمه، آن‌‌چنان گسترده است 
که نه تنها گره گشای مسائل و مشکلات دنیایی است، بلکه در آخرت نیز یاریگر 

انسان خواهند بود.
یکی از ذاکرین نقل میک‌رد که در محضر آیت الله العظمی‌سید محمد هادی میلانی 
بودم. کی مرد و زن آلمانی همراه دختر خود وارد شدند پس از تعارفات معمول 
گفتند: »ما آمده ایم به شرف اسلام نائل شویم. آیت الله میلانی علّت را پرسید. آن مرد 
گفت: »پهلوی دخترم در اثر حادثه‌ای شکست و استخوان هایش خورد شد. چنان 

1 . بحارالانوار، ج 65، ص 156.
2 . احتجاج، ج 2، ص 495.



در سوگ یاس

22

که پزشکان از معالجه آن عاجز شدند. و گفتند: »باید عمل شود ولی خطرناک است.« 
دخترم راضی نشد و گفت: »اگر در خانه بمیرم، بهتر از این است که زیر عمل جان 

دهم«.
به هر حال او را به خانه آوردیم. ما کی خدمتکار ایرانی داشتیم که او را بی بی صدا 
می‌زنیم. دخترم به او می‌گوید حاضر است تمام دارایی خود را بدهم تا سلامت خود 

را باز یابم ولی می‌دانم که چنین چیزی نمی‌شود. 
بی بی می‌گوید: »من کی طبیب سراغ دارم که می‌تواند تو را شفا دهد«. دخترم 

خوشحال می‌شود و می‌گوید: »من هم تمام پولم را می‌دهم«. 
 بی بی می‌گوید: »پول‌ها مال خودت. بدان که من علویه هستم و جدّه‌ام زهرا

است که پهلوی او را به ظلم شکستند تو با دل شکسته بگو یا فاطمه مرا شفا بده«.
دخترم با دل شکسته شروع میک‌ند به صدا زدن و از آن بانو یاری خواستن. بی بی 
هم در گوشه‌ای از اتاق گریه میک‌ند و می‌گوید: »یا فاطمة الزهرا! این بیمار آلمانی 
را با خود آورده‌ام و شفای او را از شما می‌خواهم. مادر جان کمکم کن و آبرویم را 

حفظ فرما«.
من هم از دیدن این صحنه منقلب شدم و در گوشه‌‌ی اتاق با خود زمزمه کردم یا 
فاطمۀ پهلوی شکسته! دیدم دخترم ساکت شد، ناگاه مرا صدا زد و گفت: »بابا بیا که 
دردم آرام شد.« جلو رفتم و دیدم کاملًا شفا یافته است. دخترم گفت: »الان بانوی 
مجلّله‌ای نزد من آمد و دست به پهلویم کشید، پرسیدم شما یکستید؟« فرمود: »من 

همانم که او را صدا می‌زدی«.
دخترم برخاست و راهی شد و دانستم که اسلام حق است. آیت الله میلانی از این 

معجزه مسرور شد و اسلام را به آنان آموخت.1
رسول خدا درباره‌‌ی دستگیری و کمک اهل بیت در مواقع حساس و 
زمان‌‌هایی که هیچ کس را یارای کمک رسانی نیست، فرمودند: »‌حُبِّي وَ حُبُّ اهلَ 
بيَتي نافعٌ فيِ سَبعَةَ مَوَاطِنَ أهْوَالهُُنَّ عَظِيمَةٌ: عِندَ الوَفاةِ و في القبر و عند النُّشُور و عند 
الكتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط؛ محبت به من و به اهل‏بيت 
من، در هفت موضع كه سخت وحشتناك است، نافع و سودمند مي‏باشد:‌ لحظه‏ی 

1  . فضایل الزهرا. ص 109، ‌به نقل از ماهنامه مبلغان، شماره 8. 
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جان دادن، در عالم قبر، هنگام محشور شدن، هنگام گرفتن نامه‏ی اعمال، در وقت 
حساب‏رسي، در وقتي كه اعمال با ترازوي مخصوص سنجيده مي‏شود و هنگام عبور 

از پلُ صراط«.1 

گریز به روضه

محبت و دوستی حضرت زهرا نسبت به شیعیان و محبان، از چنان درجه 
والایی برخوردار است که آن حضرت حتی در سخت‌‌ترین لحظات زندگی، دعا 
َّذِین اصطَفَیتهَُم  برای شیعیان را فراموش نکردند و فرمودند: »الهىِ و سَیِّدى أسئلَُکَ باِل
یتَىِ؛ پروردگارا! بزرگا! به  و ببِکُاءِ وَلدََىَّ فىِ مُفارقَِتىِ، أن تغَفرَِ لعُِصَاةِ شِیعَتىِ و شِیعَةِ ذُرِّ
حق پیامبرانى که آنها را برگزیدى و به گریه‏هاى حسن و حسین در فراق من، از تو 

م‏ىخواهم از گناهک‏اران شیعیان من و شیعیان فرزندان من درگذرى«.2 
و فرمودند: »إذا حُشِرتُ یوَمَ القیِامَةِ أشفَعُ عُصاةَ أمَُّةِ النَّبىِ؛ آن‏گاه که در روز قیامت 

برانگیخته شوم، از گنهک‏اران امت پیامبر اکرم شفاعت خواهم کرد«.3
دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه     

قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه
		 طبـع من و قصیـده و مـدح و ثنای فاطمه

جرم من و شفـاعت روز جـزای فاطمه
		 به بـذل دست فاطمه! به خاک پـای فاطمه

منم گــدای فاطمه، منم گــدای فاطمه4

شفاعت حضرت زهرا در محشر

امام باقر می‌فرمایند: »پدرم از جدّم، رسول خدا حدیث کردند که: در روز 
قیامت منبرهایی از نور برای انبیا نصب می‌نمایند و منبر من از همه بلندتر است.

آن گاه خداوند می‌فرماید: »ای محمّد! خطبه بخوان و من خطبه می‌خوانم که هیچ کی 
از پیامبران نشنیده باشند و پس از آن برای اوصیا، منبرهای نورانی نصب می‌نمایند 

1 . خصال شيخ صدوق، ‌ج 2، ‌ص 36.
2 . نهج‏الحیاة، ص 148؛ صحیفة الزهرا، ص 210.

3 . نهج‏الحیاة، ص 205.
4  . غلامرضا سازگار )ميثم(.
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و منبر وصیّ من علیّ ابن ابی طالب، از همه‌‌ی منبرها بلندتر است و علی به 
دستور حق، خطبه‌ای می‌خواند که اوصیا نشنیده باشند... و جبرئیل ندا می‌دهد که 
 هان! اهل محشر، سرها به گریبان کشید و دیده‌های خود ببندید، همانا فاطمه

به جانب بهشت عبور میک‌ند. 
حضرت در ملازمت فرشتگان با جلال و جبروت بر در بهشت فرود می‌آیند، پس 

فاطمه توقفّ میک‌ند و التفات ایشان به جانب صحرای محشر است. 
خطاب می‌رسد: »ای دختر حبیب من! اینک که دستور داده‌ام به بهشت روی، نگران 

چه هستی؟«
عرض میک‌ند: »ای پروردگار من! دوست دارم چنین روزی مقام و منزلتم نزد اهل 

محشر معلوم شود«.
ندا می‌رسد: »ای دختر حبیب من! برگرد و در مردم بنگر و هر کس که در قلبش، 

دوستی تو یا یکی از فرزندانت است، داخل بهشت گردان«.
َّهَا ذلكَِ اليوم لتَلَْتقَطُِ شيعَتهََا وَ مُحِبيّهَا كَمَا يلَْتقَطُِ  بعد امام فرمودند: »والله یا جابر! انِ
دىِّ؛ به خدا سوگند در آن روز، فاطمه شیعیان  يرُْ الَحَْبَّ الجَْيِّد منَِ الحَْبِّ الرَّ الطَّ
و دوستان خود را از میان مردم چنان بر می‌چیند که مرغ دانه‌های خوب را از بد جدا 

میک‌ند«.
آن گاه فاطمه با شیعیان خود در بهشت حاضر می‌شوند. خدا در دل ایشان 
می‌افکند تا دوباره به محشر التفات میک‌نند، خطاب می‌رسد: »این نگرانی شما برای 
چیست؟ همانا دختر حبیب من، از شما شفاعت کرد«، عرض میک‌نند: »خدایا! 

دوست داریم قدر ما در چنین روزی معلوم گردد«. 
خداوند می‌فرماید: »ای دوستان من! در میان جماعت بنگرید؛ هر کس که به خاطر 
 شما را دوست داشت، هر کس به خاطر محبتّ فاطمه دوستی فاطمه
به شما طعام داد، به خاطر محبتّ فاطمه به شما لباس داد، به خاطر محبتّ 
فاطمه شما را به جام آبی سیراب کرد، یا غیبتی را از شما دور گردانید، دست او 

را بگیرید و همراه خود وارد بهشت کنید«.
امام باقر فرمودند: »به خدا سوگند که در محشر جز کافر و منافق و شکّاک 
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نمی‌ماند«.1
ظلمی که به او رسیده احصا نشود زهرا که غمش جدا ز دل‌‌ها نشود	
کی	 جو، دیه‌‌ی صورت زهرا نشود بخشند اگر بـه او گنــاه همـه را

وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ

1 . بحارالانوار، ج 99، ص 265.





مجلس  دوم

شجره‌‌ی‌‌ طیّبه 





29

شجره ی طیبه

بسم الله الرحمن الرحیم

شجره‌‌ی‌‌ طیّبه 

چکیده بحث

در این نوشتار ضمن اشاره‌‌ای گذرا به برخی تمثیلات قرآنی در حیطه‌‌های مختلف 
اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی، به تمثیل شجره‌‌ی طیبه بودن اهل‌‌بیت پرداخته 
شده است و اینکه به فرموده‌‌ی روایت، شجره طیبه‌‌ی نبوی، شاخه‌‌اش حضرت 
فاطمه، باروری و ماندگاری‌‌اش علوی، میوه‌‌هایش حسنی و حسینی و برگ‌‌هایش، 
شیعیان و پیروان آنها هستند که همواره در حال پرتوافشانی بوده و انقلاب اسلامی 
ایران نیز تلالؤیی نورانی از این شجره‌‌ی طیبه برای به بار نشاندن ثمره‌‌ی نهایی این 

درخت مبارک، یعنی حکومت عدل مهدی موعود است.

پس از خطبه اولیه...

ماء  »الَمَ ترََ کَیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا کَلمَِةً طَیِّبةٍَ کَشَجَرَةٍ طَیِّبةًَ اصَلُها ثابتِ وَ فَرعُها فىِ السَّ
ِّها«. تؤُتىِ اکُُلَها کُلَّ حینٍ باِذِنِ رَب
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مقدمه

قرآن کریم برای انتقال مفاهیم ناب و عمیق خود، از شیوه‌‌های متنوعی همانند 
تمثیلات، تشبیهات، ضرب المثل‌‌ها، داستان، متن‌‌های کوتاه و بلند و دیگر روش‌‌ها 
بهره جسته است تا هر کس به فراخور دانش و آگاهی خود، پیام‌‌های حیات بخش آن 

را دریافت نماید و در روش زندگی خود مدنظر قرار دهد.1

مصادیقی از مثَل‌‌های قرآنی 

حقیقت زیبایی‌‌های دنیا

به عنوان مثال، قرآن کریم درباره حقیقت زندگانی دنیا، دلبستگی مردم به زیبایی‌‌های 
ماءِ  نیْا کمَاءٍ أنَزَلنْاَهُ منَِ السَّ َّمَا مَثلَُ الحَْیاةِ الدُّ آن و از بین رفتن ناگهانی آن می‌‌فرماید: »إنِ
ا یأْکلُ النَّاسُ وَالْنعَْامُ حَتَّی إذَِا أخََذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفَهَا  فَاخْتلََطَ بهِِ نبَاَتُ الاءَْرْضِ ممَِّ
َّهُمْ قَادرُِونَ عَلَیهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ لیَلًا أوَْ نهََاراً فَجَعَلْناَهَا حَصِیداً کأَن لمَْ  ینتَْ وَظَنَّ أهَْلُهَا أنَ وَازَّ
تغَْنَ باِلامَْسِ؛‌ مَثلَ زندگی دنیا، همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم که در پی 
آن، گیاهان زمین که مردم و چهارپایان از آن می خورند، می روید، تا زمانی که زمین 
زیبایی خود را یافته و آراسته می‌‌گردد و اهل آن مطمئن می‌‌شوند که می‌‌توانند از آن 
بهره‌‌مند گردند. ناگهان فرمان ما، شب هنگام یا در روز، فرا می‌‌رسد و آن چنان آن را 

درو میک‌‌نیم که گویی دیروز هرگز نبوده است«.2

امید داشتن به دیگران

در آیه شریفه دیگری، قرآن کریم با تخطئه عقاید و افکار کسانی که به جای تکیه بر 
ظرفیت‌‌ها و توانایی‌‌های خدادادی و بهره‌‌مندی از باور زیبای توکل به خداوند متعال، 
در ساحت‌‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
مانند آن، چشم امیدشان به دست دیگران است تا کارگشایی و گره گشایی از امور 
با عنایت و دخالت بیگانگان انجام پذیرد، می‌‌فرماید: »مَثلَُ الذَینَ اتَّخذوا منِْ دونِ اللهِ 
اولیاءَ کمَثلِ العنکبوتِ اتَّخَذَتْ بیتاً وَ انَِّ أوَْهَنَ البْیُوتِ لبَیَتُْ العَنکبوتِ؛‌ مثلَ کسانی که 

َّاسِ و ما یعْقِلهُاالِّ العَالمِونَ؛ اینها مثال‌‌هایی است که ما برای مردم می‌‌زنیم و جز دانایان  1  . »وَ تلَکْ الَأمثالَ نضَرِبهُا لنِ
آن را درک نمیک‌‌نند«. سوره عنکبوت، آیه 43.

2  . سوره یونس، آیه 24.
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غیر از خدا را اولیا و دوستان خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه ای را برای 
خود انتخاب کرده، در حالی که سست‌‌ترین خانه‌‌ها، خانه عنکبوت است«.1

ضرورت و بایستگی ناامیدی از دیگران و اتکّال حقیقی به خداوند متعال به گونه‌‌ای 
است که حتی در بحث از موانع اجابت دعا، به فرموده‌‌ی روایات، بزرگترين مانع 
پذيرش دعا اين است كه انسان به كسي يا چيزي غير از خدا اميد بسته باشد. از 
َّهُ شَيئْاً  حضرت صادق  نقل شده است كه فرمود: »إذَا أرََادَ أحََدُكُمْ أنَْ لَ يسَْأَلَ رَب
إلَِّ أعَْطَاهُ فَلْييَأَْسْ منَِ النَّاسِ كُلِّهمِْ وَ لَ يكَُونُ لهَُ رَجَاءٌ إلَِّ عِندَْ اللهِ، فَإذَِا عَلمَِ اللهُ عَزَّ وَ 
جَلَّ ذَلكَِ منِْ قَلْبهِِ لمَْ يسَْأَلِ اللهَ شَيئْاً إلَِّ أعَْطَاهُ؛ هرگاه يكي از شما بخواهد كه هر چه از 
خداوند درخواست كند به او بدهد، بايد از همه مردم چشم اميد قطع كرده و جز به 
اميد خدا اميد نبندد. پس، چون خداي عزوجل دانست كه او به راستي چنين است، 

هر چه از خدا بخواهد به او عطا كند«.2
تي و جَلالي  َّهُ يقَولُ: وَ عِزَّ امام على  نیز می‌‌فرمود: »انقَْطِعْ إلىَ اللهِ سُبحانهَُ، فإن
لَقْطَعَنَّ أملَ كُلِّ مَنْ يؤَُمِّلُ غَيرْي باِليأَْسِ؛ تنها به خداوند سبحان دل ببند، كه او 
مىفرمايد: به عزّت و جلال خودم سوگند كه اميد هر كس را كه به غير من اميد بندد، 

به نوميدى م‌‌ىكشانم«.3

عبور شتر از سوراخ سوزن

خداوند متعال در یکی دیگر از تمثیلات زیبای قرآن کریم، در بیان عدم پذیرش 
اعمال کافران و کسانی که در مقابل نشانه‌‌های الهی قد علَم میک‌‌نند و در مقابل اوامر 
و نواهی الهی تکبر و لجاجت می‌‌ورزند، از بسته بودن درهای بهشت به روی آنان 
سخن گفته و در کنایه لطیفی پیرامون محال بودن ورود آنان به بهشت، می‌‌فرماید: »إنَِّ 
ماءِ وَ لَ یدْخُلونَ الجَنَّةَ حَتیّ  بوُا بآِياتنِا وَ اسْتکَْبرَُوا عَنهْا لا تفَُتَّحُ لهَُمْ أبَوْابُ السَّ َّذينَ کَذَّ ال
یلجَِ الجَمَلُ فیِ سَمِّ الخِیاطِ؛ کسانى که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر 
ورزند درهاى آسمان به روى آنان گشوده نم‏ىشود داخل بهشت نخواهند شد، مگر 

این که شتر از سوراخ سوزن بگذرد!«.4
1  . سوره عنکبوت، آیه 41.

2  . كافي، ج 2، ص 148 .
3  . پیشین،‌ ص 66.

4  . سوره اعراف، آیه 40.
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البته در آیات دیگری نیز به نتیجه و سرنوشت نازیبای کفار و عدم پذیرش اعمال 
آنان اشاره شده است. به عنوان مثال، در آیه 18 سوره  ابراهیم می‌‌فرماید: »مَثلََ الذینَ 
تْ بهِِ الرّیحُ فی یومٍ عاصفٍ لایقْدِرُونَ ممّا کسَبوُا  کفَروا بربهّم أعْمَالهُُمْ کرَمادٍ اشْتدَّ
لُ البعیدُ؛ اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند،  عَلَی شَیءٍ ذلک هُوَ الضلَّ
همچون خاکستری است در برابر تند بد در کی روز طوفانی، آنها توانایی ندارند 
کمترین چیزی از آنچه را انجام داده اند، به دست آورند، و این همان گمراهی دور و 

دراز است«.
و در آیه شریفه 117 سوره آل عمران، خیرات و انفاق‌‌های آنان را نیز باطل دانسته و بر 
عدم پذیرش آن تأیکد می‌‌ورزد و می‌‌فرماید: »مَثلََ مَا ینفقِونَ فی هذه الحیاةِ الدّنیا کمَثلَِ 
ریحٍ فیها صِرٌّ اصابتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَموا انفسَهُمْ فَأهْلَکتهُْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللهُ ولکنُْ نفُسَهُمْ 
یظْلمِونَ؛ آنچه آنها در این زندگی پست دنیوی انفاق می کنند، همانند باد سوزانی 
است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده بوزد و آن را نابود سازد، خدا به آنها 

ستم نکرده، بلکه آنها خودشان به خویشتن ستم میک‌‌نند«.

بدگویی پشت سر دیگران

در بحث غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن نیز خداوند متعال، با برانگیختن نفرت 
فطری انسان نسبت به خوردن گوشت مردار، انسان را از آلودگی به این رفتار ناپسند 
َّعْضُكُم بعَْضًا أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ يأَْكُلَ لحَْمَ أخَِيهِ  باز می‌‌دارد و می‌‌فرماید: »وَلَ يغَْتبَ ب
مَيتْاً فَكَرِهْتمُُوهُ؛ و هیچ کس از شما دیگری را غيبت نكند. آيا كسى از شما دوست 

دارد گوشت برادر مرده‌‌ی خود را بخورد؟! ]به یقین[ از آن كراهت داريد«.1 

یک به هفتصد

یا در بحث تشویق به کارهای خیر و انفاق خالصانه و بدون ریا و منت به نیازمندان، 
این بخشش را سرمایه گذاری پرسودی می‌‌نامد که نه تنها هیچ گونه ضرر و خسرانی 
در آن نیست، بلکه سود سرشاری را نصیب انسا می‌‌نماید. آنجا که می‌‌فرماید: »مَّثلَُ 
َّذِينَ ينُفقُِونَ أمَْوَالهَُمْ فيِ سَبيِلِ اللهِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنبلَُةٍ مِّئةَُ حَبَّةٍ  ال
وَاللهُ يضَُاعِفُ لمَِن يشََاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ؛ مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق 

1  . سوره حجرات، آیه 12.
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میک‌‌نند، مثل دانه‌‌ای است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه‌‌ای صد دانه باشد. 
خدا پاداش هر که را بخواهد چند برابر میک‌‌ند، خدا گشايش دهنده و داناست«.1

شجره‌‌ی طیبه اهل‌‌بیت

یکی از تمثیلات نغز و زیبای قرآنی در آیات شریفه )24 و 25( سوره ابراهیم بیان شده 
است. در این آیات می‌‌خوانیم: »الَمَْ ترََ کَیفَْ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا کَلمَِةً طَیِّبةًَ کَشَجَرَة طَیِّبةَ 
ِّها وَ یضَْرِبُ اللهُ الامْْثالَ  ماءِ، تؤُْتىِ اکُُلَها کُلَّ حین باِذِْنِ رَب اصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فىِ السَّ
للِناّسِ لعََلَّهُمْ یتَذََکَّرُونَ؛ آیا ندیدى چگونه خداوند »کلمه طیبّه« ]و گفتار پایکزه[ را 
به درخت پایکزه اى تشبیه کرده که ریشه آن ]در زمین[ ثابت، و شاخه آن در آسمان 
است؟! هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش م‌‌ىدهد و خداوند براى مردم مثلَ‌‌ها 

م‌‌ىزند، شاید متذکّر شوند ]و پند گیرند[«.

خصوصیات شجره‌‌ی طیبه

در این تمثیل شیوا،‌ رسا و پرمعنای قرآنی، نکاتی نهفته است که به چند مورد آن 
اشاره‌‌ای کوتاه و گذرا خواهیم داشت.

اول آنکه: در اینکه مقصود از »كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ« چيست، اقوال مختلفی در آن ذکر شده 
و برخی درخت خرما،2 برخی دیگر درخت جوز هندى3 دانسته‌‌اند و عده‌‌ای هم 

گفته‌‌اند: هر درختى است كه ميوه پاكيزه دهد؛ از قبيل انجير و انگور و انار.4

دیدگاه علامه طباطبایی

البته علامه طباطبایی معتقد است که مراد از »كلمه طيبه« كه به »درخت طيب« 
تشبيه شده و صفاتى چنين و چنان دارد، عبارت است از عقايد حقى كه ريشه‏اش 
در اعماق قلب و در نهاد بشر جاى دارد؛ زيرا خداى تعالى در خلال همين آيات، به 
َّذِينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْياةِ  عنوان نتيجه‌‌گيرى از مثل‌‌ها م‏ىفرمايد: »يثُبَِّتُ اللهُ ال
نيْا وَ فيِ الْخِرَة؛ِ خداوند استوار مي‌دارد كساني‌ را كه‌ ايمان‌ آورده‌اند، به‌ قول‌ ثابت‌  الدُّ
در زندگاني‌ دنيا و در آخرت‌، و گمراه‌ مي‌كند خداوند ستمكاران‌ را و خداوند هر 

1  . سوره بقره، آیه 261 .
2  . التفسیر الکبیر، فخر رازى، ج 19، ص 120، تمامی اقوال از تفسیر المیزان، ج12، صص72-73 نقل شده است.

3 . روح المعانى، آلوسی،  ج 13، ص 214.
4  . كشاف، ج 2، ص 553.
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كاري‌ را كه‌ بخواهد انجام‌ دهد انجام‌ مي‌دهد«.1
دوم آنکه: »اصَْلُها ثابتٌِ«؛ این شجره طیبه، خصوصیت دیگرش آن است که دارای 

اصول و ریشه‌‌هایی مستحکم و پایدار است.
ماءِ«؛ شاخه آن در آسمان است. به تعبیر برخی مفسران،‌ توحید،  سوم: »وَ فَرْعُها فىِ السَّ
اصل ثابتی است که در فطرت و عمق جان مردم جای دارد. »أصَْلُهَا ثاَبتٌِ« و در تمام 
مَاء« و در همه وقت و در هر  اعمال و گفتار و افکار انسان اثر می‌‌گذارد. »فَرْعُهَا فیِ السَّ

فراز و نشیبی می‌‌توان از میوه ایمان بهره‌‌مند شد.2
چهارم: »تؤُْتى اکُُلَها کُلَّ حین«؛ شاخصه و ویژگی بعدی این شجره‌‌ی طیبه،‌ ثمربخشی 

پویا و مداوم آن در هر عصر و زمانی است. 

تفسیر باطنی شجره‌‌ی طیبه

گذشته از مباحث تفسیری این آیه، در روایات، باطن و حقیقتی زیبا و دلنشین برای 
این شجره‌‌ی طیبه بیان شده است. به گفته‌‌ی روایات، منظور از شجره‌‌ی طیبه در این 
آیه، وجود نازنین خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی است که ریشه و اصل 
خاندان عترت است و شاخه‌‌اش فاطمه عذرا، حوراء انسیه فاطمة الزهرا، و 
عامل ماندگاری و باروری‌‌اش علی مرتضی، میوه‌‌هایش حسن و حسین و دیگر 

معصومین از نسل آنان و برگ‌‌هایش، شیعیان و محباّن پیرو او هستند. 

اهل‌‌بیت؛ حقیقت شجره‌‌ی طیبه

این حقیقت در روایات فراوان و با تعابیر مختلفی در کتب شیعه و سنی نقل شده 
است. به عنوان مثال، عبدالرحمان بن عوف می‌‌گوید: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ 
جَرَةُ وَ فَاطِمَةُ فَرْعُهَا، وَ عَليٌِّ لقَِاحُهَا، وَالحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ  عَلَيهِْ وَآلهِِ وَسَلَّمَ يقَُولُ: »أنَاَ الشَّ
ثمََرَتهَُا، وَ شِيعَتنُاَ وَرَقُهَا؛ از رسول خدا شنیدم که می فرمود: من مانند درختي هستم كه 
فاطمه شاخه آن، علي پيوند آن، حسن و حسين ميوه آن و شيعيان ما برگ‌‌هاي آنند«.3
و در روایتی مشابه، این جمله آمده است: »وَ مُحِبُّوهُمْ منِْ امُّتیِ وَرَقُهَا؛ و دوستداران 

1  . المیزان، ج 12، ص 72.
2  . تفسیر نور، ج 6، ص 283.

3  . امالی شیخ طوسی، ص610؛ بحارالانوار، ج 27، ص 103؛ المستدرک، حاکم نیشابوری، ج 3، ص 160؛ تاریخ 
ابن عساکر، ج 4، ص 318.
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اهلبیت، برگ‌‌های این درخت هستند«.1 
جَرَةِ عَليٌِّ بن ابی طالب  جَرَةَ رَسُولُ اللهِ، وَ فَرْعُ الشَّ  و امام باقر می‌‌فرماید: »الشَّ
جَرَةِ فَاطِمَةُ وَ ثمََرَتهَُا ألْئمّةِ منِْ وُلدِْ عَلیِّ وَ فَاطِمَة وَ شِيعَتهُُمْ وَرَقَهَا؛ به‌  وَ غُصْنَ الشَّ
درستي‌ كه‌ شجره،‌ رسول‌ الله‌ مي‌باشد، و فرع‌ شجره‌ علي‌ است‌، و شاخه‌اش‌ فاطمه‌، و 

ميوه‌اش‌ أولاد فاطمه و علی و برگ‌‌هاي‌ درخت، شيعيان‌ هستند«.2
در روایتی دیگر که از »ابن عباس« نقل شده است، جبرئیل امین خطاب به پيامبر 
خاتم عرضه داشت: »انَتَْ الشّجَرة و علىٌّ غُصْنهُا، و فاطمة وَرَقُها، والحَسَنُ 
 والحُسَينُ ثمِارُها؛‌ وجود گرانمايه‌‌ی تو اى پيامبر، آن درخت پاكيزه است و على

شاخه‌‌ی آن و فاطمه برگ و بار آن و حسن و حسين ميوه‌‌ی آن هستند«.3 
ةِ، وَ مَحَطُّ  امیرمؤمنان نیز خطبه 109 نهج البلاغه می‌فرمايد: »نحَْنُ شَجَرَةُ النُّبوَُّ
سَالةَِ، وَ مُخْتلََفُ المَْلَائکَِةِ، وَ مَعَادنُِ العْلِْمِ، وَ ينَاَبيِعُ الحُْکْمِ، ناَصِرُناَ وَ مُحِبُّناَ ينَتْظَِرُ  الرِّ
طْوَةَ؛ ما درخت نبوت و جايگاه رسالت و محل  ناَ وَ مُبغْضُِناَ ينَتْظَِرُ السَّ حْمَةَ وَ عَدُوُّ الرَّ
آمد و شد فرشتگان و معدن‌‌های علوم و سرچشمه‌های حکمت‌‌هاييم، ياری کنندگان 

و دوستان ما منتظر رحمت و دشمنان ما منتظر مجازات‌اند«.

 طاهره، یکی از القاب حضرت فاطمه

 بر این اساس، تمثیل قرآنی شجره‌‌ی طیبه، بر خاندان طاهر و پاک رسول الله
منطبق می‌‌گردد که پاک و طیب بودن، کی ویژگی ممتاز و برجسته در آنان است و 
می‌‌دانیم که یکی از القاب حضرت فاطمه، طاهره بودن و دوری از ناپاکی‌‌های 
مادی و معنوی است؛ همانگونه که امام صادق فرمودند: »لفِاطمةَ-سلام الله علیها 
یقةُ و المبارکةُ و الطاهرةُ و الزیکةُ و  دِّ - تسِْعَةُ اسماءٍ عند اللهِ عز و جلّ: فاطمةُ‌ و الصِّ
الراضیةُ و المرضیةُ‌ و المحدثةُ و الزهراءُ؛ نزد خداوند متعال برای فاطمه، ‌نهُ اسم 
وجود دارد: 1. فاطمه 2. صدیقه 3. مبارکه 4. طاهره 5. زیکه 6. راضیه 7. مرضیه 8. 

محدثه 9. زهراء«.4
آری!‌‌ فاطمه، طاهره است؛ پاک و منزّه از هرگونه عیب و نقص و از هر گناه و پلیدی. 

1  . بحارالانوار، ج 27، ص 103؛ بشارة المصطفی، عماد الدین طبری، ص 75.
2  . بحارالانوار، ج 27، ص 103.

3 . نک: ‌بحارالانوار، ج 24، ص 137 و تفسیر مجمع البیان ذیل آیه.
4  . علل الشرایع، ج 1، ص 178؛ خصال، ‌ص 414؛ بحار الانوار، ج 43، ص 10.
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همانگونه که زیکهّ و صدّیقه است؛ پاک و راستگو. 
قرآن کریم در آیه تطهیر به صراحت بر عصمت آن حضرت تأیکد کرده و می‌‌فرماید: 
رَكُمْ تطَْهیِرًا؛ خدا می‌‌خواهد  جْسَ أهَْلَ البْیَتِْ وَیطَُهِّ َّمَا یرُِیدُ اللهُ لیِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ »إنِ

پلیدی را از شما دور کند و شما را چنان که باید، پاک دارد«.1
از این رو در فرازی از زیارت آن حضرت می‌‌خوانیم: »اللهمّ صلّ على فاطمه الطيبّه 
الطّاهرة المطّهرة التىّ إنتجبتْهَا و طَهّرتهَا و فضّلْتهَا على نساء العالمين؛ خداوندا! بر 
فاطمه‏اى كه پاك و پاكيزه از هر آلودگى است، درود فرست، همان فاطمه‏اى كه خود، 
او را انتخاب نمودى و از هر آلودگى رهايش دادى و او را بر همهى‏ زنان عالم برترى 

بخشيدى«.2
در فرازی از زیارت امام رضا نیز چنین می‌‌گوییم: »اللهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَةَ بنِتِْ 
هْرَةِ  بطَْینِْ الحَْسَنِ وَ الحُْسَینِْ سَیِّدَیْ شَباَبِ أهَْلِ الجَْنَّةِ الطُّ نبَیِِّکَ وَ زَوْجَةِ وَلیِِّکَ وَ أمُِّ السِّ
کیَِّةِ سَیِّدَةِ نسَِاءِ أهَْلِ الجَْنَّةِ أجَْمَعیِنَ؛ خدایا درود  ضِیَّةِ الزَّ رَةِ التَّقیَِّةِ النَّقیَِّةِ الرَّ اهِرَةِ المُْطَهَّ الطَّ
فرست بر فاطمه دختر پیامبرت و همسر ولی‏ّات و مادر دو فرزندزاده پیامبر، حسن و 
حسین، دو سرور جوانان اهل بهشت. آن بانوی پاک و پایکزه و پاک گشته‏ و بی‏عیب 
و پسندیده و زیکهّ، سرور بانوان همه اهل بهشت، درودی که توان شمردن آن را کسی 

جز تو نداشته باشد«.
یتَْ فاطمةُ بنتِ محمدٍ  امام باقر از قول پدران گرامی‌‌شان  فرمود: »انِمّا سُمِّ
الطاهرةَ لطَِهارَتها منِْ کُلِّ دَنسٍَ و طهارَتهِا منِْ کُلِّ رَفَثٍ؛ همانا فاطمه دختر محمد، 
طاهره نامیده شد، چرا که او از هرگونه پلیدی و آلودگی و نیز کلام ناپاک، طاهر و 

منزّه بود«.3 

روایاتی درباره جلالت مقام حضرت فاطمه

 افزون بر این صراحت قرآن کریم که دلالت بر عصمت قطعیهّ حضرت فاطمه
داشت، هنوز زمان چندانی نگذشته بود و همگان سفارش‌‌ها و سخنان متعدد پیامبر 
اعظم در رابطه با جایگاه و موقعیت ممتاز معنوی حضرت زهرا و لزوم 

1  . سوره احزاب، آیه 33.
2  . بحارالانوار، ج 98، ص 263. 

3  . بحارالانوار، ج 43، ص 19.
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رعایت حرمت و شأن آن حضرت و خوش رفتاری با ایشان را به خاطر داشتند.
 شنيدم كه در شأن حضرت فاطمه سعد بن ابي وقاص« مي‌‌گويد: از پيامبر«
فرمود: »فاطمة بضعة منيّ، مَن سَرّها فقد سَرّني، و مَنْ ساءَها فقد ساءَني، فاطمة أعزّ 
؛ فاطمه پاره تن من است، هركس او را مسرور كند مرا خوشحال كرده و  البريةِ عليَّ
هر كس به او بدي كند به من بدي كرده است، فاطمه عزيزترين خلق نزد من است«.1 
حتی شخصی مانند ابوهريره با آن همه بي مهري نسبت به اهل‌‌بيت  مي‌‌گويد: 
لُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ؛ اولين كسي كه وارد بهشت  رسول خدا فرمود: »اوََّ

مي‌‌شود، فاطمه است«.2 
ضمن آنکه همه از رفتار پيامبر با فاطمه  باخبر بودند و دیده بودند که 
رسول خدا وقتي از مسافرت بر مي‌‌گشت، قبل از اينكه به خانه خودش برود، 
بر حضرت فاطمه عليها السلام وارد مي‌‌شد و مدت زيادي نزد آن حضرت مكث 

مي‌‌كرد.3 
امام باقر می‌‌فرماید: »پیامبر اکرم هرگاه می‌خواستند به سفر بروند با هر کس 
از اهلبیت خود می‌خواستند خدا حافظی کنند، خداحافظی میک‌ردند، سپس آخرین 
کسی که از او خداحافظی میک‌ردند، فاطمه بود، پس سفرشان را از خانه فاطمه 
 آغاز میک‌ردند و زمانی که از سفر باز می‌گشتند، اول از همه به خانه فاطمه

می‌رفتند«.4
و دیده بودند که شخص اول عالم با آن همه جلالت و عظمت، دست‌‌هاي دختر 
گرامي‌‌اش را مي‌‌بوسيد. همسر پيامبر مي‌‌گويد: فاطمه در رفتار و گفتار 
و سيماي ظاهري، شبيه‌‌ترين فرد به رسول خدا بود. ارتباط اين پدر و فرزند آن 
چنان مستحكم بود كه او هرگاه بر پيامبر اكرم وارد مي‌‌شد، پيامبر از جاي خود 
برمي‌‌خواست و سر و دست دخترش را مي‌‌بوسيد و او را در جاي خود مي‌‌نشاند و 
هرگاه پيامبر به منزل فاطمه مي‌‌آمد، فاطمه از جايش برخاسته و پدر 

گرامي‌‌اش را مي‌‌بوسيد و آن گرامي را در جاي خويش مي‌‌نشانيد«.5
1  . امالی شیخ مفید، ص260؛ بحارالانوار، ج 42، ص 39.

2  . بحارالانوار، ‌ج 43، ص 44.
3  . پیشین، ج 43، ص 20.

4  . پیشین، ص 83.
5  . مستدرك حاكم، ج 4، ص 272؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 247؛ بحار الانوار، ج 43، ص 25.



در سوگ یاس

38

نامردمان روزگار فاطمه 

جای بسی شگفتی و حیرت است که با این همه توصیه و سفارش، باز هم نامردمان 
آن روزگار به طمع قدرت و ثروت، حق ایشان را غصب نمودند و آن حضرت 
نیز برای دفاع از حق پایمال شده‌‌ی خویش و در حقیقت برای دفاع از ولایت 
امیرمؤمنان، بار دیگر در مسجد خود را معرفی نمود و نسبت خویش با پیامبر 
خدا را بازگو نمود، تا شاید فطرت غبار گرفته‌‌ی آنان، به سوی حقیقت ولایت 
دٌ،  ُّهَا النَّاسُ! اعِْلَمُوا انَيّ فاطِمَةُ وَ ابَي‏مُحَمَّ امیرمؤمنان بازگردد، از این رو فرمود: »ايَ
اقَُولُ عَوْداً وَ بدَْءاً، وَ لا اقَُولُ ما اقَُولُ غَلَطاً، وَ لا افَْعَلُ ما افَْعَلُ شَطَطا؛ً اى مردم! بدانيد 
كه من فاطمه و پدرم محمد است، آنچه ابتدا گويم در پايان نيز م‏ىگويم، گفتارم غلط 
نبوده و ظلمى در آن نيست. پس اگر او را بشناسيد م‏ىدانيد كه او در ميان زنانتان پدر 
من بوده و در ميان مردانتان، برادر پسر عموى من است. چه نيكو بزرگوارى است 

آنكه من اين نسبت را به او دارم«.1
و در فرازی دیگر از خطبه فدیکه، خطاب به انصار فرمود: »يا مَعْشَرَ النَّقيبةَِ وَ اعَْضادَ 
نةَُ عَنْ ظُلامَتي؟ امَا كانَ رَسُول‏ُاللهِ  المِْلَّةِ وَ حَضَنةََ الْسِْلامِ! ما هذِهِ الغَْميزَةُ في حَقّي وَ السِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيهِْ وَ الهِِ ابَي يقَُولُ: »الَمَْرْءُ يحُْفَظُ في وُلدِْهِ«، سَرْعانَ ما احَْدَثتْمُْ وَ عَجْلانَ ذا 
ةٌ عَلى ما اطَْلُبُ وَ ازُاوِلُ؛ اى گروه نقباء، و اى بازوان  اهِالةٍَ، وَ لكَُمْ طاقَةٌ بمِا احُاوِلُ، وَ قُوَّ
ملت، اى حافظان اسلام، اين ضعف و غفلت در مورد حق من و اين سهل‏انگارى از 
دادخواهى من چرا؟ آيا پدرم پيامبر نم‏ىفرمود: »حرمت هركس در فرزندان او حفظ 
م‏ىشود«، چه به سرعت مرتكب اين اعمال شديد و چه با عجله اين بز لاغر، آب از 
دهان و دماغ او فروريخت، در صورتى كه شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن 
م‏ىكوشيم هست و دارای نيرو براى حمايت از من در اين مطالبه و قصدم م‏ىباشید.

دٌ؟ فَخَطْبٌ جَليلٌ اسِْتوَْسَعَ وَ هْنهُُ، وَاسْتنَهَْرَ فَتقُْهُ، وَ انفَْتقََ رَتقُْهُ، وَ  »اتَقَُولوُنَ ماتَ مُحَمَّ
مْسُ وَ القَْمَرُ وَ انتْثَرََتِ النُّجُومُ لمُِصيبتَهِِ، وَ اكَْدَتِ  اظُْلمَِتِ الْرْضُ لغَِيبْتَهِِ، وَ كُسِفَتِ الشَّ
الْمالُ، وَ خَشَعَتِ الجِْبالُ، وَ اضُيعَ الحَْريمُ، وَ ازُيلَتِ الحُْرْمَةُ عِندَْ مَماتهِ؛ِ آيا م‏ىگویيد 
محمد بدرود حيات گفت، اين مصيبتى است بزرگ و در نهايت وسعت، شكاف 
آن بسيار و درز دوخته‌‌ی آن شكافته و زمين در غياب او، سراسر تاريك گرديد و 

1  . احتجاج طبرسی، ج 1، ص 134.
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ستارگان ب‏ىفروغ و آرزوها به نااميدى گرایيد، كوهها از جاى فروريخت، حرمت‌‌ها 
پايمال شد و احترامى براى كسى پس از وفات او باقى نماند«.1

انقلاب اسلامی؛ تداوم شجره‌‌ی طیبه

در هر حال، حضرت فاطمه آن صدیقه مطهرّه و تقیهّ‌‌ی نقیهّ از شجره‌‌ی طیبه‌‌ی 
رسول الله است که با ویژگی ممتاز دیگری تحسین شده و آن خصلت، کوثر 
بودن و خیر کثیر دائمی ایشان است؛ »إنِاَّ أعَْطَينْاَكَ الكَْوْثرََ« که با صفت »تؤُتى اکُُلَها 
ِّها«ی این شجره‌‌ی طیبه نیز همخوانی کامل دارد؛ زیرا افزون بر تداوم  کُلَّ حینٍ باِذِنِ رَب
نسل پیامبر و ام الائمه بودن ایشان، به گواهی تاریخ، بسیاری از قیام‌‌های تاریخ، 
توسط فرزندان فاطمه به وقوع پیوسته است و شجره‌‌ی طیبه خاندان وحی و 
رسالت، همواره در مبارزه با ستم و بیداد حاکمان باطل، پیشرو و پیشگام بوده، برای 

تحقق حکومت عدل الهی تلاش نموده‌‌اند. 
بی تردید، انقلاب اسلامی ایران هم تلالؤ و یادگاری از همان شجره‌‌ی طیبه و خیر 
کثیر کوثر پیامبر است که فرزندی از نسل زهرا یعنی امام خمینی آن را 
بنا نهاد و با سکانداری و هدایت فرزندی دیگر از تبار فاطمه، به سوی مقصد 
اصلی که همان بسترسازی برای ظهور منتقم فاطمه و ایجاد مدینه‌‌ی فاضله‌‌ی 

مهدوی  است، در حال حرکت و پیشروی است. 
شاید جمله‌‌ای که از رهبر معظم انقلاب نقل شده، اشاره به همین حقیقت باشد؛ آن 
گاه که درباره لزوم پاسداشت و برگزاری ایام فاطمیه و اقامه عزا بر مادرشان فرمودند: 

من رزق سال كشور را در شب‌هاي فاطميه مي‌گيرم.2

شجره‌‌ی طیبه انقلاب در نگاه رهبر معظم انقلاب

در سخنی دیگر در مورد رابطه انقلاب با حیات طیبه فرمودند: بدانید این قطعهى‌ 
تاریخ انقلاب در تاریخ ممتدّى که در طول نسلهاى آینده، مورد بحث قرار خواهد 
گرفت، یکى از برجسته‌ترین مقاطع تاریخى است. در دنیاى مادّى، در دنیاى تسلّط 
ابرقدرت‌ها، در دنیاى ستیزه‌گرى همه‌جانبهى‌ با اسلام و معارف اسلامى و ارزشهاى 

1  . پیشین، ص 139.
2  . سند این جمله ایشان در فضاهای اجتماعی و پایگاه‌‌های خبری موجود است. 
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اسلامى، کی نظامى به‌وجود بیاید بر پایهى‌ اسلام، آن هم درست در نقطه‌اى که 
بیش از همه‌جاى دنیا تأثیر عوامل آن قدرتهاى منحرف کننده نفوذ داشتند و حضور 
داشتند. ]این[ چیز عجیبى است؛ من و شما عادت کردیم. این همان »انِ تنَصُرُوا 
اللهَ ینَصُرکُم« است. وَ یثُبَِّت اقَدامَکُم؛ دچار تزلزل هم نمی‌‌شوید، کما اینکه نشدیم. 
ملّت ایران دچار تزلزل نشد؛ این همه فشار، این همه توطئه، این همه آزار، این همه 

ناجوانمردى، ملّت ایران منصرف نشد. این یکى از سنتّ‌‌هاى الهى است.
آیهى‌ شریفهى‌ قرآن ]می‌‌فرماید[: »الَمَ ترََ کَیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَا کَلمَِةً طَیِّبةٍَ کَشَجَرَةٍ طَیِّبةًَ 
ِّها«.1 کلمهى‌ طیبّ، اقدام  ماء. تؤُتى اکُُلَها کُلَّ حینٍ باِذِنِ رَب اصَلُها ثابتِ وَ فَرعُها فىِ السَّ
درست، اقدام پایکزه، اقدام براى خدا این‌جورى است، که این می‌‌ماند، در زمین ریشه 

می‌‌دواند، مستحکم می‌‌شود و ثمربخش خواهد بود. 
نظام جمهورى اسلامى آن کلمهى‌ طیبّ است، مثل شجرهى‌ طیبّه باقى مانده است، 
مستحکم‌تر شده است. امروز نظام جمهورى اسلامى به‌عنوان کی نظام، به‌عنوان 
کی حکومت، به‌عنوان کی مجموعهى‌ سیاسى با سى سال قبل، از لحاظ استحکام، 
َّذینَ ءامَنوا باِلقَولِ الثاّبتِِ  قابل مقایسه نیست. در دو آیه بعد ]می‌‌فرماید[: یثُبَِّتُ اللهُ ال
نیا وَ فىِ الآخِرَة.2 همان تثبیت و اثبات را مجدّداً تکرار میک‌‌ند. این  فىِ الحَیوةِ الدُّ
عوامل را باید دید؛ در محاسبات ما این عوامل باید به حساب بیاید. همهى‌ عوامل 
سعادت و شقاوت و پیشرفت و پسرفت و به موفقّیتّها دست یافتن و نیافتن، در 
چهارچوب عوامل مادّىِ متعارفى که اهل مادّه، اهل محسوسات، به آنها دل خوش 

میکنند، محدود نمی ماند؛ این عوامل در کنارش وجود دارد.3
و در سخنی دیگر چنین فرمودند:‌ در دنیای سیاست، هیچ کس باور نمیک‌‌رد که در 
این منطقه - آن هم در ایران که آمریکایی‌‌ها نفوذ صد در صد بر دولت‌‌مردان و دربار 
آن داشتند-، ناگهان نظامی سر بلند کند که بر قاعده‌ی دین، بر مبنای دین، بنا شده و 
پرچم اسلام و لا اله الّ الله و محمد رسول الله را در دست گرفته است. آن روز همه‌ی 

ماءِ؛‌ آیا ندیدی چگونه خداوند  ِّبةٍَ أصَلهُا ثابتٌِ وَفرَعُها فيِ السَّ ِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَي 1  . »ألَمَ ترََ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثلًَ كَلمَِةً طَي
»کلمه طیبه« )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( ثابت، و شاخه آن در آسمان 

است؟« سوره ابراهیم، آ‌یه 24.
رونَ؛‌ هر زمان میوه خود را به اذن  ِّها وَ يضَرِبُ اللهُ الَأمثالَ للِناّسِ لعََلَّهُم يتَذََكَّ 2  . »تؤُتي أكُُلهَا كُلَّ حينٍ بإِذِنِ رَب

پروردگارش می‌دهد و خداوند برای مردم مثل‌‌ها می‌زند، شاید متذکّر شوند)و پند گیرند(«. سوره ابراهیم، آیه 25.
3  . بیانات معظم له در دیدار مسئولان نظام، ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ 
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کسانی که به سیاست، با چشم عمیق نگاه میک‌‌ردند، فهمیدند که مسیر منطقه عوض 
شد. البته سلطه‌گران خیلی تلاش کردند که این شعله را خاموش کنند؛ این حرکت 
را از بین ببرند؛ این نوزاد را رشد نکرده، لگدمال کنند؛ اما افرادِ بابصیرت می‌‌دیدند 
و می‌‌فهمیدند که دست قدرت الهی دارد خود را نشان می‌‌دهد. روز به روز این نهال 
بارور، بالنده‌تر و ریشه‌دارتر شد. این نهالِ جمهوری اسلامی است؛ این همان کلمه‌ی 

طیبه است؛ »أصلها ثابت و فرعها فی السّماء«.1

وظایف محبان فاطمه

یکی از فرازهای مهمی که در تأویل آیه‌‌ی شجره‌‌ی طیبه مطرح شد، نقش و جایگاه 
پیروان و محبان اهل بیت است که به عنوان برگ‌‌های این درخت مبارک معرفی 
شده بودند. تعابیری مانند »شِيعَتنُاَ وَرَقُهَا« یا »وَ مُحِبُّوهُمْ منِْ امُّتیِ وَرَقُهَا؛ دوستداران 
اهل‌‌بیت، برگ‌‌های این درخت هستند«، حاوی پیامی مهم درباره نقش شیعیان 

در این درخت پرخیر و برکت هستند. 
می‌‌دانیم که برگ‌‌های درخت،‌ عامل زیبایی و نشانه‌‌ای از زنده بودن، طراوت و 
سرسبزی درخت هستند، شیعیان و محبان اهل‌‌بیت نیز به عنوان برگ‌‌های این 
شجره‌‌ی طیبه، باید با تأسی به سیره و سبک زندگی آن بزرگواران، مایه‌‌ی زینت و 
خوشحالی اهل‌‌بیت گردند؛ همانگونه که امام صادق می‌‌فرمود: »مَعَاشِرَ 
یعَةِ کونوُا لنَاَ زَیناً وَ لَ تکَونوُا عَلَیناَ شَیناً قُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَ احْفَظُوا ألَسِْنتَکَمْ وَ  الشِّ
کفُّوهَا عَنِ الفُْضُولِ وَ قَبیِحِ القَْوْلِ؛ اي گروه شيعيان! شما براي ما زينت باشيد نه مايه‌‌ي 
ننگ و شرم، با مردم نيكو سخن بگوييد و مواظب زبانتان باشيد و آن را از زياده‌‌گويي 

و زشت گفتاري باز داريد«.2

آموزه‌‌های فاطمی 

اینک به تناسب بحث، با نگاهی به سخنان آن حضرت، به چند مورد از وظایف 
شیعیان و محبان ایشان که برگرفته از رفتار و گفتار آنان است، اشاره میک‌‌نیم، تا 
با به کارگیری آن در زندگی، به سبک زندگی اسلامی و مورد رضایت خداوند و 

1  . بیانات معظم له در هجدهمین سالگرد ارتحال امام، 1386/3/14. 
2  . امالی شیخ صدوق، ص 484. 
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اهل‌‌بیت، بیش از پیش نزدکی شویم. 

یک: دوری از گناه

حضرت فاطمه می‌‌فرمود: »انِْ کُنتَْ تعَْمَلْ بمِا امََرْناکَ وَ تنَتْهَي ممِّا زَجَرْناکَ عَنهُْ 
فَأنتَْ منِْ شيعَتنِا وَ الِاّ فَلا؛ اگر به آنچه تو را امر کرديم عمل ميک‏ني و از آن چه نهي 

کرديم پرهيز ميک‏ني، تو از شيعيان ما هستي وگرنه شيعه ما نيستي«.1 
می‌‌دانیم که امر و نهی اهل‌‌بیت، همان اوامر و نواهی الهی هستند که بر زبان 

مبارک ایشان جاری می‌‌گردد.

دو: انس با نماز و قرآن

درباره روش زندگی و سیره‌‌ی آن حضرت نقل شده است: »کانتَْ فاطمة تنَهَْجُ فی 
یفَةِ اللهِ تعالی؛ حضرت فاطمه در نمازش از ترس خدا نفس نفس  الصلاةِ منِْ خَْ

می‌زد ]و گریه در گلویش می‌شکست[«.2 
و در مورد مأنوس بودن حضرت زهرا با قرآن، »سلمان« می‌گوید: »داخل 
خانه‌‌ی زهرا شدم، دیدم در همان حالی‌‌كه جوها را آسیاب می‌كرد، قرآن 

می‌خواند«.3
حضرت زهرا به اندازه‌‌ای با قرآن مأنوس بود كه حتی وصیت می‌كند در شب 

اول قبر، علی بر سر مزارش قرآن زیاد بخواند«.4
از ثمره‌‌ی همین انس با قرآن حضرت فاطمه بود كه »فضّه«، كنیز آن حضرت، 
تا 20 سال بعد از شهادت حضرت زهرا، كلامی به غیر از قرآن بر زبان نیاورد.5

خود حضرت فاطمه زهرا نیز می‌فرماید: »حُبِّبَ الِیََّ منِ دُنیاكُم ثلَاث: تلَِاوَةُ 
كتِابِ الله والنَّظَرُ فیِ وَجهِ رَسُولِ الله وَالانِفَاقُ فیِ سَبیِلِ الله؛ از دنیای شما سه چیز 

محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره‌‌ی رسول الله و انفاق در راه خدا«.6

1 . کشف الغمه، ج 2، ص 92؛ بحارالانوار، ج 65، ‌ص 155.
2 . عدة الداعی، ابن فهد حلی، ص 139؛ بحارالانوار، ج 27، ص 400.

3 . بحارالانوار، ج 34، ص 88.
4 . پیشین، ج 97، ص 72.
5 . بیت الاحزان، ص 41.

6 . صحیفة الزهرا، ص 276؛ فرهنگ سخنان حضرت فاطمه، محمد دشتی، ص 232.
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سه: حجاب زنانه، غیرت مردانه

تأیکد حضرت در مورد زنان و بانوان، حفظ شأنیت و حرمت با رعایت حجاب بود. 
 ُمی‌‌فرمود: »فاطمة خود آن حضرت نیز عامل به این مسئله بود. امام باقر
 سیدةُ اهَْلِ الجَْنَّةِ وَ مَا کانَ خِمَارُهَا الَِّ هَکذا ـ وَ اوَْمَاَ بیِدَِهِ الِیَ وَسَطِ عَضُدِه-؛ِ فاطمه

بانوی زنان بهشتی است، مقنعه‌‌ی او بلند و تا حد بازوانش بود«.1
البته رعایت حجاب در آموزه‌‌های دینی، به هیچ عنوان مانع حضور اجتماعی زن 
نیست و او را از وظایف اجتماعی باز نمی‌‌دارد؛ از این رو وقتی فدک را غصب کردند، 
حضرت فاطمه به عنوان اعتراض به حکومت ستم‌‌گر، در مسجدالنبی، در 
جمع اصحاب و در حضور ابوبکر حضور یافت و سخنرانی طولانی و غرّایی ایراد 

کردند.
نوشته‌‌اند: »وقتی ایشان به طرف مسجد حرکت میک‌رد، چادر بر سر نهاد و در 
حالی‌‌كه از شدت پوشش، چادر حضرت به زمین كشیده م‏ىشد، همراه گروهى از 

زنان به سوى مسجد روانه شد«.
بر این باور، آنچه مدنظر حضرت بود، پرهیز از جلوه‌‌نمایی و حضور بدون دلیل 
و ضرورت، در کوچه و بازار و در معرض بودن زنان است، همانگونه که فرمود: 
جَالِ؛‌ برای زنان بهتر آن است که مردان  جَالَ وَ لَ یرََاهُنَّ الرِّ »خیرٌ للنساء أن لا یرََینَْ الرِّ

نامحرم را نبینند و نامحرمان نیز آنان را ننگرند«.2
پیام دیگر این سخن حضرت، لزوم غیرت‌‌ورزی مردان و کنترل، مدیریت و هدایت 
نوع پوشش افراد خانواده است که سفارشی قرآنی و یکی از وظایف پدر خانواده به 
عنوان مسئول و مدیر جمع خانواده، دور نمودن آنان از آتش و جهنمی شدن است، 
َّذِينَ آمَنوُا قُوا أنَفُْسَكُمْ وَ أهَْليِكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ  ُّهَا ال لذا قرآن می‌‌فرماید: »يا أيَ
الحِْجارَةُ؛ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم 

آن انسانها و سنگ‌‌ها هستند، نگاهداريد«.3
 فرمود: کارهای داخل منزل را فاطمه به همین سبب بود که وقتی رسول خدا
و کارهای بیرون منزل را علی انجام دهد، حضرت زهرا با خوشحالی از 

1 . مکارم الاخلاق، ص 94.
2 . بحارالانوار، ص 267.
3  . سوره تحريم، آیه 6.
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این تقسیم کار و اینکه بدون ضرورت با نامحرم روبه‌‌رو نمی‌‌شود، فرمود: »فلا یعلم 
ما داخَلَنیِ منَِ السّرورِ الِّ اللهُ باِکِفَائیِ رسول اللهِ تحََمّلَ رقَِاب الرِّجال؛ جز خدا کسی 
نمی‌داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم، زیرا رسول خدا مرا از 

انجام کارهایی که مربوط به مردان است بازداشت«.1

چهار: به فکر دیگران بودن

یکی از وظایف محبان و پیروان اهل‌‌بیت، حساسیت نسبت به دیگر مسلمانان 
و به ویژه خویشاوندان و همسایگان است. در سیره‌‌ی حضرت زهرا نقل شده 
است: »کانتَْ فاطمةُ اذا دَعَتْ تدَْعُو للِْمُؤمنِینَ وَالمُؤمناتِ و لا تدَْعُوا لنِفَْسِهَا فَقیِلَ لهََا 
ار؛  َّکِ تدَْعِینَ للِنَّاسِ وَ لَ تدَْعِینَ لنِفَْسِکِ. فَقَالتَْ: الَجَْارَ ثمَُّ الدَّ یا بنِتَْ رَسُولِ الله انِ
هرگاه حضرت فاطمه دعا میک‌رد، برای زنان و مردان مؤمن دعا میک‌رد و برای 

خود دعا نمیک‌رد. 
به او گفته شد: »چرا شما برای مردم دعا میک‌نید، اما برای خودتان دعا نمیک‌نید؟« 

فرمود: »اول همسایه، آن‌‌گاه درون خانه«.2

پنج: پیروی از ولایت

یکی از مهم‌‌ترین وظایف محبان و شیعیان که حضرت زهرا نه تنها در گفتار، 
بلکه با عمل خویش بدان ملتزم شدند، پیروی و دفاع همه جانبه از ولایت است که آن 
حضرت به شیوه‌‌های مختلفی از ولایت امیرمؤمنان حمایت کردند و حتی جان 

مبارکشان را نیز در این راه فدا نمودند.
امروزه نیز پیروان و محبان فاطمی وظیفه دارند تا تجلّی این شجره‌‌ی طیبه ولایت 
اهل‌‌بیت را که امروزه در ایران اسلامی به بار نشسته است، با تمام وجود 
حراست و نگهبانی نمایند، تا به صاحب اصلی آن که حضرت بقیة الله الاعظم مهدی 

موعود است، برسانند. 
رهبر معظم انقلاب نیز با تأیکد بر لزوم حفظ شجره‌‌ی طیبه‌‌ی نظام اسلامی، 
فرمودند:‌ این شجره‌ی طیبه‌ای را که امام بزرگوار غرس کرد و خدای متعال برکت 

1  . وسایل الشیعه، ج 14، ص 123.
2 . علل الشرائع، ج 1، ص 216.
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بخشید و شاخ و برگ آن را این‌چنین گسترده کرد، همه با هم باید حفظ کنیم؛ هم 
مسؤولان، هم آحاد مردم، هم نخبگان سیاسی، هم نخبگان علمی، هم اهل حوزه، هم 
اهل دانشگاه، هم کارگر و هم همه‌ی قشرهای دیگر. این، وظیفه‌ی همه است؛ همه، 
انقلاب و کشور را باید از خود بدانند؛ همه، نظام جمهوری اسلامی را باید از خود 

بدانند؛ همه، امت جمهوری اسلامی‌اند.1 

گریز به روضه

امام كاظم از پدران خود نقل فرمود: در شبى كه صبح آن پيامبر از دنيا رفتند، 
پيامبر حضرت على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را خواست و در را 

به روى بقيه بست. 
ابتدا فاطمه زهرا را صدا نمود و مدتى طولانى از شب را با او گفت و گو نمود. 
وقتى اين ملاقات طول كشيد، حضرت امير همراه با فرزندان بيرون آمدند و در 
آستان در ايستادند. مردم نيز پشت در ايستاده بودند. زنان پيامبر به حضرت على و 

فرزندان ايشان نگاه م‌‌ىكردند. 
عايشه به حضرت امير گفت: چرا رسول خدا تو را در اين ساعت مهم از اطاق 

بيرون كرد و با دخترش تنها سخن می‌‌گوید؟ 
اميرالمومنين فرمود: من از آنچه در خلوت م‌‌ىگذرد با خبرم! آنها درباره‌‌ی 

مسائلى كه تو و پدرت و دو يار پدرت به وجود خواهيد آورد، سخن م‌‌ىگويند. 
حضرت على می‌‌فرماید: پيش پيامبر آمدم، ايشان در حال جان دادن بودند، 
نتوانستم خودم را كنترل كنم و به اين حال پيامبر گريستم. پيامبر فرمود: على 
جان! الان زمان گريه‌‌ی تو نيست، من به سوى خداوند و نعمت‌‌هاى او م‌‌ىشتابم، اما 
گريه و غم و غصه‌‌ی من براى تو و همسرت م‌‌ىباشد، پس از من، حق شما را ضايع 

م‌‌ىكنند و همگى بر شما ظلم روا م‌‌ىدارند.
»یا على! انى قد اوصيتُ فاطمة ابنتى باشياء و امرتها ان تلقيها اليك فانفذها، فهى 
الصادقة الصدوقة؛ اى على! من فاطمه را به مسائلى وصيت كردم و مطالبى به او 
گفته‌‌ام كه برايت بگويد، هر چه فاطمه گفت، آن را تنفيذ كن؛ زيرا او بسيار راستگو 

1  . بیانات معظم له در هفدهمین سالگرد ارتحال امام، 1385/3/14. 
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و صادق است. 
ثم ضَمّهَا اليه و قبَّلَ راسَهَا، و قال: فداك ابوك يا فاطمة؛ سپس پیامبر دخترش را 

در آغوش گرفت و سرش را بوسه زد و فرمود: فاطمه جان! پدرت فدايت باد. 
»فَعَلا صَوْتهََا باِلبکُاء؛ صداى گريه زهرا بلند شد«. پيامبر، زهرا را به سينه خود 
چسباند و گفت: اما زهراى من! خداوند انتقام شما را از آنان م‌‌ىگيرد و خداوند به 

غضب تو غضبناك م‌‌ىگردد«.1 
اینجا صدای ناله و گریه زهرا بلند شد، اما مدتی نگذشت که نانجیب‌‌ها به درب 
خانه‌‌ی فاطمه حمله‌‌ور شدند و تهدید کردند که اگر علی برای بیعت به 

مسجد بیرون نیاید، خانه را آتش می‌زنیم!
بوُنَ  ُّونَ المُْکَذِّ ال حضرت زهرا‌ در دفاع از امام، در برابر مهاجمان فرمود: »أیَهَا الضَّ

مَاذَا تقَُولوُنَ وَ ‌ایَّ شَی‏ءٍ ترُِیدُونَ؟ 
اما آنها جواب فاطمه را با لگد دادند، در این هنگام بود که خانم بین در و دیوار 
قرار گرفت و محسنش سقط شد. در این لحظه صدای ناله و گریه فاطمه بلند شد:‌ »يا 
ابَتَاهُ يا رَسُولَ الله‏ِ هكَذا كانَ يفُْعَلَ بحَِبيبتَكَِ وَ ابِنْتَكَِ...؛ ای پدر!‌ ای رسول خدا! بنگر که 

با عزيز دلت و دخترت چگونه رفتار می‌شود؟«.2
		 آنکه قدش، فلک از غصه دو تا کرد، منم

آنکه با قامت خم، ناله به پا کرد، منم
			  آنکه بین در و دیوار، زبیی‌اری خویش

فضه را از پی ‌امداد صدا کرد، منم
			  آنکه از سوز دل خویش، به ایام شباب

طلب مرگ ز درگاه خدا کرد، منم!
			  آنکه جز محنت و آزار زهمسایه ندید

در عوض باز به همسایه دعا کرد، منم!
		 آنکه هنگام فداکاری خود در ره دوست
زودتر محسن شش ماهه فدا کرد، منم!

1  . بحارالانوار، ج 22، ص 491؛ بیت الاحزان، ص121.
2  . بحارالانوار، ج 30، ص 294؛ نهج الحیاة، ح 64؛‌ بیت الاحزان، ص 121. 
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		 آنکه با گمشده قبر و بدن مخفی خویش
ظلم را یکسره انگشت نما کرد، منم! 1

وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ

1  . غلامرضا سازگار) ميثم(.
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بسم الله الرحمن الرحیم

قیام فاطمی ،سکوت علوی
چکیده بحث

 ،در این بحث ضمن اشاره به شجاعت‌‌ها و دلاوری‌‌های بی بدیل امیرمؤمنان
به چرایی قیام و دفاع از حریم ولایت توسط حضرت فاطمه پرداخته شده 
است و چنین نتیجه گیری شده است که بر اساس آیات شریفه قرآن و نیز سیره‌‌ی 
رفتاری و گفتاری پیامبراعظم و به حکم روایاتی مانند »انَّ الله یرّضی لرضاها و 
یغضب لغضبها«، رضایت حضرت زهرا، ملاک مشروعیت یا عدم مشروعیت 
حکومت منتخب پس از پیامبر بود که حضرت فاطمه با اعلان نارضایتی 

خویش، همگان را نسبت به باطل بودن حکومت، آگاه ساختند. 

پس از خطبه اولیه

»انَِّ الله ليَغَْضِبُ لغَِضَبِ فاطمة وَ يرَْضَي لرِِضَاهَا«.
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مقدمه

بعد از رحلت پیامبر عده‌‌ای در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و برخلاف نظر 
خدا و تأیکدهای فراوان پیامبر در مواضع مختلف و از جمله در آخرین حج 
خودشان، در غدیر خم و در آن اجتماع عظیم مردم، ولایت امیرمؤمنان را اعلان 
کردند. ولایتی که به تصریح قرآن کریم، ابلاغ آن وظیفه‌‌ای حتمی بر عهده‌‌ی پیامبر 
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيَكَْ  ُّهَا الرَّ خاتم و لازمه‌‌ی تکمیل رسالت و اکمال دین بود:‌ »ياَ أيَ
َّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالتَهَُ وَاللهُ يعَْصِمُكَ منَِ النَّاسِ إنَِّ اللهَ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ  ِّكَ وَإنِ ل ب منِ رَّ
الكَْافرِِينَ؛ ای پيامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، اگر 
چنين نکنی، رسالت او را انجام نداده‌‌ای. خداوند تو را )از خطرات احتمالی( مردم 

حفظ میک‌‌ند و خداوند مردم کافر را هدايت نمیک‌‌ند«.1 
از این رو پیامبراعظم در فرازهای مختلف خطبه غدیر نیز به این حقیقت اشاره 
ِّغْ ما أنَزَْلَ إلِيَ )في حَقِّ عَليِ( فَما بلََّغْتُ  کردند و فرمودند: »لِنهَُّ قَدْأعَْلَمَني أنَيِّ إنِْ لمَْ أبُلَ
رسِالتَهَُ، وَقَدْ ضَمِنَ لي تبَارَکَ وَتعَاليَ العْصِْمَةَ )منَِ الناّسِ( وَ هُوَالله الکْافيِ الکَْريمُ؛ 
خداوند به من اعلام فرموده که اگر آنچه )درباره‌‌ی علي( نازل کرده به مردم نرسانم، 
وظيفه رسالتش را انجام نداده‌‌ام و خداوند تبارک و تعالي امنيت از ]آزار[ مردم را 

برايم تضمين کرده و البته که او بسنده و بخشنده است«. 
جالب آنکه خداوند در این آیه که به آیه تبلیغ مشهور است، به خطری اشاره میک‌‌ند 
که باعث شده پیامبر نسبت به ابلاغ مسئله ولایت امیرمؤمنان احساس خطر 
نماید؛ از این رو آن حضرت در فرازی دیگر با اشاره به خطرات منافقان و کسانی که 
منتظر فرصتی هستند تا بار دیگر به جاهلیت پیشین برگردند،‌ فرمودند: »وَ کُلُّ ذالکَِ 
ِّغَ ما أنَزَْلَ الله إلِيَ )في حَقِّ عَليِ(....؛ خداوند از من خشنود  لايرَْضَي الله منِيّ إلِاّ أنَْ أبُلَ
نخواهد گشت مگر اينکه آنچه در حق علي فرو فرستاده، به گوش شما برسانم. 

سپس پيامبر آیه را بار دیگر برای حاضران قرائت فرمود«.
البته این نافرمانی و خطری که پیامبر پیش بینی کرده بودند، به وقوع پیوست 
 ،و افرادی ضمن مخالفت با نصوص قرآنی و نبوی، با کنار زدن امیرمؤمنان
حکومت را به دست گرفتند و شد آنچه نباید می‌‌شد؛ از بی‌‌احترامی به ساحت قدسی 

1  . سوره مائده، آیه 67.
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اهل‌‌بیت گرفته، تا غصب فدک و محروم نمودن حضرت زهرا از ارث. 
پس از این ناحقی‌‌ها بود که حضرت زهرا سکوت را روا ندانسته و بر ضد 

حکومت غاصب، قیام نمودند. 

چرایی قیام حضرت زهرا

 ،پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه چرا با وجود شخصیتی مانند امیرمؤمنان
حضرت زهرا بپا خاست و قیام نمود؟ چرا وقتی علی هست، حرکتی این 
گونه از سوی دختر پیامبر خاتم انجام می‌‌پذیرد؟ قیام فاطمی، چه معنا و 

مفهوم ویژه‌‌ای با خود به همراه دارد؟
بی تردید، همه از شجاعت‌‌های امیرمؤمنان باخبر بودند و فضائل و برتری‌‌های 
بی شمار علی را دیده و شنیده بودند. همه می‌‌دانستند که از آغاز، تنها دست گره 
 گشای مشکلات و گره‌‌های پیش روی اسلام و مسلمانان، دست یداللهی علی
بود. یاری رسان تمام عیار و بی چون و چرای دین و عامل اصلی و بنیادین پیشرفت 

و ترقی اسلام، شخص امیر مؤمنان بود. 

شجاعت‌‌های امیرمومنان

در جنگ خیبر چه کسی بود غیر از علی که یهودی‌‌ها را به خاک مذلتّ نشاند و 
درب قلعه را با توان و قدرت الهی خویش از جا کَندْ. شجاعت حضرت علی در 
این جنگ زمانی بیشتر آشکار می‌‌گردد که بدانیم در آن دوره، یهودیان منطقه خیبر 
هشت قلعه داشتند که بسیار مستحکم و دارای امکانات زیادی بود، به طوری که اگر 

دو سال هم درب این قلعه‌ها بسته می‌شد، هیچ کس تشنه و گرسنه نمی‌ماند. 
وقتی پیامبر اعظم تصمیم به فتح این قلعه گرفت، یاران حضرت اطراف قلعه‌ها 
را گرفتند. روزهای اول و دوم، سپاه اسلام به سرکردگی خلیفه اول و دوم برای 
فتح قلعه‌ خیبر اقدام کردند، امّا هرچه تلاش کردند نتوانستند قلعه‌ها را فتح کنند. تا 
ایةَ غَداً رَجُلً یحِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَ یحِبُّهُ اللهُ وَ  اینکه پیامبر فرمودند: »لَعُْطِینَّ الرَّ
رَسُولهُ‏ُ کرّاراً غیر فرّار لَ یرْجِعُ حَتَّى یفْتحََ اللهُ عَلَى یدَیه؛ فردا پرچم را به دست کسی 
می‌سپارم که خدا و پیامبرش را دوست می‌دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست 
می‌دارند، پیش برنده است و اهل بازگشت و فرار نيست)حمله کننده‌‌ی بی گریز(. او 
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باز نمی‌گردد مگر آن که خداوند به دست او پیروزمان خواهد کرد«.1
وقتی حضرت علی به دژ قموص -که بزرگ‌‌ترین دژ و مرکز دلاوران آنها 
بود- نزدکی شد، یهودیان تیر و سنگ به سمت حضرت پرتاب کردند. علی به 
آنان یورش برد تا آنکه به درب نزدکی شد، پای مبارکش را خم کرد و کنار کُنده در 
نشست و آن را از جا کند و بدون اینکه روی خود را برگرداند، درب خیبر را چهل 

ذراع )حدود20 متر( به عقب پرتاب کرد.
اميرالمؤمنين على بن اب‏ىطالب در سخنی با اشاره به الهی بودن این قدرت، 
فرمود: »والله ما قَلَعْتُ بابَ خيبر و رميتُ به خَلْفَ ظَهْري اربعينَ ذرِاعاً بقوةٍ جسديةٍ و 
ِّها مُضيئة؛ به خدا قسم، من  لا حركة غذائية، لكني أيُدتُ بقوة ملكوتية و نفَْسٍ بنور رَب
اين كار را با بازوانى كه از كنار سفره‌‌ی غذا تغذيه نموده و نيرومند شده است نكردم، 

بلكه اين كار را با قدرت الهى انجام دادم«.2 

شجاع لیلة المبیت

مطابق بعضي از روايات،‌ در آن شبی که علی به جای پیامبر در بستر خوابید 
تا جان پیامبر از ترور دشمنان در امان بماند، وقتی كه سپيده‌‌ی سحر دميد، مهاجمان 
 ديدند با روشن شدن هوا شناخته و رسوا مي‌شوند، از این رو به طرف بستر پيامبر

حمله كردند. 
علي که در بستر خوابیده بود، ديد جمعي شمشيرها از نيام بركشيده‌اند و در 
پيشاپيش آن‌ها »خالد بن وليد« با شمشيري برّان به پيش مي‌آيد. حضرت به سرعت به 
سمت خالد حمله‌‌ور شدند و خالد را غافلگير كرده، دستش را گرفت و آن‌چنان فشار 

داد كه نعره و فغان خالد بلند شد و شمشیر از دستش افتاد. 
به تعبیر تاریخ: »فجعل خالد يقمِص قمِاص البكَْر؛ امیرالمؤمنین دستش را گرفت 
و آن چنان فشار داد که مثل شتر بلند می‌شد و پاهایش را محکم به زمین میک‌وبید«. 

علي شمشير خالد را گرفت و به يورشيان حمله كرد كه آن‌ها همچون رميدن 
حيوانات، به وسط حياط فرار کردند. ناگاه ديدند علي به آنها حمله كرده است، 

1  . کافی،‌ ج 8، ص 351؛ امالی صدوق، ص211؛ تحف العقول، ص 346.
2  . امالی صدوق، ص 604؛ بحار الانوار، ج ‏21، ص ‏26.
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گفتند: »ما به تو كاري نداريم، رفيق تو )محمد( كجا است؟«1

یگانه دلاور جنگ خندق 

یا در جنگ خندق و آن هنگام که سپاهیان اسلام با شنیدن رجزهای »عمر بن عبدوُدّ« 
به تعبیر تاریخ: »کأنَّ فی رُؤوسِهمُِ الطیر؛ گویا روی سرشان پرنده نشسته باشد«،2 سر 
جایشان میخکوب شده و جرأت قدم از قدم برداشتن را نداشتند، تنها علی بود 
که با شجاعت بی نظیر خود گام در میدان نهاد و قهرمان بی چون و چرای عرب را 
شکست داد. اهمیت این مبارزه به گونه‌‌ای بود که پیامبر هنگام مواجهه آن دو فرمود: 
ِّه؛ِ اینک همه اسلام در برابر همه کفر ایستاده است«.3  رْک کل »برََزَ الاسْْلامُ کلُّهُ إلی الشِّ
یعنی این مبارزه سرنوشت ساز بین حق و باطل است که پیروزی هر کدام، مسیر 

آینده را مشخص خواهد کرد.
حال چه شده که علی با آن همه دلاوری و قدرت و شجاعت، در مقابل غصب 
حق مسلّم خودش سکوت کرده و همسرش بپا خواسته تا حق او را از ظالمان و 

غاصبان بستاند؟

نزد پیامبر جایگاه حضرت علی

مگر نه این است که این علی همان کسی است که برتری‌‌هایش را بارها و بارها 
اثبات کرده و پیامبر نیز بر آن تأیکد کرده است. سخنان و کلماتی از پیامبری که به 

تعبیر قرآن: »مَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى-إنِْ هُوَ إلَِّ وَحْيٌ يوُحَى«.4
سخنانی که بازگو کننده‌‌ی بخش‌‌هایی از عظمت جایگاه والای امیرمؤمنان است. 
حتی روزی رسول خدا به علی فرمود: »سه چیز به تو داده شده که به هیچ 
کس حتی به من، داده نشده است: 1- تو داماد کسی مانند رسول خدا هستی و من 
داماد کسی نیستم که پدر زنم مانند پدر زن تو باشد. 2- همسری صدیقه مانند دختر 
من به تو داده شده که من چنین همسری ندارم. 3- به تو فرزندانی مانند حسن و 

1  . »و شد عليهم علي بسيفه - يعني سيف خالد - فاجفلوا أمامه إجفال النعم الى ظاهر الدار، وتبصروه فإذا 
علي، قالوا: وانك لعلي؟«. بحارالانوار، ج 19، ص 60.

2  . ارشاد شیخ مفید، ج 1، ص 100؛ بحارالانوار، ج 20، ص 255.
3  . خصال، ص 579.

4  . سوره نجم، آیات 3 و4.
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حسین عنایت شد. در حالی که من فرزندانی مانند آنان ندارم. ولی با این حال شما از 
من هستید و من از شما«.5

و در روایتی دیگر فرمود: »انَتَْ منِِّي بمَِنزلة هارونَ منِْ مُوسي ؛ جايگاه تو ]علي[ 
در برابر من مانند ]جايگاه[ هارون ]در برابر[ موسي است«.6

رسول خدا در هر مناسبت‌‌ و بهانه‌‌ای، ‌درباره شأن و منزلت مولای متقیان و 
کمالات و فضائل ایشان با مردم سخن می‌‌گفت و می‌‌فرمود: »عليٌ اقَضاکُمْ؛ علي 
فقيه‏ترين  علي  افَْقَهکُمْ؛  »عليٌ  شماست«،7  ميان  در  کننده  قضاوت  صحيح‏ترين 
شماست!«،8 »اعَْلَمُ امُّتيِ؛ او داناترين فرد از افراد امت من است«،9 »عَليٌِّ مَعَ الحَْقِّ وَ 
الحَْقُّ مَعَ عَليٍِّ يدَُورُ حَيثْمَُا دَارَ؛ علي با حقّ است و حق با علي. هر جا که علي برود 
حق با او مي‏رود، و هر جا علي بگردد، حق با او مي‏گردد«.10یعنی علی مدار و 

محور حق است؛ هر کجا علي باشد، حق هم آن جاست.

علی؛ جامع اوصاف انبیا

علی عصاره خلقت است؛ دربردارنده‌‌ی خصال نکی تمامی انبیای الهی: »مَنْ 
 َفي رُتبْتَهِِ وَ الِي جِبرْائيل َفي هَيبْتَهِِ وَ الِي ميكائيل َاحََبَّ انَْ ينَظُْرَ الِي اسِْرافيل
في جَلالتَهِِ وَ الِي آدَمَ في سِلْمِهِ وَ الِي نوُحٍ في خَشْيتَهِِ وَ الَي ابِرْاهيمَ في 
 في جَمالهِِ، وَ الِي مُوسي َفي حُزْنهِِ، وَ الِي يوُسُف َخُلْقهِِ وَ الِي يعَْقُوب
 َِفي زُهْدِهِ، وَ الِي يوُنس في صَبرِْهِ، وَ الِي يحَْيي َفي مُناجاتهِِ، وَ الِي ايَُّوب
دٍ في حَسَبهِِ وَ خُلْقهِِ، فَلْينَظُْرْ الِي  في سُنَّتهِِ، وَ الِي عيسي في وَرَعِهِ، وَ الِي مُحَمَّ
، فَانَِّ فيهِ تسِْعينَ خِصْلَةٍ منِْ خَصايصِِ الْنبْياءِ  جَمَعَ اللهُ فيهِ وَ لمَْ يجَْمَعْ  عَليٍِّ
لِحََدٍ غَيرِْه؛ِ كسي كه دوست دارد به هيبت اسرافيل و مقام ميكائيل و شكوه جبرئيل 

5  . فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد، سید محمد کاظم قزوینی، ص 59.
6  . کافی، ج 8، ص 107؛  الغدير، ج 1، ص 197؛ بحارالانوار، ج 36، ص 331.

7  . الغدیر، ج 3، ص 96.
8  . ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 1، ص 18.

9  . امالی صدوق، ص 63،؛ ارشاد، ج 1، ص 33.
10  . اين حديث با عبارات مختلفی در منابع تاریخی و روایی نقل شده است؛ مانند »رحم الله علياً‌ اللهم أدر الحق معه 

حيث دار«، »علي مع الحق و الحق مع علي اللهم أدر الحق مع علي حيثما دار«، »علي مع الحق و الحق مع علي و لن 
يفترقا حتی يردا علي الحوض يوم القيامة«، »علي مع الحق و الحق مع علي حيث کان« و... أمالي صدوق، ص 89؛ 

احتجاج، ج1، ص 97؛ مجمع الزوائد، ج 7، ص 235؛ شرح نهج البلاغه، ج2، ص 297؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 42، 
ص 449 و...
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و آرامش آدم و خداترسي نوح و اخلاق ابراهيم و اندوه يعقوب و زيبائي يوسف 
و نيايش موسي و صبر ايوّب و پارسایي يحيي و احكام يونس و زهد عيسي و 
 90 نگاه كند، زيرا در علي خويشاوندي و اخلاق محمّد را بنگرد، پس به علي
خصلت از ويژگي‌‌هاي پيامبران آسماني وجود دارد كه آنها را خدا در علي جمع 

كرد و به فردي غير از او نداد«.1 

قیام فاطمه

حال چگونه است که این علی با این هم کمالات و اوصاف آسمانی، به جای 
آنکه به دفاع از حق خود بپردازند، حضرت زهرا قیام کرده و به دفاع از ایشان 

پرداخته است؟ 
لین، امیر المؤمنین  در شجاعت آن اسدالله الغالب، حیدر کرّار و قائد الغُْرِّ المُْحَجَّ
علیه السلام، هیچ کس ذره‌‌ای ترديد به خود راه نمی‌‌داد. او همان کسی است که 
در جنگ بدر بعد از كشتن شجاعاني چون وليد و شيبه و عاص و حنظله، زمينه 
پيروزي را فراهم مي‌‌كند و در جنگ احُد آن كسي كه تا پاي جان مقاومت كرد و 
مدال »لافتي الا علي، و لاسيف الا ذوالفقار؛ جوانمردي چون علي و شمشيري چون 
ذوالفقار نيست«2 از خداوند دريافت نمود، علي بود، در حالي كه همین خلفایی که 
امروزه جای او را گرفته‌‌اند، وقتی سختی کارزار احُُد را دیدند، پا به فرار گذاشتند و 

دلاوری‌‌های علی بود که باعث نجات جان مبارک پیامبر شد.
آری! علی همان کسی است که همه از شجاعت، هیبت و ابهت او سخن می‌‌گفتند 
و دلاوری‌‌ها و صف‌‌شکنی‌‌های او زبانزد تمامی مردم بود. همواره این علی بود 
که با شجاعت‌‌های بی نظیر خود، موانع را برطرف و دشمنان را به تسلیم وا می‌‌داشت 

و به خاک مذلت می‌‌نشاند. 
با این همه شجاعت، پس چرا پس از پیامبر در مقابل تضییع حق خود سکوت نمود 
و به جای او همسرش، یگانه دختر رسول خدا به دفاع از حقوق پایمال شده او قیام 

نمود؟‌

1 . ینابیع الموده، ج2، ص 306.
2 . »لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار؛ جوانمردي چون علي و شمشيري چون ذوالفقار نيست«. سیره ابن‌‌هشام، ج 2، 

ص 881؛ بحارالانوار، ج 20، ص 105.
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چه شده که به همسرش سیلی می‌‌زنند و حقش را غصب میک‌‌نند، ولی او سکوت 
 ،میک‌‌ند؟ این مسئله با آن همه شجاعت، چگونه قابل جمع است؟ آیا قیام فاطمه
حامل پیام‌‌های ویژه‌‌ای بود؟ آیا حضرت صدیقه طاهره، وظیفه و مأموریتی الهی بر 

عهده داشتند که باید به انجام می‌‌رساندند؟ 

دلایل قیام فاطمه

سخن از چرایی و علل قیام حضرت فاطمه بسیار است که واکاوی آنها، به 
یافتن پاسخ‌‌های صریح و روشن از علل قیام حضرت رهنمون خواهد شد و انسان 
را به این حقیقت می‌‌رساند که پس از رحلت پیامبر و به اقتضای دوران اختناق 
و فتنه‌‌انگیزی‌‌های دشمنان و منافقان، تنها کسی که باید قیام می‌‌نمود، شخص زهرای 
بتول، حوراء انسیه، صدیقه شهیده، فاطمه مظلومه  بود. در این مجال به چند 
دلیل پیرامون چرایی سکوت علوی و قیام فاطمی، اشاره‌‌ی کوتاهی خواهیم 

داشت.  

دلیل اول: جایگاه ویژه فاطمه نزد پیامبر؛

الف: جلوه‌‌های رفتاری

به مصلحت‌‌هایی که  بنا   اکرم پیامبر  بود که  قیام حضرت آن  دلیل  نخستین 
می‌‌دانستند، برای حضرت صدیقه جایگاه ممتاز و ویژه‌‌ای تعریف کرده بودند 
و رفتار ایشان با حضرت زهرا چنان بود که همگان از جایگاه و موقعیت ممتاز 

آن حضرت، در نزد خدا و رسولش آگاه شدند.

پدرجان صدا کن!

سُولِ بیَنکَُمْ کَدُعاءِ  حضرت فاطمه می‌‌فرماید: هنگامی که آیه »لا تجَْعَلُوا دُعاءَ الرَّ
بعَْضِکُمْ بعَْضا؛ً پیامبر را  هنگام خطاب قرار دادن، مانند خودتان صدا نکنید«،1 بلکه او 
را با عبارت »یا رسول الله« و »یا ایها النبی« مخاطب قرار دهید، نازل شد، من نیز سعی 
کردم به این آیه عمل کنم و آن حضرت را به جای »يا ابَتَاَه؛ پدرجان«، »یا رسول الله!« 

خطاب کنم. 

1  . سوره نور، آیه 63. 
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َّهَا  پیامبر اعظم دو سه بار چیزی نگفتند تا اینکه کی بار به من فرمود: »یا فَاطِمَةُ إنِ
َّمَا نزََلتَْ فیِ أهَْلِ  لمَْ تنَزِْلْ فکِی وَ لَ فیِ أهَْلکِِ وَ لَ فیِ نسَْلکِِ أنَتِْ منِِّی وَ أنَاَ منِکِْ إنِ
َّهَا أحَْیا للِْقَلْبِ وَ  الجَْفَاءِ وَ الغْلِْظَةِ منِْ قُرَیشٍ أصَْحَابَ البْذََخِ وَ الکِْبرِْ قُولیِ یا أبَتَِ فَإنِ
؛ ‌ای فاطمه! آن آیه در مورد تو و در مورد خانواده و نسل تو نازل نشده؛  أرَْضَی للِرَّبِّ
تو از منی و من از توام. آن آیه برای جفاکاران و درشتخویان قریش نازل شده است 
که اهل گردنکشی و تکبرند. تو همچنان مرا بابا صدا کن که این، دل را زنده‌تر و خدا 

را خشنودتر می‌سازد«.1

اولین و آخرین نفر! 

احمد بن حنبل از پیشوایان اهل سنت می‌نویسد: »رسول خدا هر گاه به مسافرت 
می‌رفت، آخرین کسی را که با او وداع میک‌رد، دخترش فاطمه بود و چون از 

سفر بر می‌گشت، نخستین کسی را که ملاقات میک‌رد، فاطمه بود.2 
امام باقر نیز می‌‌فرماید: پیامبر اکرم هرگاه می‌خواستند به سفر بروند با هر 
کس از اهلبیت خود می‌خواستند خدا حافظی کنند، خداحافظی میک‌ردند، سپس 
آخرین کسی که از او خداحافظی میک‌ردند، فاطمه بود، پس سفرشان را از 
خانه فاطمه آغاز میک‌ردند و زمانی که از سفر باز می‌گشتند، اول از همه به خانه 

فاطمه می‌رفتند«.3

پدر به فدای دخترش!

عجیب‌‌تر آنکه اصحاب و یاران پیامبر خاتم محمد مصطفی دیده بودند که 
شخص اول عالم اسلام، با آن همه جلالت و عظمت، دست‌‌هاي دختر گرامي‌‌اش را 
مي‌‌بوسد و خطاب به او می‌‌فرماید: »فداكِ ابوكِ يا فاطمة؛ پدرت به قربان تو باد اي 

فاطمه!«.4 
اهمیت این کار زمانی بیشتر آشکار می‌‌گردد که نوع نگاه مردمان آن روزگار نسبت به 
دختر را یادآوری نماییم. آنها همان کسانی بودند که تا چندی پیش، دختر را مایه‌‌ی 

1  . مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 3، ص 102؛ تفسیر صافی، ج3، ص451.  
2  . مسند احمد، ج 5، ص 275.
3  . بحارالانوار، ج 43، ص 83.

4  . بحارالانوار، ج 22، ص 490 .
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خجالت و عار می‌‌دانستند و به محض تولد نوزاد دختر، با بی‌‌رحمی و قساوت تمام، 
او را زنده به گور میک‌‌ردند.

واکنش و اعتراف همسر پیامبر

عشق و علاقه‌‌ی پیامبر به حضرت فاطمه چنان بود که حساسیت عائشه 
را برانگیخت. »ابن عباس« می‌گوید: پیغمبر اکرم زیاد فاطمه را می‌بوسید. روزی 

عایشه عرض کرد: چرا شما زیاد فاطمه را می‌بوسید؟
رسول خدا فرمود: »در شب معراج هنگامی که جبرئیل مرا وارد بهشت کرد، 
از تمام میوه‌های بهشتی به من داد و از عصاره‌‌ی آنها، نطفه فاطمه منعقد شد. »فَاذَِا 
َّتی اکََلْتهُا؛  اشْتقَْتُ لتِلِْکَ الثِّمارِ قَبَّلْتُ فاطِمَةَ فَاصََبتُْ منِْ رائحَِتهِا جَمِیعَ تلِْکَ الثِّمارِ ال
هنگامی که مشتاق آن میوه‌های بهشتی می‌شوم، فاطمه را می‌بوسم و از بوی او، بوی 

تمام آن میوه‌ها را که در آن شب خوردم، استشمام میک‌نم«.1 
وی پیرامون شیوه‌‌ی رفتاری پيامبر با دخترشان مي‌‌گويد: فاطمه در رفتار 
و گفتار و سيماي ظاهري، شبيه‌‌ترين فرد به رسول خدا بود. سخن گفتن و 
سایر حرکاتش یادآور شخصیت پیامبر بود. ارتباط اين پدر و فرزند آن چنان 
مستحكم بود كه او هرگاه بر پيامبر اكرم وارد مي‌‌شد، پيامبر به احترام او تمام 
قامت بلند می‌شد و سر و دست دخترش را مي‌‌بوسيد و او را در جاي خود مي‌‌نشاند 
و هرگاه پيامبر به منزل فاطمه مي‌‌آمد، فاطمه از جايش برخاسته و 

پدر گرامي‌‌اش را مي‌‌بوسيد و آن گرامي را در جاي خويش مي‌‌نشانيد«.2 
جَالِ أحََبُّ إلِىَ رَسُولِ اللهِ منِْ  َّهُ مَا کَانَ منَِ الرِّ وی همچنین اذعان می‌‌دارد: »إنِ
، وَ لَ منَِ النِّسَاءِ أحََبُّ إلِیَهِْ منِْ فَاطِمَةَ؛ از میان مردان و زنان، در نزد  عَلیٍِّ

پیامبر، کسى محبوب‌‌تر از على و فاطمه نبود«.3

ب: جلوه‌‌های گفتاری

در فرازهای مختلفی از سخنان پیامبر اعظم به جلوه‌‌های مختلف شخصیت 
حضرت فاطمه، بهشتی بودن ایشان، منوط بودن رضایت خدا و رسولش به 

1  . ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، احمد بن عبدالله الطبری، ص 36. 
2  . مستدرك حاكم، ج 4، ص 272؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 247؛ بحار الانوار، ج 43، ص 25.

3  . أمالی شیخ طوسی، ص 332.
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رضایت ایشان، ملاک و محور حب و بغض پیامبر بودن، ظلم و ستم به ایشان و دیگر 
محورها مرتبط با آن حضرت اشاره شده است که به چند نمونه از این روایات، اشاره 

میک‌‌نیم. 
»نورُ ابِنْتَيِ فاطمة منِْ نورِ اللهِ وَ ابِنْتَيِ فاطمة افَْضَل منَِ السّماواتِ والارض؛ نور دخترم 

فاطمه از نور خداست و دخترم فاطمه، برتر از آسمانها و زمين است«.1 
»احََبُّ اهَْلیِ الِیََّ فاطِمةَ؛ محبوب‌‌ترین فرد خانواده‌ام برای من، فاطمه است«.2

لُ شخصٍ تدْخُلُ الجنةَ فاطمةُ؛ اولين كسي كه وارد بهشت مي‌‌شود، فاطمه است«.3  »اوََّ
»فاطمة بضعة منيّ، مَن سَرّها فقد سَرّني، و مَنْ ساءَها فقد ساءَني، فاطمة أعزّ البريةِ 
؛ فاطمه پاره تن من است، هركس او را مسرور كند مرا خوشحال كرده و هر كس  عليَّ

به او بدي كند به من بدي كرده است، فاطمه عزيزترين خلق نزد من است«.4 
»فاطمة بضَْعة منیّ فَمَنْ اغَْضَبهََا اغَْضَبنَیِ؛ فاطمه پاره تن من است، هر که او را به خشم 

آورد، مرا به خشم آورده است«.5
»یا سلمان! .... مَنْ احََبَّ فاطمةَ ابِنْتَيِ فَهُوَ فيِ الجَْنةِ مَعيِ وَ مَنْ ابَغَْضَهَا فَهُوَ فيِ الناّّرِ. 
یا سلمان! حبّ فاطمة ینفع فی مأة من المواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر 
والمحشر والصراط والمحاسبة فَمَنْ رضِیتَْ عنه ابنتی فاطمة رضیتُ عنه و مَنْ 
رضیتُ عنه رضی الله عنه و مَنْ غضبتَْ علیه ابنتی فاطمة غَضَبتُْ علیه و مَنْ غَضَبتُْ 
علیه غضبَ الله علیه. یا سلمان ویلٌ لمن یظلمها و یظلم بعَْلَها علیاًّ و ویلٌ لمَِنْ یظَلم 
ذرّیتَهَا وَ شیعَتها؛ ای سلمان! کسی که دخترم فاطمه را دوست بدارد، همراه من در 
بهشت است و کسی که به خشم آورد او را، جای او در آتش است. ای سلمان! 
دوستی فاطمه در صد جایگاه و موطن نفع می‌‌دهد که آسان‌‌ترین آنها در حال مردن و 

در قبر و محشر و صراط و حساب است. 
کسی که دخترم فاطمه از او خشنود باشد، من از او خشنودم و کسی که من از وی 
خشنودم، خدا از او خشنود است و کسی که دخترم فاطمه بر او خشمناک باشد، من 
بر او خشمناکم و کسی که من بر او خشمناک باشم، خدا بر او خشمناک است. ای 

1 . بحارالانوار، ج 15، ص 10 .
2  . مسترک حاکم نیشابوری، ج 2، ص 417؛ الدر المنثور، سیوطی، ج 5، ص 201. 

3  . بحارالانوار، ‌ج 43، ص 44.
4  . امالی شیخ مفید، ص 260؛ بحارالانوار، ج 42، ص 39.

5  . صحیح بخاری، در باب مناقب فاطمه، ج 4، ص 211؛ بحارالانوار، ج 29، ص 337.
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سلمان! وای بر کسی که به فاطمه و همسرش علی ستم کند و وای بر کسی که به 
فرزندان و شیعیان او ستم کند«.1

»یا فاطمةُ انَِّ اللهَ لیَغَْضَبُ لغَِضَبکِِ و یرَضی لرِِضاکِ؛ ای فاطمه! همانا خداوند با خشم 
تو خشمگین و با رضایت و خشنودی تو خشنود می‌شود«.2

ها؛  نی ما سَرَّ »انَِّ فاطمةَ منِیّ وَ هی نوُرُ عَینی و ثمَرةُ فؤادی یسَُوؤنی ما ساءَها و یسَُرُّ
همانا فاطمه پاره تن من است و او روشنایی چشمانم و میوه قلب من است، آنچه او 

را بیازارد مرا آزار می‌دهد و آنچه او را خوشحال کند مرا خوشحال میک‌ند«.3
خشم  با  خداوند  شك،  بي  لرِِضَاهَا؛  يرَْضَي  وَ  فاطمة  لغَِضَبِ  ليَغَْضِبُ  الله  »انَِّ 

فاطمه به خشم مي‌‌آيد و با خشنودي او خشنود مي‌‌شود«.4 
»يا فاطمة! لو ان كل نبي بعثه الله وكل ملك قربه شفعوا في كل مبغض لك غاصب 
لك ما اخرجه الله من النار ابدا؛ اي فاطمه! اگر تمام پيامبراني كه خدا برانگيخته و 
تمام فرشتگاني كه مقرب درگاه خود گردانده است، براي هر كينه توزي كه حق 
تو را غصب نموده است، شفاعت كنند، هرگز خدا او را از آتش ]دوزخ[ خارج 

نمي‌‌سازد«.5 
»ملعونٌ ملعونٌ مَنْ يظَلمِ بعدي فاطمة ابِنْتَيِ وَ يغَْصبها حَقّها وَ يقَْتلهَا؛ مورد نفرين 
است، مورد نفرين است هر كس پس از من به فاطمه دخترم ستم كند و حقش 

را غصب نمايد و او را بكشد«.6

دلیل دوم: آیات قرآن، بازگو کننده‌‌ی مقام حضرت فاطمه؛

 ،با توجه به حجم گسترده روایات و نیز سیره‌‌ی رفتاری پیامبر با دخترشان فاطمه
همگان نسبت به جایگاه ممتاز آن حضرت واقف شده بودند. رفتارها و محبت‌‌های 
ویژه پیامبر نسبت به حضرت زهرا، آن چنان شفاف و روشن بود که همگان 
به خوبی دریافته بودند که این محبت‌‌ها نه تنها به دلیل عاطفه‌‌ی پدر و فرزندی، 
بلکه حکایتگر شأن و مقام معنوی دختر رسول الله است؛ از این رو، دومین دلیل 

1  . بحارالانوار، ج 27، ص 116؛ مأة منقبه، محمد بن احمد القمی، ص 127. 
2  . امالی شیخ طوسی، ص 427؛ احتجاج، ج 2، ص 103.

3  . امالی شیخ صدوق، ص 575؛ بحار الانوار، ج 43، ص 24.
4  . امالي، شيخ مفيد، ص 94 . 

5  . بحارالانوار، ج 76، ص 354 .
6  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 518؛ بحارالانوار، ج 73، ص 355 .
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قیام حضرت زهرا را می‌‌توان در مُهر تأیید الهی بر عظمت مقام قدسی آن حضرت 
و حضور و همراهی همه جانبه با پیامبر در تمامی صحنه‌‌های معنوی، سیاسی و 
اجتماعی و نزول آیات فراوان در مورد ایشان به عنوان فردی از اهل‌‌بیت عصمت و 

طهارت)ع( و جزیی از پنج تن آل عبا دانست. 
 به تناسب بحث، به چند مورد از آياتی که بازگو کننده‌‌ی مقام حضرت فاطمه

است، اشاره می‌‌نماییم.

آیات در شأن حضرت فاطمه

آیه تطهیر

رَكُمْ تطَْهیرا؛ً اى اهل بیت، خدا  جْسَ أهَْلَ البْیَتِْ وَ یطَُهِّ َّما یرُیدُ اللهُ لیِذُْهِبَ عَنكُْمُ الرِّ »إنِ
م‏‌‌ىخواهد پلیدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد«.1

در روايات آمده است كه يكي از روزهايي كه پيغمبر اكرم در خانة »ام سلمه« بود، 
جبرئيل آيه »إنمّا يرُيدُ الله لِيذهب عَنكم الرِجس أهَل البيَت و يطُهرِكم تطهيراً« را بر 
آن حضرت نازل كرد. آن گاه رسول اكرم حسن، حسين، فاطمه و علي را 
احضار كرده، اطراف خود نشاند. سپس پارچه‌‌اي ـ يا عباي پشمين خود را- بر سر 
همگي كشيد و با خواندن اين آيه، عرضه داشت: »الَلّهم هؤلاء أهَلُ بيَتي، اللّهم أذَهِب 
عَنهم الرِجس وطَهّرِهم تطَهيرا؛ً خدايا! اهل بيت من اينها هستند. خدايا! رجس و 

پليدي را از اينها دور كن و مطهّرشان گردان«. 
امّ سلمه با ديدن اين صحنه گفت: يا رسول الله! آيا من نيز در اين مجموعه داخل و 
مشمول اين آيه هستم؟ فرمود: تو بر مكانت و منزلت خود هستي، تو بر خير هستي؛ 

»أنتِ علي مكانكِ وإنكِ علي خيرٍ«.2

آیه مباهله

كَ فیهِ منِْ بعَْدِ ما جاءَكَ منَِ العْلِْمِ فَقُلْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَنْاءَنا وَ أبَنْاءَكُمْ وَ نسِاءَنا  »فَمَنْ حَاجَّ
وَ نسِاءَكُمْ وَ أنَفُْسَنا وَ أنَفُْسَكُمْ ثمَُّ نبَتْهَلِْ فَنجَْعَلْ لعَْنتََ اللهِ عَلَى الكْاذبِینَ؛ پس از آن 
كه به آگاهى رسیده‏اى، هر كس كه درباره او با تو مجادله كند، بگو: بیایید تا حاضر 

1  . سوره احزاب، آیه 33.
2 6. شواهد التنزیل، ج 2، ص 82، حدیث 756 و 757؛ الإحتجاج على أهل اللجاج، ج ‏۱، ص 215.
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آوریم، ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، 
ما برادران خود را و شما برادران خود را. آن گاه دعا و تضرع كنیم و لعنت خدا را بر 

دروغگویان بفرستیم«.1
بی‌‌تردید، مصداق مباهله کنندگان، پنج تن آل عبا بودند که اسُقف نجران با دیدن 
آنان گفت: من عذاب را در چند قدمي خود احساس مي‏كنم؛ زيرا او به راه خود 
ايمان راسخ دارد، وگرنه هيچ گاه فردي كه در كار خود ترديد داشته باشد، عزيزان و 
نور چشمان خود را در معرض عذاب الهي قرار نمي‏دهد. اگر با اين وضع دست به 
نفرين برداريم، تمام ما نابود خواهيم شد و تا روز قيامت يك نفر مسیحی روي زمين 
باقي نخواهد ماند و نام كليسا از حافظه‏ی تاريخ محو خواهد شد؛ از این‌‌ رو عاجزانه 
گفتند: اي ابوالقاسم! ما مباهله نمي‏كنيم، تو دين خود را داشته باش و اجازه بده ما هم 

به دين خود باقي بمانيم.
پيامبر فرمود: »نه! اگر حاضر به مباهله نيستيد، مسلمان شويد«. 

اسقف گفت: نه! مسلمان نمي‏شويم و چون توانایي جنگ نداريم، مانند ساير اهل 
كتاب، جِزيه2ِ مي‏دهيم. پيامبر نیز پذيرفت و مصالحه نمود.3 

آیه مودت

»قُلْ لا أسَْئلَُكُمْ عَلَیهِْ أجَْراً إلِاَّ المَْوَدَّةَ فیِ القُْرْب‏ى؛ بگو: بر این رسالت مزدى از شما، جز 
دوست داشتن خویشاوندان، نم‏‌‌ىخواهم«.4

ابن عباس می‌‌گوید: وقتی این آیه نازل شد، به رسول خدا عرض کردم: این 
کسانی که مودّت و محبت آنها واجب شده، یکستند؟ رسول خدا فرمود: »علی و 

 5.» فاطمه و حسن و حسین

آیه ایثار

ا نطُْعمُِكم‏ُْ لوَِجْهِ اللهِ لَ نرُِیدُ  عَامَ عَلى‏َ حُبِّهِ مسِْكِیناً وَ یتَیِمًا وَ أسَِیرًا* إنِمَّ »وَ یطُْعمُِونَ الطَّ

1  . سوره آل عمران، آیه 61.
2 . جزیه، نوعي ماليات است كه بايد اهل كتاب، به رهبر مسلمانان بپردازند و در مقابل، در سايه حكومت اسلامي، 

جان و مال آنان محترم بوده و با امنيت خاطر و آسايش كامل زندگي مي‏كنند.
3 . الميزان، ج 3، ص 250.

4  . سوره شورا، آیه 23.
5  . تفسیر نور الثقلین، ج ‏۴، ص ۵۷۲.
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منِكم‏ُْ جَزَاءً وَ لَ شُكُورًا؛ و غذاى )خود( را با اینكه به آن علاقه )و نیاز( دارند، به 
مسیكن و یتیم و اسیر م‌‌‏ىدهند و م‏‌‌ىگویند ما شما را به خاطر خدا اطعام م‏‌‌ىكنیم و 

هیچ پاداش و سپاسى از شما نم‏ىخواهیم«.1
در این سوره مبارکه، خداوند برای اهل بیت، نعمت‌ها، رحمت‌ها و بهشت‌هایی 
را وعده می‌دهد که نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده است. از لطایف این سوره 
این است که انواع نعمت‌های بهشتی در آن بیان شده ولی برای رعایت حرمت 

فاطمه، از نعمت حورالعین سخنی به میان نیامده است.2 

آیه فدک

آخرین آیه مورد اشاره در این مجال، آیه ذی القربی است که خداوند خطاب به 
پیامبرش فرمود: »وَآتِ ذَالقُْرْبیَ حَقَّهُ...؛ و حق خویشاوند را به او بده«.3 به گفته‌‌ی 

مفسران، پس از نزول این آیه، پیامبر فدک را به حضرت فاطمه بخشید.4
دلیل سوم: علی مأمور به صبر و سکوت بود؛ 

دلیل سوم، صبر و سکوت تلخ به عنوان مأموریت ویژه‌‌ی امیرمؤمنان)ع(، برای حفظ 
اسلام و بقای دستاوردهای آن بود.

پس از رحلت پیامبر، اميرالمؤمنين سياست سكوت اعتراض آميز و در عين 
حال توأم با همكاري حساب شده با خلفا را به عنوان بهترين راه نجات امت اسلامي 
از هلاكت و گمراهي برگزيد و به ناچار، سكوتي تلخ و شكننده را تحمل كرد تا از 
بروز شكاف، ‌درگیری و جنگ داخلی در امت اسلامي جلوگيري گردد و دشمنان را 

برای تلاش دوباره در جهت نابودی اسلام ناامید گرداند. 
بر این اساس، پس از ماجراي سقيفه، ابوسفيان سركرده‌‌ی بني اميه، سعي كرد آتش 
 درگيري و نزاع را در ميان اصحاب شعله‌‌ور سازد، از این رو نزد حضرت علي
آمد و گفت: »سوگند به خدا، اگر بخواهي اين شهر را عليه ابوبكر، پر از سواره و پياده 
مي‌‌كنم«،5 ولي امام علي با فراست خاص،‌ بصیرت الهی و بينش عميق سياسي 

1  . سوره دهر)انسان(، آیات 9-8.
2  . نک: المیزان، ج 20، ذیل آیه. 

3  . سوره اسراء،‌ آیه 26.
4 . نک: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج 5، ص 273.
5  .  شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید،  ج 2، ص 45 . 
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و اجتماعي خويش، به او فرمود: »تو در پي كاري هستي كه ما اهل آن نيستيم،1 تو 
مدت‌‌ها بدخواه اسلام و مسلمانان بوده‌‌اي«.2

فلسفه سکوت در کلام علی

آن حضرت در کلمات خویش نیز به حقیقت و چرایی سکوت خویش اشاره کردند، 
ينَْ المُْسْلمِينَ وَ انَْ يعَُودَ  َـ َـةِ ب رْق ُـ ةُ الفْ َـ َـخـاف ْـمُ اللهِ لوَْلا م همانگونه که فرمود: »وَ ايَ
الكُْفْرُ وَ يبَوُرَ الدّينُ لكَُناّ عَلى غَيرِْ ما كُناّ لهَُمْ عَلَيهْ؛ِ به خدا سوگند! اگر بیم وقوع تفرقه 
میان مسلمین و بازگشت کفر و تباهی دین نبود، برخورد ما با )مدعیان خلافت( به 

گونه‌‌ای دیگر بود«.3
و وقتی یکی از فرزندان ابولهب به نام عُتبةَُ بنُ أبي‌ لهَب،‌ اشعاری در ستایش حضرت 
ینِ  علی سرود،4 حضرت او را از اين‌ نوع‌ گفتار نهي‌ نمودند و فرمود: »سَلامَةُ الدِّ
احََبّ الِیَنْاَ منِْ غَیرِْه؛ِ در شرایط حساس بعد از رسول خدا، برای ما حفظ اساس 
دین )که جز با چشم پوشی از حق خلافت ما حاصل نمی‌‌شود( از هر چیز دیگر 

ارزشمندتر است«.5 
آن حضرت، همچنین در مناسبت‌‌های مختلف به دلایل خداپسندانه خویش درباره 
فلسفه سکوت اشاره دارند. از جمله در خطبه 5 نهج البلاغه فرمودند: »بلِ اندَْمَجْتُ 
وِيِّ البْعَيِدَةِ! اينکه  عَلَي مَكْنوُنِ عِلْمٍ لوَْ بحُْتُ بهِِ لَضْطَرَبتْمُُ اضْطِرَابَ الْرْشِيةَِ فيِ الطَّ
سکوت برگزيدم، از علوم و حوادث پنهاني آگاهي دارم که اگر باز گويم مضطرب 

مي‌‌گرديد، چون لرزيدن ريسمان در چاه‌‌هاي عميق«. 
1  . الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، سيد علي خان مدني، ص 87 . 

2  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 45 .
3  . بحارالانوار، ج 22، ص 61؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 1، ص 307.
4  . او گفت: مَا كُنتُ أحْسِبُ أنَّ الامرَْ منُصَرِفٌ  عَن‌ هَاشِمٍ ثمَُّ منِهَا عَن‌ أبي‌ الحَسَن

ننَِ َّاسِ باِلقُرْآنِ وَالسُّ َّاسِ إيماناً وَ سَابقَِةً         وَأعْلمَِ الن لِ الن عَن‌ أوَّ
َّبيِِّ وَ مَن‌       جِبرِيلُ عَونٌ لهَُ فيِ‌ الغَسْلِ وَالكَفَن َّاسِ عَهْداً باِلن وَ آخِرِ الن

مَن‌ فيِهِ مَا فيِهِمْ لا‌ يمَْترَُونَ بهِِ         وَ ليَسَْ فيِ‌ القَوْمِ مَا فيِهِ منِ‌ الحَسَن
من‌ أبداً چنين‌ نمي‌پنداشتم‌ كه‌ امر خلافت‌ را از بني‌ هاشم‌ و بالاخصّ از حضرت‌ أبوالحسن‌ برگردانند؛ از اوّلين‌ كسي‌ 
كه‌ از ميان‌ مردم‌ ايمان‌ و سابقه‌ دارد و داناترين‌ مردم‌ است‌ به‌ قرآن‌ و سنتّ‌هاي‌ پيغمبر؛ و از آخرين‌ كسي‌ كه‌ عَهْد با 
پيغمبر داشته‌ است‌، و جبرائيل‌ در تغَسيل‌ و تكفين‌ پيامبر با او كم‌ك كار بوده‌ است‌؛ آن‌ كسي‌ كه‌ آنچه‌ از كمالات‌ 

در قريش‌ است‌، بدون‌ شكّ در او هست‌؛ ولكين‌ آن‌ محاسن‌ و مكارمي‌ كه‌ در اوست‌، در تمام‌ قوم‌ قريش‌ يافت‌ 
نمي‌شود«. 

5  . النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص 23؛ بحارالانوار، ج 28، ص 353؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید، ذیل خطبه 119.
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برَْ عَلى ذلكَِ  در جایی دیگر درباره‌‌ی علل سکوت خود فرمودند: » فَرَأيتُْ انََّ الصَّ
افَْضَلُ منِْ تفَريقِ كَلمَِةِ المُسْلمِِينَ وَ سَفْكِ دمِائهِمِْ وَ الناّسُ حَدِيثوُ عَهْدٍ باِلاسِلام وَالدّينِ 
يمُْخَضْ مَخْضَ الوَطْبِ، يفُسَدهُ ادَْنى وَهَنٍ وَ يعَكسه اقََلُّ خُلْفٍ؛ با خود اندیشیدم و 
دیدم که صبر )بر محرومیت از حق ولایت و زعامت مسلمین( بهتر است از به هم 
زدن وحدت مسلمین و ریخته شدن خونشان، چرا که مردم تازه مسلمان بودند و دین 
نوپا به مشکی می‌‌ماند که کمترین سسستی آن را تباه و ناتوان‌‌ترین مردم، آن را وارونه 

میک‌‌رد«.1
امام در خطبه »شقشقیه« از دو راهی دشوار و حساسی سخن می‌‌گوید و می‌فرماید: 
»من ردای خلافت را رها ساختم و دامن خود را از آن در پیچیدم )و كنار رفتم(، در 
حالی كه در این اندیشه فرو رفته بودم كه آیا با دست تنها )بدون یاور( بپا خیزم )و 
حق خود و مردم را بگیرم( و یا در این محیط پرخفقان و ظلمتی كه پدید آورده‌‌اند،‌ 
صبر كنم؟ محیطی كه پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را واپسین دم 
زندگی به رنج وا می‌‌دارد. دیدم بردباری و صبر، به عقل و خِرَد نزدیك‌‌تر است، لذا 
شیكبایی ورزیدم؛‌ فَصَبرَْتُ وَ فیِ العَْينِْ قَذی وَ فیِ الحَْلْقِ شَجَاً، أرََی ترَُاثیِ نهَْباَ؛ً ولی به 
كسی می‌‌ماندم كه خار در چشم و استخوان در گلو دارد. ‌با چشم خود می‌‌دیدم میراثم 

را به غارت می‌‌برند«.2
آن حضرت همچنین در ذی حجه سال 23 هجری پس از قتل عُمَر، در روز شورا و 
ِّی أحََقُّ النَّاسِ بهَِا منِْ غَیرِْی وَ وَ اللهِ  بیعت کردن مردم با عثمان، فرمود: »لقََدْ عَلمِْتمُْ أنَ
ةً التْمَِاساً لِجَْرِ  لَسُْلمَِنَّ مَا سَلمَِتْ أمُُورُ المُْسْلمِِینَ وَ لمَْ یکَُنْ فیِهَا جَوْرٌ إلَِّ عَلَیَّ خَاصَّ
ذَلکَِ وَ فَضْلهِ؛ِ شما خود می‌‌دانید من از همه برای خلافت شایسته‌‌ترم. به خدا سوگند! 
]به آنچه انجام داده‌‌اید،[ گردن می‌‌نهم تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد 
]و از هم نپاشد[ و در آن ظلمی جز بر من نیست و پاداش این گذشت و سکوت را 

از خدا انتظار دارم«.3

1  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ذیل خطبه 65.
2  . خطبه 3.

3  . نهج البلاغه، خطبه 74.
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جمع‌‌بندی و نتیجه‌‌گیری

نتیجه آنکه: حضرت فاطمه به تصریح آیات قرآن کریم، منزّه از دروغ و گناه و 
به فرموده‌‌ی پیامبر، ملاک حق یا باطل بودن حکومت منتخب به عنوان جانشین 
پس از پیامبر بود. رسول خاتم که از حوادث پس از خود آگاه بود، پیش از 
آن بارها بر فضائل، صداقت در رفتار و گفتار، بهشتی بودن، حوراء انسیه و مقام ممتاز 
معنوی و الهی ایشان تایکد کرده بودند؛ از این رو در جامعه‌‌ای که بناست جانشین 
پیامبر انتخاب گردد، همراهی، تأیید و امضای دختر پیامبر، نشانه‌‌ی مقبولیت 
و مورد رضایت الهی بودن یا عدم مشروعیت آن حکومت است؛ همانگونه که 
پیامبر با تعابیر مختلفی، رضایت خود و خدا را با رضایت زهرای بتول، گره 
زده بود و فرموده بود: »»انَِّ الله ليَغَْضِبُ لغَِضَبِ فاطمة وَ يرَْضَي لرِِضَاهَا«.  بدین معنا 
که محور رضایت الهی، بر مدار رضایت فاطمه می‌‌چرخد و اگر می‌‌خواهید بدانید 

حکومت، مورد رضایت الهی هست، چشم به گفتار و رفتار فاطمه بدوزید. 
 ،نیز با قیام خویش، با یادآوری مقام و منزلت امیر مؤمنان حضرت فاطمه
با خطبه فدیکه و... نارضایتی خود را از حکومت اعلام نمود و به وجدان بیدار تاریخ 
 نمایاند که چنین حکومتی، مورد رضایت خدا و رسولش نیست و اینک که علی
با توجه به یکنه‌‌ها و حساسیت‌‌های موجود و به تعبیر دعای ندبه: »احقاداً بدریه و 
خیبریه و حنینیه«، به خاطر بی وفایی مردم، نداشتن یار و جفای دشمنان و منافقان 
دین، مأمور به سکوتی تلخ است و با وجود تمام شجاعت‌‌ها، باید صبر نماید تا نهال 
اسلام به رشدیافتگی و کمال خود برسد، قیام دختر پیامبر، حقیقت حکومت 
جور و غاصب را افشا نموده و مظلومیت ولایت را در حافظه تاریخ، به یادگار 

می‌‌گذارد. 

دستان بسته ولیّ

به دیگر سخن، هر گاه دست ولیّ خدا بسته باشد و برای حفظ و بقای دین، مأمور به 
صبر و سکوت گردند، این زنان ولایتمدار هستند که برای تکمیل و تبیین حقیقت، 
گام در عرصه می‌‌نهند و وظیفه خویش را به بهترین شیوه به انجام می‌‌رسانند. 
همانگونه که حضرت زهرا چنین نمود و در زمانه‌‌ای نه چندان دور، تربیت 
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یافته‌‌ی همین مکتب، حضرت زینب، به دفاع از حضرت سجاد می‌‌پردازد.

پیامی برای امروز

پیام قیام و حرکت حضرت زهرا برای امروز ما این است که انحراف از مسیر 
رهبری و حکومت دینی، آفت‌‌هایی بسیاری به دنبال آورده، باعث غربت ولایت و 
مظلومیت ولیّ خدا می‌‌گردد، از این رو آحاد جامعه دیندار و مؤمن، نباید با انتخاب 
نادرست خود، جامعه را به سمت بی ایمانی، ‌هرج و مرج و انحراف سوق دهند، ولی 
اگر این اتفاق تلخ رخ داد و رهبر و قائد جامعه، ندای »ایَنَْ عمّار« سر داد، بر همگان 
فرض است که به ندای او لبکی گفته، تا پای جان بر باورهای دینی و دفاع از ولایت 
و رهبر خویش ایستادگی نمایند، تا بار دیگر، شاهد غربت و مظلومیت علی و 

فرزندان او نباشند. 
همانطور که شهدا بر این عهد و پیمان استوار ماندند، شیعیان و پیروان واقعی حضرت 

فاطمه نیز چنین خواهند بود و ورد زبانشان این است:    
ما از الست طایفه‏ای سینه خسته‏ایم              ما بچـه‏های مادر پهلو شکسـته‏ایــم

امروز اگر سینه و زنجـیر می‏زنیم                فردا به عشق فاطــمـه شمشیر می‏زنیم
ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد               روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

از ما بـترس طایفه‏ای پرُ اراده‏ایم                 ما مثل کوه پشت عـــلی ایستـاده‏ایم

گریز به روضه 

امیر مؤمنان با تمام شجاعت و دلاوری که داشت، اما قطره‌‌ی اشک یتیمی، او 
را شکست می‌‌داد و توان از پاهایش می‌‌گرفت. یکی از جاهایی که رمق از پاهای 
علی گرفته شد، وقتی بود که خبر شهادت حضرت زهرا به ایشان داده شد.  
زهرا به وظیفه خویش عمل نمود و رسالت خویش را به انجام رساند، آخرين 
لحظات عمر پربركت كوثر امامت و مادر ايمان و دخت نبوت است. به »اسماء 
بنت عميس« فرمود: آبي بياور. اسماء آب را حاضر نمود. حضرت زهرا با آن 
وضو ساخت و به روايتي غسل كرد. بوي خوش طلبيد و خود را خوشبو گردانيد 
و جامه‌‌هاي نو پوشيد. آن گاه فرمود: اسماء! جبرئيل هنگام وفات پدرم چهل درهم 
كافور از بهشت آورد. حضرت آن را سه قسمت كرد، قسمتي براي خود گذاشت 
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و يك قسمت براي من و قسمتي هم براي علي. آن كافور را بياور كه مرا به آن 
حنوط كنند. چون كافور را آورد، فرمود: نزديك سر من بگذار. 

پس پاي خود را به قبله كرد و خوابيد و جامه را بر روي خود كشيد و فرمود: اسماء 
مدتي صبر كن، بعد از آن مرا بخوان، اگر جواب نيامد علي را طلب كن و بدان كه من 

به پدرم ملحق گرديده‌‌ام.
دٍ المُْصْطَفَى ياَ بنِتَْ أكَْرَمِ مَنْ  فَانتْظََرَتهَْا هُنيَهَْةً ثمَُّ ناَدَتهَْا فَلَمْ تجُِبهَْا فَناَدَتْ ياَ بنِتَْ مُحَمَّ
ِّهِ‏ قابَ قَوْسَينِْ أوَْ أدَْنى؛  حَمَلَتهُْ النِّسَاءُ ياَ بنِتَْ خَيرِْ مَنْ وَطِئَ الحَْصَا ياَ بنِتَْ مَنْ كَانَ منِْ رَب
اسماء لحظاتي انتظار كشيد، آن گاه حضرت را ندا كرد و صدايي نشنيد. گفت: اي 
دختر مصطفي، اي دختر بهترين فرزندان آدم، اي دختر بهترين كسي كه بر روي زمين 
گام نهاده است، اي دختر آن كسي كه در شب معراج به مرتبه قاب قوسين او ادني 
رسيده است. چون جواب نشنيد جامه را از روي مباركش برداشت، ديد مرغ روحش 
به رياض جنت پرواز كرده است، خود را به روي حضرت انداخت و او را مي‌‌بوسيد 

و مي‌‌گفت: سلام اسماء بنت عميس را به خدمت رسول خدا برسان. 
در اين حال حضرت امام حسن و امام حسين از در آمدند و گفتند: اي 

اسماء! مادر ما چرا در اين وقت به خواب رفته است؟ 
اسماء گفت: مادرتان به خواب نرفته، بلكه به رحمت الهي واصل گرديده است. 
امام حسن عليه السلام خود را به روي آن حضرت افكند و روي مادر را مي‌‌بوسيد 
و مي‌‌گفت: »ياَ أمَُّاهُ کَلِّمِينيِ قَبلَْ أنَْ تفَُارقَِ رُوحِي بدََنيِ‏؛ مادر با من سخن بگو، پيش 
از آنكه روحم از بدنم جدا شود. امام حسين بر روي پاي مادر افتاد و مي‌‌بوسيد 
عَ قَلْبيِ فَأَمُوت‏؛ مادر منم  و مي‌‌گفت: »ياَ أمَُّاهْ أنَاَ ابنْکُِ الحُْسَينُْ کَلِّمِينيِ قَبلَْ أنَْ يتَصََدَّ

حسين تو، با من سخن بگو، پيش از آنكه دلم شكافته شود و از دنيا مفارقت كنم«. 
اسماء گفت: اي دو جگر گوشه‌‌ی رسول خدا، برويد و پدر بزرگوار خود را خبر 
كنيد و خبر وفات مادرتان را به او برسانيد. آن دو بزرگوار بيرون رفتند، چون نزديك 
مسجد رسيدند، صدا به گريه بلند كردند، پس صحابه به استقبال ايشان دويدند و 
گفتند: اي فرزندان رسول خدا! چرا گريه مي‌‌كنيد؟ حق تعالي هرگز شما را گريان 

نگرداند. فرمودند: مادر ما از دنيا رفته است. 
چون حضرت اميرالمؤمنين اين خبر جانسوز را شنيد بيهوش شد؛ »فَوَقَعَ عَليٌِّ 
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عَلَى وَجْههِِ«.
این طعنه‌ي تلــخ بر زبـان‌‌ها افتاد بی تو گذرم به دشت و صحرا افتاد    	

می‌‌گفت علی هم آخر از پا افتاد با نيش و کـنايه هر کسی را دیدم 	
آب به صورت حضرت پاشيدند تا به هوش آمد و مي‌‌فرمود: »يقَُولُ بمَِنِ العَْزَاءُ ياَ بنِتَْ 
دٍ كُنتُْ بكِِ أتَعََزَّى فَفيِمَ العَْزَاءُ منِْ بعَْدِك؛ بعد از تو خود را به كه تسلي دهم؟  مُحَمَّ
تا زنده بودي مصيبتم را به تو تسليت مي‌‌دادم، اكنون بعد از تو چگونه آرام گيرم؟«.1 

َّذِی دُونَ الفْرَِاقِ قَلیِل‏2ٌ  لكُِلِّ اجْتمَِاعٍ منِْ خَلیِلَینِْ فُرْقَةٌ       وَ كُلُّ ال
وَ إنَِّ افْتقَِادیِ فَاطِماً بعَْدَ أحَْمَدَ      دَلیِلٌ عَلَى أنَْ لَ یدَُومَ خَلیِل3

حَبیِبٌ لیَسَ یعَدِلهُُ حَبیِبٌ            وَ مَا لسَِواهُ فیِ قَلبیِ نصَِیب4ٌ
حَبیِبٌ غَابَ عَن عَینی وَ جِسمِی   وَ عَن قَلبیِ حَبیِبی لَ یغَیب5ِ

-----------------------------
اينـك آمـــد نـوبــت افلاكــيان  		 مدتــي بـــودي جلـيس خـاكيان
اين زمان بايد كني ماوي به عرش  		 مسكنت گر چند روزي بود فرش 
حاليا زين خـاكدان بيرون خـرام  		 لايــق بــزم تـو نبود اين مقـام 

 »وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلبِوُنَ«

َّةِ فقََسَمَهُ أثَلَْثاً ثلُثُاً لنِفَْسِهِ  ا حَضَرَتهُْ الوَْفاَةُ بكَِافوُرٍ منَِ الجَْن َّبيَِّ لمََّ ا حَضَرَتهَْا الوَْفاَةُ قاَلتَْ لَِسْمَاءَ إنَِّ جَبرَْئيِلَ أتَىَ الن 1  . لمََّ
َّةِ حَنوُطِ وَالدِِي منِْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فضََعِيهِ عِندَْ  وَ ثلُثُاً لعَِليٍِّ وَ ثلُثُاً ليِ وَ كَانَ أرَْبعَِينَ دِرْهَماً فقََالتَْ ياَ أسَْمَاءُ ائتْيِنيِ ببِقَِي

ِّي قدَْ قدَِمتُْ عَلىَ أبَيِ  تْ بثِوَْبهَِا وَ قاَلتَِ انتْظَِرِينيِ هُنيَهَْةً وَ ادْعِينيِ فإَنِ‏ْ أجََبتْكُِ‏ وَ إلَِّ فاَعْلمَِي أنَ رَأسِْي فوََضَعَتهُْ ثمَُّ تسََجَّ
ِّسَاءُ ياَ بنِتَْ خَيرِْ مَنْ وَطِئَ  دٍ المُْصْطَفَى ياَ بنِتَْ أكَْرَمِ مَنْ حَمَلتَهُْ الن فاَنتْظََرَتهَْا هُنيَهَْةً ثمَُّ ناَدَتهَْا فلَمَْ تجُِبهَْا فنَاَدَتْ ياَ بنِتَْ محَُمَّ
نيْاَ  َّوْبَ عَنْ وَجْهِهَا فإَذَِا بهَِا قدَْ فاَرَقتَِ الدُّ ِّه‏ِ قابَ قوَْسَينِْ أوَْ أدَْن‏ى قاَلَ فلَمَْ تجُِبهَْا فكََشَفَتِ الث الحَْصَا ياَ بنِتَْ مَنْ كَانَ منِْ رَب
لَمَ فبَيَنْاَ هِيَ  ِّلهَُا وَ هِيَ تقَُولُ فاَطِمَةُ إذَِا قدَِمتِْ عَلىَ أبَكِي رَسُولِ اللهِ فأََقرِْئيِهِ عَنْ أسَْمَاءَ بنِتِْ عُمَيسٍْ السَّ فوََقعََتْ عَليَهَْا تقَُب

اعَةِ قاَلتَْ ياَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ ليَسَْتْ أمُُّكُمَا ناَئمَِةً  كَذَلكَِ إذِْ دَخَلَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ فقََالا ياَ أسَْمَاءُ مَا ينُيِمُ أمَُّناَ فيِ هَذِهِ السَّ
ِّمِينيِ قبَلَْ أنَْ تفَُارِقَ رُوحِي بدََنيِ قاَلتَْ وَ أقَبْلََ الحُْسَينُْ  ةً وَ يقَُولُ ياَ أمَُّاهْ كَل ِّلهَُا مَرَّ نيْاَ فوََقعََ عَليَهَْا الحَْسَنُ يقَُب قدَْ فاَرَقتَِ الدُّ

عَ قلَبْيِ فأََموُتَ قاَلتَْ لهَُمَا أسَْمَاءُ ياَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ  ِّمِينيِ قبَلَْ أنَْ يتَصََدَّ ِّلُ رِجْلهََا وَ يقَُولُ ياَ أمَُّاهْ أنَاَ ابنْكُِ الحُْسَينُْ كَل يقَُب
انطَْلقَِا إلِىَ أبَكُيمَا عَليٍِّ فأََخْبرَِاهُ بمَِوْتِ أمُِّكُمَا فخََرَجَا حَتَّى إذَِا كَاناَ قرُْبَ المَْسْجِدِ رَفعََا أصَْوَاتهَُمَا باِلبْكَُاءِ فاَبتْدََرَهُمَا جَمِيعُ 

كُمَا فبَكََيتْمَُا شَوْقاً إلِيَهِْ  حَابةَِ فقََالوُا مَا يبُكِْكُيمَا ياَ ابنْيَْ رَسُولِ اللهِ لَ أبَكَْى اللهُ أعَْينُكَُمَا لعََلَّكُمَا نظََرْتمَُا إلِىَ مَوْقفِِ جَدِّ الصَّ
دٍ كُنتُْ  فقََالا لَ أَ وَ ليَسَْ قدَْ مَاتتَْ أمُُّناَ فاَطِمَةُ صَلوََاتُ اللهِ عَليَهَْا قاَلَ فوََقعََ عَليٌِّ عَلىَ وَجْهِهِ يقَُولُ بمَِنِ العَْزَاءُ ياَ بنِتَْ محَُمَّ

بكِِ أتَعََزَّى ففَِيمَ العَْزَاءُ منِْ بعَْدِك. )بحارالأنوار، ج ‏43، ص 186-187؛ الانوار البهیه، ص 61؛ كشف الغمة، اربلی، ج 
2، ص 122(.

2  . میان هر دو دوست فراقی هست و هر چیز دیگر که غیر از فراق دوست باشد تحملش آسان است.
3  . و اینکه من فاطمه را پس از احمد از دست داده‌ام، دلیل بر آن است که دوستی در این دنیا دوام 

نمی‌یابد.
4  . دوستی که معادل وی دوستی نیست و برای غیر او در قلب من بهره‌ای نیست.

5  . محبوبی که از چشم و از جسم من غائب شد، ولی هرگز از قلب من این دوست غائب نمی‌شود. )كشف الغمة، 
اربلی، ج 2، ص 123؛ بحارالانوار، ج ‏43، ص 187(.





هارم مجلس  �چ

شیوه‌‌های قیام حضرت 
زهرا





75


ضرت زهرا

یوه های قیام ح � �ش

بسم الله الرحمن الرحیم

شیوه‌‌های قیام حضرت زهرا

چکیده بحث

 در این بحث ضمن اشاره به جایگاه رفیع ولایت، به شیوه‌‌های حضرت فاطمه
در دفاع عملی و همه جانبه از ولایت امیرمؤمنان از قبیل اعلان عدم مشروعیت 
حکومت غاصب، تلاش برای آگاهی بخشی به عوام و خواص، استفاده از سیاست 

قهر و سکوت و وصیت به دفن شبانه، پرداخته شده است.  

پس از خطبه اولیه....
ِ‏ مَثنْ‏ى وَ فُرادى«.1 َّما أعَِظُكُمْ بوِاحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا لِ »إنِ

دعای سلامتی امام زمان : اللَّهُمَّ کُنْ لوَِلیِکَِّ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتکَُ علَیهِ 
اعَهِ وَ فیِ کُلِّ سَاعَهٍ وَلیِاًّ وَ حَافظِاً وَ قَائدِاً وَ ناَصِراً وَدَللًی وَ  و عَلی آبائهِِ فیِ هَذِهِ السَّ

عَینْاحًَتىَّ تسُْکِنهَُ أرَْضَکَ طَوْعاً وَ تمَُتعَهُ فیِهَا طَوِیلا.

1  . »شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه: دو نفر دو نفر و یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید«. 
سوره سبأ، آیه 46.
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 ولایت معصومین

در فرهنگ تشیع، ولایت معصومین از جایگاه ممتاز و اهمیت فوق العاده‌‌ای 
برخوردار است؛ به گونه‌‌ای که بر اساس آموزه‌‌های قرآنی و روایی، ولایت‌‌پذیری به 
عنوان روح عبادات، شرط قبولی اعمال و رسیدن به بهشت موعود الهی دانسته شده 
است و وجود مبارک امام معصوم، عامل بقای زمین و نظم و سکون جهان آفرینش،1 

واسطه‌‌ی بین خدا و خلق و نزول فیض الهی معرفی شده است.2
در روایتی که از پيامبر اعظم نقل شده، آن حضرت يكايك امامان را برای جابر بن 
عبدالله انصاری معرفی‌ کردند تا رسیدند به امام عسکری و فرمودند: »ثمَّ الزَّکی 
مَانِ  دُ بنُْ الحَْسَنِ صَاحِبُ الزَّ الحَْسَنُ بنُْ عَلیِ ثمَُّ ابنْهُُ القَْائمُِ باِلحَْقِّ مَهْدِی أمَُّتیِ مُحَمَّ
َّذِی یمْلَُ الْرْضَ قسِْطاً وَ عَدْلً کمَا مُلئِتَْ ظُلْماً وَ جَوْراً«.  صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهمِْ أجَْمَعیِنَ ال
سپس فرمودند: »هَؤُلَءِ یا جَابرُِ خُلَفَائیِ وَ أوَْصِیائیِ وَ أوَْلَدیِ وَ عِترَْتیِ مَنْ أطََاعَهُمْ 
فَقَدْ أطََاعَنیِ وَ مَنْ عَصَاهُمْ فَقَدْ عَصَانیِ وَ مَنْ أنَکْرَهُمْ أوَْ أنَکْرَ وَاحِداً منِهُْمْ فَقَدْ أنَکْرَنیِ 
ماءَ أنَْ تقََعَ عَلَی الْرْضِ إلَِّ بإِذِْنهِِ وَ بهِمِْ یحْفَظُ اللهُ الْرْضَ  بهِمِْ یمْسِک اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّ
أنَْ تمَِیدَ بأَِهْلهَِا؛ ای جابر! این افراد خلفا و اوصیا و فرزندان و عترت من هستند. هر 
کس از آنان اطاعت کند، مرا اطاعت نموده و هر کس به ایشان عصیان ورزد، مرا 
نافرمانی نموده و هر کس همه آنان یا یکی از ایشان را انکار نماید، مرا انکار نموده 
است؛ و خداوند به خاطر وجود ایشان آسمان‌‌ها را از سقوط حفظ میک‌‌ند و زمین را 

از حرکت و لغزش نگه می‌‌دارد«.3 
طبراني]از بزرگان اهل سنت[ در کتاب المعجم الاوسط از رسول اكرم روايت 
وَجَلَّ وَ هُوَ يوََدُّنا دَخَلَ الجَْنَّةَ  َّهُ مَنْ لقََي اللهَ عَزَّ مي‏كند: »الزْمُوا مَوَدَّتنَا اهَْلَ البْيَتْ فَِانِ
َّذي نفَْسي بيِدَِهِ لا ينَفَْعُ عَبدْاً عَمَلُهُ الِّ بمَِعْرِفَة حَِقِّنا؛ در دوستي )التزام  بشَِفاعَتنِا وَ ال
و اعتقاد قلبي( با ما اهل‌‌بيت پايدار و استوار باشيد. هر كس خداوند -عزّوجل- را 
ملاقات كند در حالي كه ما را دوست بدارد، با شفاعت ما به بهشت داخل مي‏شود. 
سوگند به آنكه جانم در دست اوست، عمل هيچ كس برايش سود نمي‏بخشد، مگر با 

1 . نک: كافي، كتاب الحجة باب ان الارض لا تخلو من الحجة؛ الاختصاص شیخ مفید، ص 224.  
2  . خداوند نیز فرموده است: » وَابتْغَُواْ إلِيَهِ الوَْسِيلةََ؛ و وسيله‌‌اي ]براي تقرب[ به سوي خدا بجوئيد«. سوره مائده، آیه 

.35
3  . کمال الدین و تمام النعمه، ص 258؛ بحارالانوار، ج 27، ص 120؛ الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج‏ 1، ص 88.
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شناخت حق )ولايت(.1
امام صادق نیز درباره‌‌ی جایگاه امام در عالم هستی فرمودند: »لوَْ بقَيِتَِ الارضُ 

بغَِيرِْ امِامٍ لسََاخَتْ؛ اگر زمين بدون امام بماند، حتما فرو خواهد ريخت«.2 

تفسیر سه آیه پیرامون ولایت

ِّی لغََفَّارٌ لمَِنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ  صادق آل محمد همچنین در تفسیر آیه‌‌ی »وَ إنِ
صالحِاً ثمَُّ اهْتدَ‏ى؛ و من آمرزنده‌‌ی همه کسانی هستم که توبه کرده و ایمان آورده و 
عمل صالح انجام داده و سپس هدایت یابند«،3 فرمودند: »آیا نمی‌بینی چطور شرط 
کرده که توبه، ایمان و عمل صالح، نفعی نمی‌رساند تا اینکه هدایت شود؟ والله اگر 

برای عملی تلاش کند، قبول نمی‌شود؛ مگر اینکه هدایت شود.
راوی پرسید: به چه کسی هدایت شود؟ فرمودند: باید به‏ سوی ما هدایت شود«.4 

د وَ  پیامبر اعظم نیز در تفسیر این آیه فرمودند: »قَالَ: آمَنَ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ
د؛ ایمان آورد به آنچه  عَمِلَ صَالحِاً قَالَ أدََاءُ الفَْرَائضِِ، ثمَُّ اهْتدََى إلِىَ حُبِّ آلِ مُحَمَّ
محمد‌ آورده است و عمل صالح انجام دهد؛ یعنی واجبات را انجام دهد، سپس 

5.»هدایت شود؛ یعنی هدایت شود به حبّ آل محمد
رسول گرامی اسلام وقتی آیه‌‌ی »لَ یسْتوَِی اصَْحَابُ النَّارِ وَ اصَْحَابُ االجَْنَّۀِ، 
اصَْحَابُ الجَْنَّۀِ هُمُ الفَْائزِِونَ؛ اصحاب جهنم و بهشت مساوی نیستند. اصحاب بهشت 
رستگارنند‌«،6 را تلاوت کردند، چنین فرمودند: »اصحاب بهشت کسانی هستند که 
مرا اطاعت کنند و در برابر علی‏ تسلیم باشند و ولایت او را بپذیرند و یاران جهنمّ 
آنان‌اند که ولایت علی را ناخوش دارند و با او نقض پیمان کنند و با او بجنگند‌«.7 

تلاش دشمنان برای انحراف جامعه

با توجه به جایگاه خطیر امامت، پیامبر اعظم به دستور خدای تعالی، جانشین 

1  . معجم الاوسط، طبراني، ج ‏2، ص‏2230 ؛ بحارالانوار، ج‏ 27، ص 170. 
2 . کافی، ج 1، ص 179.

3 . سوره طه، آیه 82. 
4 . تفسیر القمی، ج 2، ص 61.

5 . مستدرک الوسائل، ج 1، ص 170؛ بحارالانوار، ج 27، ص 198؛ شواهد التنزیل، حاکم حسکانی، ج 1، ص 494.
6 . سوره حشر، آیه 20.

7 . عيون اخبار الرضا‏، ج 1،‌ ص 280.
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و امام پس از خود را معرفی کردند و همگان را به پیروی از ایشان امر نمودند. 
اما با کمال تأسف، پس از رحلت پیامبر، عده‌‌ای تلاش کردند با نادیده گرفتن 
و به فراموشی سپردن تمامی آنچه پیامبر اکرم به صورت مکرّر در یوم الدار،1 
آیه‌‌ی ولایت، غدیر خم، حدیث منزلت،2حدیث سفینه،3 حدیث ثقلین و دهها آیه و 
روایتی که در مناسبت‌‌های مختلف، درباره‌‌ی ولایت و امامت علی‌ بیان نموده 
بودند، مسیر امت پیامبر خاتم را از آنچه مورد رضایت خدا و پیامبرش بود، 
منحرف نموده و هنوز جنازه‌‌ی مقدس پیامبر دفن نشده، به تعیین جانشین برای خاتم 

رسولان پرداختند‍‌‍! 
پس از برداشته شدن اولین گام انحراف از ولایت، گام‌‌های بعدی نیز برداشته شد و 
غاصبان ولایت، با تحت فشار قرار دادن وابستگان به خاندان پیامبر، غصب فدک، 
تهدید مخالفان به قتل و تبعید، تطمیع برخی دنیاپرستان با پول و مقام و دیگر ترفندها، 

همگان را به تبعیت از رهبر خودساخته، مجبور نمودند.
در چنین شرایطی بود که حضرت زهرا بر خود لازم دید به دفاع از حریم ولایت 
و امامت بپردازد و با یادآوری زحمات پیامبر و افق‌‌های روشنی که آن حضرت برای 
اسلام پس از خود ترسیم نموده بودند، آنان را از رفتن به بیراهه‌‌های ستم بازدارد و 
مردم را به صراط مستقیم ولایت و امامت علی هدایت نماید؛ از این رو آن راضیه 
مرضیه و حوراء انسیه، حضرت صدیقه طاهره، با شیوه‌‌های مختلفی، به حمایت و 
حراست از ولایت امیرمؤمنان پرداختند که به چند نمونه از اقدامات عملی ایشان 

اشاره می‌‌نماییم. 

شیوه‌‌های قیام حضرت فاطمه

 به یقین، بررسی همه‌‌ی ابعاد، شیوه‌‌ها و فعالیت‌‌های حضرت صدیقه طاهره

1 . »وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْقرَْبيِنَ؛ و خويشانِ نزدكيت را هشدار ده«. )سوره شعرا، آیه 214(. 
2 . جمله‌‌ی پیامبر خطاب به حضرت علی)ع( که فرمود: »أنتَ منِیِّ بمَِنزِلۀَِ هَارُونَ منِ موُسی إلاّ أنهَُّ لا نبَیَِّ بعَدی؛ 

جایگاه تو نزد من، همانند جایگاه هارون است نزد موسی، جز اینکه بعد از من پیامبری نیست«. صحیح بخاری، کتاب 
آغاز آفرینش در باب فضائل علی)ع(، ج ۴، ص ۲۵۰، ح ۳۷۰۶.

3 . پیامبر اکرم فرمودند: »انما مثل اهل بیتی فیکم کسفینة نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق؛ همانا مثل 
اهل بیتم در میان شما مانند کشتی نوح است که هر کس سوارش شود، نجات یابد و هر کس از آن تخلف کند، غرق 
می‌‌گردد«. المستدرک، حاکم نیشابوری، ج 7، ص 432؛ بحارالانوار، ج 22، ص 408؛ الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 

.273
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برای احقاق حقوق از دست رفته‌‌ی اهل‌‌بیت و به طور خاص، دفاع از ولایت 
امیرمؤمنان، مجال بیشتری می‌‌طلبد. در این فرصت، به چند شیوه‌‌ی و اقدام عملی 

آن حضرت، اشاراتی خواهیم داشت. 

شیوه‌‌ی اول: اعلان عدم مشروعیت حکومت

یکی از شیوه‌‌های حضرت فاطمه برای مبارزه با حکومت جعلی و غاصب، 
بیعت نکردن با حکومت بود. این بیعت نکردن، کی پیام ویژه با خود به همراه داشت 

و آن پیام، به رسمیت نشناختن حکومت بود. 
مانند  و شخصیتی   پیامبر یادگار  یگانه  عنوان  به   مرضیه زهرای  وقتی 
امیرمؤمنان و تعدادی از اصحاب و خواص برجسته و شناخته شده مانند سلمان، 
ابوذر و مقداد، حاضر به بیعت نمی‌‌گردند، یعنی از نظر آنها، حکومت موجود 

نامشروع و برخلاف خواست خدا و رسولش می‌‌باشد.
هنگامی که دختر پیامبر با آن همه مناقب و فضائلی که زبانزد عام و خاص است، 
به مقابله بر می‌‌خیزد و حاضر به تأیید حکومت نیست، پیام این اعتراض، عدم 
مشروعیت و مقبولیت حکومت در میان چهره‌‌های سرشناس و خواصی است که 
همگان از فضائل و برتری‌‌های آنان، در گفتار و رفتار پیامبر خدا آگاه شده بودند.

اهمیت بیعت علی برای غاصبان

در این میان، بیعت امیرمؤمنان برای خلیفه و طرفدارانش، از اهمیت ویژه‌‌ای 
برخوردار بود؛ چرا كه تأخير حضرت علي در بيعت، بيانگر آن بود كه خلافت 
ابوبكر از ديدگاه شخصيت برگزيده‌‌ی پيامبر مورد قبول نمي‌‌باشد و اين مسأله، 
باعث تزلزل بنيان حكومت ابوبكر و گسترش اعتراض بر ضد حکومت جعلی آنان 

می‌‌شد. 
از این رو، سران فتنه‌‌ی سقیفه پس از بيعت گرفتن از برخي اصحاب، به سرعت 
سراغ علي آمدند تا در اسرع وقت از آن بزرگوار بيعت بگيرند و سند مشروعيت 
حكومت خود را به امضاء برسانند و از سویی با بيعت علی، باب مخالفت و 

اعتراض ساير بني هاشم و حاميان اهل‌‌بيت را نیز مسدود نمایند. 
آنان درصدد بودند به هر طريق ممكن، حضرت علي را به پذيرش حاكميت 
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خود وادار نمایند، اما با مقاومت شديد حضرت زهرا مواجه شدند و در اجرای 
اهداف خود ناکام ماندند.

جلوه‌‌ای از مبارزه حضرت فاطمه

بر این اساس، مبارزه حضرت فاطمه كار خلفا را بسيار دشوار ساخت و آنان را 
در رسیدن به اهداف شیطانی‌‌شان ناکام گذارد. یکی از جلوه‌‌های این مبارزه، هنگامی 

بود که مهاجمان برای گرفتن بیعت به درب خانه حضرت علی آمدند. 
دينوري در کتاب »الامامة والسیاسه« مي‌‌نويسد: »ابوبكر از كساني كه از بيعت با او 
سرباز زده و نزد علي جمع شده بودند، پرس و جو كرد و عمر را به دنبال آنها 
فرستاد. عمر آنها را صدا زد، ولي آنها بيرون نيامدند؛ لذا هيزم خواست و گفت: يا 

بيرون مي‌‌آييد و يا خانه را با اهلش به آتش مي‌‌كشم! 
به او گفته شد: اي اباحفص! در اين خانه فاطمه است. گفت: اگرچه او )فاطمه( باشد! 
علي فرمود: »حَلَفْتُ انَْ لااخَْرُجَ وَ لااضََعَ ثوَْبيِ عَلَي عَاتقِيِ حَتَّي اجَْمَعَ القُْرآنَ؛ 

قسم ياد كرده‌‌ام تا قرآن را جمع نكنم خارج نشوم و لباسم را بر شانه نيفكنم«. 
در اين هنگام فاطمه پشت درب ايستاد و فرمود: »لاعَهْدَ ليِ بقَِومٍ حَضَرُوا اسَْوَاَ 
َّا وَ لمَْ  مَحْضَراً منِكُْمْ ترََكْتمُْ رَسُولَ اللهِ ِ جِناَزَةً بيَنَْ ايَدِْيناَ وَ قَطَعْتمُْ امَْرَكُمْ لمَْ تسَْتاَمرُِون
ترَُدُّوا لنَاَ حَقّا؛ من امتي بد برخوردتر از شما نمي‌‌شناسم، جنازه‌‌ی رسول خدا را 
روي دست ما رها كرديد و كار ]خلافت[ خود را ]بين خودتان[ سامان داديد، از ما 

طلب امر نكرديد و حق را به ما باز نگردانديد«. 
به گفته‌‌ی دينوري، برخورد تند و علني حضرت زهرا موجب خوف آنها شد، 
زيرا نمي‌‌خواستند مردم مدينه خشم حضرت زهرا بر آنها را بدانند. به همین 
جهت، بار دوم و سوم خودشان نيامدند، بلكه قُنفذ را فرستادند تا از علي بخواهد 

نزد ابوبكر بيايد و بيعت كند، ولي حضرت نپذيرفت.
 وقتي پيغام آنان بي‌‌نتيجه ماند، به ناچار بار ديگر عمَر با عده‌‌اي به طرف خانه حضرت 
فاطمه آمدند و دق الباب كردند. وقتي حضرت فاطمه سر و صدايشان را 
شنيد، اين بار حمله‌‌اش را متوجه شخص ابوبكر و عمر كرد و با صداي بلند فرياد زد: 
»يا أبتَِ! يا رَسُولَ اللهِ! ماذا لقَيِنا بعَْدَكَ منِْ ابنِْ الخَْطّابِ وَ ابنِْ أبيِ قُحافَه؟؛ اي پدر، اي 
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رسول خدا، ما پس از تو از پسر خطّاب و پسر ابي قُحافه چه كشيده‌‌ايم؟!« 
ناله‌‌های دردمندانه و جانسوز دختر پیامبر، دل‌‌هاي عده‌‌ی زيادي از اطرافيان عمر 
را لرزانيد، به طوري كه وقتي ناله فاطمه و گريه‌‌اش را شنيدند، گريه كنان برگشتند، 

اما عمر و عده‌‌اي ايستادند و علي را از خانه بيرون آوردند و نزد ابوبكر بردند. 

دفاع از جان حضرت علی

در همين هنگام حضرت زهرا به دنبال مولای خود اميرمؤمنانوارد مجلس 
 گفت: بایعِْ: بیعت کن. حضرت علی شد. عمربن خطاب به حضرت علی
فرمود: »إنْ أنا لمَْ افَْعَل فَمَه؛ اگر بیعت نکنم، چه خواهید کرد؟« پاسخ داد: والله نضَْرِبُ 

عُنقَُکَ؛ به خدا قسم، در این صورت گردنت را می‌‌زنیم.  
ابوبكر همچنان ساكت بود و حرف نمي‌‌زد، لحظه، لحظه‌‌ی سرنوشت‌‌سازي بود، 
اگر ابوبكر كوچك‌‌ترين اشاره‌‌اي مي‌‌كرد، علي به شهادت مي‌‌رسيد، ولي حضور 
زهراي اطهر، مانع از قتل علي شد، همانگونه که ابوبکر اعتراف کرد: »لا 
اکُْرِههُ عَلَی شَیئْ مَا کانتَْ فَاطمةُ الِیَ جَنبْهِ؛ِ مادامی که فاطمه نزد اوست، او را به کاری 

مجبور نمیک‌‌نم«.1 
بنابراین، بیعت نکردن حضرت زهرا که به معنای عدم مشروعیت حکومت 
محسوب  از ولایت  دفاع  برای   زهرا شیوه‌‌ی حضرت  اولین  بود،  غاصب 
آنها  بودند،  قيد حيات  تا حضرت زهرا در  نقل مسعودي،  می‌‌گردد. طبق 
 ،بيعت بگيرند. بني‌‌هاشم نيز پس از شهادت زهراي اطهر نتوانستند از علي
با ابوبكر بيعت كردند. همين امر به عنوان سندي روشن بر عدم مشروعيت خلافت 
ابوبكر از ديدگاه اميرمؤمنان و حضرت فاطمه و بني هاشم، در تاريخ ثبت 

گرديد.2

شیوه‌‌ی دوم: تلاش برای بیداری عوام و خواص

روش دیگری که حضرت صدیقه طاهره برای مبارزه با حکومت غاصب 

1 . الامامة والسیاسه، معروف به تاریخ الخلفاء، ابن قتیبه دینوری، ج 1، ص 19؛ مروج الذهب، ج 2، ص 308؛ 
الاختصاص، شیخ مفید، ص 186؛ بحارالانوار، ج 28، ص238؛ احتجاج، ج 1، ص 80؛‌ امالی مفید، ص 49؛ 

بحارالانوار، ج 28، ص 231و....
2  . مروج الذهب، ج 2، ص 308 .
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انتخاب نمود، آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه نسبت به ظلم و ستمی است که در 
حق خاندان پیامبر و ذریه‌‌ی رسول الله روا داشته شده بود. 

غصب فدک توسط حکومت، فرصت و بهانه‌‌ی خوبی برای بیداری مردم از خواب 
غفلت بود که آن حضرت در سخنرانی خویش در مسجد پیامبر، در سخنانی 
ژرف که اقیانوسی از معارف دینی را در خود گنجانده بود، مردم را با واقعیات و 
پشت پرده‌‌ی غصب فدک که در واقع، غصب ولایت بود، آگاه کرد و حتی توانست 
با استدلال‌‌های متین و قرآنی خویش، ابوبکر را وادار به تسلیم نموده، سند فدک را 
از وی بازپس بگیرد. اگرچه بعداً عمر بن خطاب، آن سند را از حضرت پس گرفت 

و پاره کرد.
در همین خطبه، آن حضرت علاوه بر مخاطب قرار دادن عموم مردم، خواص و به 
ویژه انصار را مخاطب قرار داد و آنان را به قیام بر علیه حکومت نامشروع و جعلی 

فرا خواند. 
در همین راستا، آن حضرت برای اتمام حجت با مردم، شب‌‌ها درب خانه‌‌ها می‌‌رفت 

و مردم را به یاری علی فرا می‌‌خواند.
همچنین، وقتی آن حضرت به بستر بیماری افتادند و گروهى از زنان مدینه به عیادتش 
آمده بودند، حضرت از این فرصت نیز برای آگاهی و تنبهّ مردم استفاده کرده، آنان 
را نسبت به انحراف موجود آگاه کردند. آن حضرت در بخشی از سخنان خود چنین 
فرمود: »حالم به گونه‎اى است كه از دنیاى شما بسى بیزار و مردان شما را دشمن 
مى‎دانم. از رفتار آنها خیلی ناراحت و ناراضی‏ام... چه بد ذخیره‎اى از پیش براى خود 

فرستادند. خشم خداوند را به جان خریدند و در آتش پاینده‎اند«.
سپس حضرت درباره‏ی غصب ولایت حضرت علی سخن گفتند و فرمودند: 
»چه چیزى سبب گردید تا از على عیب‏جوىی كنند؟ بر او عیب نهادند، چون 
شمشیرش خویش و بیگانه و شجاع و ترسو نمى‎شناخت. دریافتند كه او به مرگ 
توجهى ندارد. على در آشکار و نهان، خواستار خیر و نىكی براى آنان است. او به 
كتاب خدا مسلط و دانا، و خشم او در راه خشنودى خداوند بود. به خداوند سوگند 
از طریق آشكار و نمایان حق منحرف شده، از قبول دلایل و حجت‎هاى روشن و 
آشکار امتناع مى‎نمودند، آنان را به راه مستقیم، هدایت مى‎کرد و از انحراف و کج‏روی 
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جلوگیرى مى‎نمود«.1

شیوه‌‌ی سوم: سیاست قهر و سکوت

شیوه‌‌ی دیگر حضرت زهرا برای به چالش کشاندن حکومت، استفاده از 
سیاست قهر با خلفا و اعلان نارضایتی از آنان بود. این اقدام هوشمندانه حضرت، این 
پرسش را در ذهن‌‌ها تداعی میک‌‌رد که چه اتفاقی رخ داده که دختر پیامبر خدا، با 

جانشینان او قهر کرده و با آنان سخن نمی‌‌گوید؟
تأثیر این سیاست چنان بود که خلفای غاصب پس از این قضیه، با واسطه قرار دادن 
 حضرت علی)ع(، از او تقاضا کردند تا برای دیدار و عیادت از حضرت فاطمه

واسطه شود.   

 تقاضای ملاقات از حضرت زهرا

به گفته‌‌ی تاریخ:‌ ابوبکر و عمر از حضرت زهرا چندین مرتبه اجازه‏ی ملاقات 
 خواستند، اما به آنان اجازه‏ی دیدار نداد. آن دو دست به دامن حضرت علی
شدند. امیرمؤمنان به همسر خود فرمود: »من عهده‏دار شده‏ام تا آنان با شما دیدار 
کنند«. فاطمه فرمود: »خانه، خانه‏ی توست، هر آن‏چه تو فرمان دهی من قبول 

دارم«.2
عمر و ابوبکر وارد خانه‏ی حضرت فاطمه شدند. برخی از محدثین و مورخین 
سنیّ نوشته‏اند: ابوبکر با مهربانی با حضرت زهرا سخن گفت تا وی را راضی 
کند )این نکته خود نوعی اعتراف است که حضرت زهرا از دست آنان ناراحت 

بوده است(، اما ظاهرًا، از این دیدار نتیجه‏ای که در نظر داشتند، حاصل نشد. 
»ابن قُتیَبهِ دیِنوَری« درباره‏ی جریان این ملاقات می‏نویسد: هنگامی که ابوبکر و عمر 
نزد حضرت زهرا نشستند، حضرت روی خود را به طرف دیوار برگردانید. 

آنان به دختر پیامبر سلام کردند، ولی حضرت پاسخ نداد. 
ابوبکر شروع به سخن گفتن کرد و گفت: ای حبیبه‏ی رسول خدا، به خدا سوگند 
قرابت و خویشاوندی رسول خدا را بیشتر از خویشاوندی با خود دوست ‏دارم و 

1 . احتجاج، ج 1، صص 292-286.
2 . علل الشرایع، ج 1، ص 178؛ بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ کتاب سليم بن قيس، ص 868، ح 48.
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تو را بسیار بیشتر از عایشه، دخترم دوست ‏دارم. ای کاش، روزی‏ که پدرت از دنیا 
رفت، من هم مرده بودم و بعد از او در این دنیا نمی‏ماندم. حال که می‏بینی من حق 
تو را و فضل و کرامت‏ات را می‏شناسم، آیا ممکن است که تو را از حقوق و میراث 

باز دارم؟1
حضرت زهرا در جواب سخنان فریبکارانه و خدعه‏آمیز ابوبکر، خطاب به آن 
دو نفر فرمود: »آیا می‏خواهید برای شما حدیثی از رسول خدا بگویم که بدانید 

و به آن عمل کنید؟«
پاسخ دادند، آری. 

حضرت فرمودند: »شما را به خداوند سوگند می‏دهم، آیا نشنیده‏اید که رسول 
خدا می‏فرمود: رضای فاطمه، رضای من است و خشم فاطمه، خشم من است، 
هر کس فاطمه را دوست بدارد مرا دوست می‏دارد و کسی که فاطمه را خشنود 
کند، مرا خشنود کرده است و هر کس فاطمه را خشمگین کند، مرا خشمگین کرده 

است؟« 
آن دو پاسخ دادند: آری! این سخنان را از رسول خدا شنیده‏ایم.

حضرت زهرا فرمود: »من خداوند و ملائکه را شاهد می‏گیرم که شما دو 
نفر مرا به غضب آوردید و رضای خاطر مرا به جا نیاوردید، وقتی که پیامبر را 
ملاقات کنم، از شما شکایت خواهم کرد«.2 سپس فرمود: »به خدا سوگند، ديگر با تو 

سخن نخواهم گفت و در هر نمازم شما را نفرین خواهم نمود«.3

1 . الامامه والسیاسه، ج 1، ص 20.
2 . »نشدتکما الله الم تسمعا رسول‏الله یقول: رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی، فمن احب فاطمه 

 ابنتی فقد احبنی و من ارضی فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی؟ قالا نعم سمعناه من رسول‏الله
قالت: فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضتیمانی، ولئن لقیت البنی لا شکوتکما الیه...«. نک: الامامه 

والسیاسه، ج 1، ص 31؛ علل الشرایع، ج 1، صص 223- 219؛ الغدیر، ج 7، ص 239.
3 . سخن نگفتن حضرت فاطمه علیها‌السلام، چند گونه نقل شده است. یک بار  به آن دو فرمود: »سوگند به خدا! بعد 
از این با شما دو نفر حتی یک کلمه نیز سخن نمی‌گویم تا به ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به نزد خدا 
 ‌،می‌برم و توضیح خواهم داد که شما با من چه کردید و چه اعمالی را مرتکب شدید«. )فرهنگ سخنان فاطمه

َّمْتكَُ أبدَاً  ! لا كَل ص 211، ح 176؛ علل الشرایع، شیخ صدوق، ج1، ص 185(. و در خصوص ابو بکر فرمود: »وَاّلل
! لَادْعُوَنَّ اّلل عَليَكَْ في كُلِّ صَلوة اصُلیّها...«. )نک: الامامه و السیاسه، ج 1، ص 20؛ الغدیر، ج 7، ص 230(. و  وَاّلل

ِّمُ عُمَرَ حَتَّی الَقَی الله؛ و سوگند به خدا تا زنده‌ام با عمر سخن نخواهم گفت«. )فرهنگ  درباره عمر فرمود: »وَ اللهِ لَ اکَُل
سخنان فاطمه، ص 212؛ الغدیر، ج 7، ص 77؛ بحار الانوار، ج28، ص 322، ح 339(. 
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شیوه‌‌ی چهارم: دفن شبانه

تاکتکی کوبنده‌‌ی دیگری که صدیقه طاهره اتخاذ کرد و ضربه سهمگین و به 
تعبیری، تیر خلاص بر پیکر حکومت غاصبان بود، وصیت‌‌نامه‌‌ی سیاسی آن حضرت 
بود. وصیت‌‌نامه‌‌ای که برای بیدار ساختن افکار خفته و توجه افکار عمومی و عدم 
بهره برداری حاکمان سیاسی وقت از مراسم سوگواری و دفن آن حضرت نگاشته 

شد.
حضرت زهرا در وصیت‌‌نامه‌‌ی خودشان تأیکد کردند که احَدی از کسانی که 

به او ستم کرده‌‌اند، در تشییع جنازه‌‌اش حاضر نشوند و شبانه او را دفن کنند. 
در حقیقت، با این وصیت نامه، حربه سیاسی از دست حاکمان وقت گرفته شد. آنان 
می‌‌خواستند در مرگ آن حضرت با مرثیه‌‌سرایی و اشک و ماتم و تأسف از رحلت او، 
مخالفت‌‌ها و مبارزات حضرت زهرا را در دفاع از حریم ولایت، تحت الشعاع 
قرار دهند و خلافت غاصبانه خود را در اذهان جامعه، بر حق جلوه دهند و یا ادعا 
نمایند که حضرت فاطمه، به علت گریه‌‌های فراوانی که در فراق پدر بزرگوار 

خویش نموده، به بیماری مبتلا شده و به مرگ طبیعی از دنیا رفته‌‌اند! 
اما دفن شبانه آن حضرت و نامشخص بودن مکان دفن ایشان تا زمان ظهور امام 
زمان، کی علامت سؤال بزرگ را برای همیشه تاریخ باقی گذاشت که چه اتفاقى 
افتاده بود که تنها فرزند و یگانه گوهر گران‌‌قدر او، حدود هفتاد روز پس از رحلت 
پدر بزرگوارشان، وصیت کرد که او را شبانه و پنهانى دفن کنند و به هیچک‏س اطلاع 

ندهند؟
مقصود خصم، کشتن بانوی خانه بود آتش زدن به خانه مولا بهانه بود	

تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود آن شب قوی‌ترین سند غربت علی	
مرحوم »شيخ صدوق« درباره‌‌ی علت دفن شبانه‏ی آن حضرت م‌ىنويسد: »عَنِ 
الحَْسَنِ بنِْ عَليِِّ بنِْ أبَيِ حَمْزَةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ سَأَلتُْ أبَاَعَبدِْاللهِ لِيَِّ عِلَّةٍ دُفنِتَْ فَاطِمَةُ 
جُلان‏ِ[؛ علي  َّهَا أوَْصَتْ أنَْ لا يصَُلِّيَ عَلَيهَْا رجَِالٌ ]الرَّ باِللَّيلِْ وَ لمَْ تدُْفَنْ باِلنَّهَارِ قَالَ لِنَ
بن ابوحمزه از امام صادق پرسيد: چرا فاطمه را شب دفن كردند نه روز؟ فرمود: 
حضرت فاطمه وصيت كرده بود تا در شب وى را دفن كنند تا ابوبكر و عمر بر 
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جنازه‏ی آن حضرت نماز نخوانند«.1

دفن شبانه، در روايات اهل سنت

نارضایتی حضرت فاطمه از حکومت و وصیت ایشان به دفن شبانه، چنان 
واضح و روشن است که حتی بزرگان اهل سنت نیز بدان معترف شده‌‌اند. 

»محمد بن اسماعيل بخارى« که کتابش بعد از قرآن کریم، بالاترین درجه‌‌ی اعتبار 
را در بین اهل سنت دارد، م‌ىنويسد: وَ عَاشَتْ بعَْدَ النبي سِتَّةَ أشَْهُرٍ فلما توُُفِّيتَْ دَفَنهََا 
زَوْجُهَا عَليٌِّ ليَلًْ ولم يؤُْذنِْ بها أبَاَ بكَْرٍ وَصَلَّى عليها؛ فاطمه زهرا، شش ماه پس 
از رسول خدا زنده بود، زمانى كه از دنيا رفت، شوهرش علي او را شبانه دفن 

كرد و ابوبكر را باخبر نساخت.2
»ابن قتيبه دينورى« نیز در کتاب »تأويل مختلف الحديث« م‌ىنويسد: وقد طالبت 
فاطمة رضي الله عنها أبابكر رضي الله عنه بميراث أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما لم يعطها إياه حلفت لا تكلمه أبدا وأوصت أن تدفن ليلا لئلا يحضرها فدفنت 
ليلا؛ فاطمه از ابوبکر ميراث پدرش را خواست، ابوبکر نپذيرفت، قسم خورد که 
ديگر با او )ابوبکر( سخن نگويد و وصيت کرد که شبانه دفن شود تا او )ابوبکر( در 

دفن وى حاضر نشود.3
و »ابن أبي‌الحديد معتزلی« به نقل از »جاحظ« )متوفاى 255( م‌ىنويسد: و ظهرت 
الشكية، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة  أنها أوصت أن لا يصلي 
عليها أبوبكر؛ شكايت و ناراحتى فاطمه )از دست غاصبين( به حدى رسيد كه وصيت 

كرد ابوبكر بر وى نماز نخواند.4

ولایت فقیه، تداوم ولایت معصوم

موارد ذکر شده، گوشه‌‌هایی از تلاش‌‌های حضرت زهرا برای احیای ولایت 
و دفاع از حقانیت امیرمؤمنان بود که در لابلای صفحات تاریخ به یادگار مانده 
است. حضرت فاطمه با توجه به شناختی که از جایگاه ولایت در جهان هستی 

1 . علل الشرايع، ج ‏1، ص 185.
2 . صحيح بخاري، ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.

3 . تأويل مختلف الحديث، ج 1، ص 300.
4 . إبن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 157.
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و نقش آفرینی آن در سعادت دنیوی و اخروی انسان داشتند، تمام تلاش خود را در 
حراست از مقام ولایت انجام دادند و اگرچه خود، مظلومانه به شهادت رسیدند،‌ 
ولی نتیجه‌‌ی مدنظر آن حضرت که بقای ولایت و حفظ و حراست از شجره‌‌ی طیبه 
ولایت معصومین است، ‌به ثمر نشست، تا زمانی که منتقم حقیقی آن حضرت، 

بقیة الله الاعظم ظهور فرمایند و انتقام خون مادرشان را از غاصبان بستانند. 
وظیفه امروزی تک تک شیعیان ولایت‌‌مدار و محبّ فاطمه آن است که در 
تداوم خواست و اهداف مقدس اهل‌‌بیت و پاسداشت تلاش‌‌های حضرت 
زهرا، به حراست و حمایت از ولایت بپردازند؛ ولایتی که امروزه و در زمان 
غیبت امام معصوم، تبلور آن در مقام معظم رهبری، امام خامنه‌‌ای به عنوان 
نائب و جانشین امام معصوم است و سخن و عمل ایشان، حجت و فصل 
الخطاب برای رهروان حقیقی ولایت است، چنانكه امام زمان مي‌‌فرمايد: »أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله؛ 
در رويدادهاي تازه به راويان حديث ما )علماء و مجتهدين( رجوع كنيد، زيرا آنان 

حجت من بر شما مي‌‌باشند و من حجت خدا هستم«.1 
بر ما لازم است که به پیروی از حضرت فاطمه، در عمل به حراست و حفاظت 
از ولایت بپردازیم و مطیع و گوش به فرمان رهبر و مقتدای خویش باشیم تا زمانی 
که این حکومت ولایی و علوی، به دست صاحب اصلی آن حضرت بقیة الله الاعظم 
روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه برسد و ثمره‌‌ی نهایی قیام حضرت 
زهرا، متجلی و متبلور گردد و جهان، زیبایی و لذت حکومت در سایه ولایت 

را احساس نماید. إن‌‌شاءالله

گریز به روضه

روزها، ساعات و لحظات پایانی عمر شریف حضرت زهرا، در کتب تاریخی 
و منابع و مصادر روایی ما نقل شده است که از جمله‌‌ی آنها، وصیت‌‌نامه حضرت 

فاطمه است که به فرازهایی از آن اشاره میک‌‌نیم.  
مرِضَتْ فَاطِمَةُ  مَرَضاً شَدِیداً وَ مَکَثتَْ أرَْبعَیِنَ لیَلَْةً فیِ مَرَضِهَا إلِىَ أنَْ توُُفِّیتَْ 

1  . وسائل الشيعه، ج 18، ص 101؛ احتجاج طبرسي، ج 2، ص 283.



در سوگ یاس

88

هَتْ  ا نعُیِتَْ إلِیَهَْا نفَْسُهَا دَعَتْ أمَُّ أیَمَْنَ وَ أسَْمَاءَ بنِتَْ عُمَیسٍْ وَ وَجَّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهَْا فَلَمَّ
خَلْفَ عَلیٍِّ وَ أحَْضَرَتهُْ؛ روزهای پس از رحلت پیامبر مصادف شد با غصب 
ولایت و افزون بر غم فراق پدر، تازیانه‌‌های بی مهری مردم، غربت علی و ظلم 
و ستم‌‌هایی همانند سوزندان درب خانه، جسارت و اسائه ادب غاصبان نسبت به 
حضرت و سقط محسن شش ماهه و مانند آن، حضرت فاطمه را بستر بیماری 

کشاند و این بیماری مدت چهل روز ادامه داشت تا اینکه به شهادت رسید. 
حضرت صدیقه، هنگامى که یقین به مرگ پیدا کرد، امّ ایمن و اسماء بنت 
عمیس را خواست و فرستاد تا حضرت امیر هم آمد و پس از گفت و گوهای 
عاطفی که بین حضرت علی و حضرت زهرا رخ داد، هر دو به شدت 
گریستند. بعد حضرت علی سر فاطمه‌‌اش را به سینه چسباند و آن حضرت که 

شاید دیگر چندان رمقی در بدن نداشت، جملاتی را وصیت نمود. 
یکی از فرازهای وصیت نامه حضرت این بود: قَالتَْ أوُصِکَی یاَ ابنَْ عَمِّ أنَْ تتََّخِذَ لیِ 
لُ  رُوا صُورَتهَُ فَقَالَ لهََا صِفیِهِ لیِ فَوَصَفَتهُْ فَاتَّخَذَهُ لهََا فَأَوَّ نعَْشاً فَقَدْ رَأیَتُْ المَْلَئکَِةَ صَوَّ
نعَْشٍ عُمِلَ عَلَى وَجْهِ الْرْضِ ذَاکَ وَ مَا رَأىَ أحََدٌ قَبلَْهُ وَ لَ عَمِلَ أحََدٌ؛ پسر عمو! من به 
تو وصیتّ مک‏ىنم که تابوتى برایم تهیه نماىی، زیرا دیدم که ملائکه شکل و تصویرى 

از آن تابوت را به من نشان دادند.
 امیر المؤمنین فرمود: اوصاف آن تابوت را براى من شرح بده. حضرت زهرا
مشخصات آن را شرح داد و على آن را تهیه نمود. آن تابوت اوّلین تابوت‏ى بود که 

در روى زمین ساخته شد و کسى قبلًا نظیر آن را ندیده بود و بعداً هم ساخته نشد.
َّذِینَ ظَلَمُونیِ وَ أخََذُوا حَقِّی  ثمَُّ قَالتَْ أوُصِکَی أنَْ لَ یشَْهَدَ أحََدٌ جِناَزَتیِ منِْ هَؤُلَءِ ال
َّهُمْ عَدُوِّی وَ عَدُوُّ رَسُولِ اللهِ ص وَ لَ تتَرُْکُ أنَْ یصَُلِّیَ عَلَیَّ أحََدٌ منِهُْمْ وَ لَ منِْ  فَإنِ
أتَبْاَعِهمِْ وَ ادْفنِِّی فیِ اللَّیلِْ إذَِا هَدَأتَِ العُْیوُنُ وَ ناَمَتِ البْصَْارُ؛ حضرت فاطمه پس از 
این جریان به حضرت على رو کرد و گفت: »مبادا احدى از این گروهى که در حقّ 
من ظلم روا داشتند و حقّ مرا غصب کردند، براى تشییع جنازه‏ام حاضر شوند!! 
زیرا ایشان دشمن من و دشمن رسول خدا م‏ىباشند. مبادا بگذارى احدى از آنان و 
پیروانشان به جنازه‏ام نماز بخوانند! مرا شبانه در آن هنگام که چشم‌‌ها همه به خواب 

رفته باشند، دفن کن«. 
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ضرت زهرا

یوه های قیام ح � �ش

ثمَُّ توُُفِّیتَْ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیهَْا وَ عَلَى أبَیِهَا وَ بعَْلهَِا وَ بنَیِهَا؛ پس از این وصیتّ بود که 
فاطمه زهرا از دنیا رفت. 

فَصَاحَتْ أهَْلُ المَْدِینةَِ صَیحَْةً وَاحِدَةً وَ اجْتمََعَتْ نسَِاءُ بنَیِ هَاشِمٍ فیِ دَارهَِا فَصَرَخُوا 
صَرْخَةً وَاحِدَةً کَادَتِ المَْدِینةَُ أنَْ تتَزََعْزَعَ منِْ صُرَاخِهنَِّ وَ هُنَّ یقَُلْنَ یاَ سَیِّدَتاَهْ یاَ بنِتَْ 

رَسُولِ الله؛ِ
 آن گاه اهل مدینه عموما صدا به ضجّه و فریاد بلند کردند، زنان بنى هاشم در میان 
خانه حضرت فاطمه اجتماع نمودند و به نحوى صدا به صیحه و گریه بلند کردند 
که نزدکی بود مدینه طیبّه به علّت گریه آنان از جا کنده شود! مردم فریاد م‏ىزدند: یا 

سیدتاه! یا بنت رسول الله!
وَ أقَْبلََ النَّاسُ مثِلَْ عُرْفِ الفَْرَسِ إلِىَ عَلیٍِّ  وَ هُوَ جَالسٌِ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَینُْ ع 
بیَنَْ یدََیهِْ یبَکِْیاَنِ فَبکََى النَّاسُ لبِکَُائهِمَِا وَ خَرَجَتْ أمُُّ کُلْثوُمٍ وَ عَلَیهَْا برُْقُعَةٌ وَ تجَُرُّ ذَیلَْهَا 
مُتجََلِّلَةً برِِدَاءٍ عَلَیهَْا تسَُبِّجُهَا وَ هِیَ تقَُولُ یاَ أبَتَاَهْ یاَ رَسُولَ اللهِ الْنَ حَقّاً فَقَدْناَکَ فَقْداً لَ 
لقَِاءَ بعَْدَهُ أبَدَا؛ً مردم همچنان پشت سر کی دیگر به حضور حضرت على بن ابى 
طالب شدند و آن بزرگوار نشسته بود و حسنین علیهما السّلام در حضور آن 

حضرت مشغول گریه بودند و مردم به واسطه‌‌ی گریه آنان اشک م‏ىریختند! 
امّ کلثوم در حالى خارج شد که روبنده به صورت داشت و دامن لباسش به زمین 
کشیده م‏ىشد، فریاد م‏ىزد و م‏ىگفت: اى پدر بزرگوارم، یا رسول الله! گویا که هم 

اکنون تو را به نحوى از دست دادیم که بعدا ملاقاتى در کار نخواهد بود! 
ونَ وَ ینَتْظَِرُونَ أنَْ تخُْرَجَ الجِْناَزَةُ فَیصَُلُّونَ عَلَیهَْا؛  وَ اجْتمََعَ النَّاسُ فَجَلَسُوا وَ هُمْ یضَِجُّ
 مردم مدینه اجتماع کردند و نشستند، در انتظار بودند که جنازه حضرت فاطمه

خارج شود و بر آن نماز بخوانند. 
رَ إخِْرَاجُهَا فیِ هَذِهِ  وَ خَرَجَ أبَوُ ذَرٍّ وَ قَالَ انصَْرِفُوا فَإنَِّ ابنْةََ رَسُولِ اللهِ  قَدْ أخُِّ
العَْشِیَّة؛ِ ولى ابوذر بیرون آمد و به مردم گفت: برگردید، زیرا خارج کردن جنازه دختر 

پیامبر به تأخیر افتاد. 
ا أنَْ هَدَأتَِ العُْیوُنُ وَ مَضَى  فَقَامَ النَّاسُ وَ انصَْرَفُوا؛ مردم نیز برخاستند و رفتند. فَلَمَّ
ارٌ وَ المِْقْدَادُ وَ عَقیِلٌ وَ  شَطْرٌ منَِ اللَّیلِْ أخَْرَجَهَا عَلیٌِّ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَینُْ  وَ عَمَّ
هُ صَلَّوْا عَلَیهَْا وَ دَفَنوُهَا  بیَرُْ وَ أبَوُ ذَرٍّ وَ سَلْمَانُ وَ برَُیدَْةُ وَ نفََرٌ منِْ بنَیِ هَاشِمٍ وَ خَوَاصُّ الزُّ
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فیِ جَوْفِ اللَّیلِْ؛ هنگامى که چشم مردم به خواب رفت و قسمتى از شب گذشته بود 
على بن ابى طالب و حسنین  با عمّار، مقداد، عقیل، زبیر، ابو ذر، سلمان، بریده 
و گروهى از بنى هاشم جنازه مبارک حضرت زهرا را خارج نمودند و بر بدن آن بانو 

نماز خوانده او را شبانه به خاک سپردند.
رَةً مقِْدَارَ سَبعَْةٍ حَتَّى لَ یعُْرَفَ قَبرُْهَا وَ قَالَ بعَْضُهُمْ  ى عَلیٌِّ  حَوَالیَهَْا قُبوُراً مُزَوَّ وَ سَوَّ
یَ مَعَ الْرْضِ مُسْتوَِیاً فَمَسَحَ مَسْحاً سَوَاءً مَعَ الْرْضِ حَتَّى لَ  منَِ الخَْوَاصِّ قَبرُْهَا سُوِّ
یعُْرَفَ مَوْضِعُه‏؛ آن گاه حضرت على در اطراف قبر فاطمه صورت هفت 
قبر تشکیل داد که قبر مطهّر فاطمه تشخیص داده نشود. بعضى از خواص گفته‏اند که 

قبر حضرت زهرا را با زمین یکسان‏ نمودند، تا محلّ قبر مشخص نباشد.1
تـا عـلـی ماهَـش بـه سـوی قبـر برُد        مـاه، رخ از شـرم، پـشـت ابـــر برُد

آرزوهــا را عـلــی در خـاک کــرد         خاک هـم گـویی گـریبـان چاک کرد
زد صــدا: ای خــاک، جانـانـم بگیر         تـن نـمـانـده هیـچ از او، جانم بگیر

نــاگـهـان بـر یــاری دســت خـدا         دسـتــی آمد، همچو دست مصطفـی
گـوهـرش را از صــدف، دریا گرفت        احـمــد از دامـاد خـود، زهرا گرفت
گـفـتـش ای تـاج سـر خیـل رُسُـل         وی بـَر تـو خُــرد، یکسر جزء و کل

از مـن این آزرده جـانـت را بـگـیـر        بـازگــردانـدم، امـانــت را بـگیــــر
بــار دیــگر، هـدیـه‌‌ی داور بـگیـر         کـوثـرت از سـاقــــی کـوثـــر بگیر

میک‌‌ـِشد خجلـت علی از محضرت          یــــاس دادی، می‌‌دهــد نیلوفــرت2 

َّذینَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ینَقَْلبِوُنَ. وَ سَیعَْلَمُ ال

1  . بحارالانوار، ج 43، ص 183؛ روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ص 152.
2  . علی انسانی.
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لباس تقوا  

چکیده بحث

در این بحث ضمن اشاره به آداب و سنت‌‌های رایج در نوروز همانند نظافت، 
آراستگی و نوسازی و تغییر لباس ظاهر، به لزوم برخورداری و پوشش لباس‌‌هایی 
معنوی همانند لباس تقوا و حیا پرداخته شده است. در ادامه با تمسک به سخن و 
سیره‌‌ی حضرت زهرا، به چرایی قیام حضرت اشاره شده و اینکه اصلی‌‌ترین 
پیام قیام حضرت زهرا آن است که باید بر قامت حکومت دینی، لباس ولایت 
پوشانده شود، در غیر این صورت، جامعه به دوری از باورهای ناب اسلامی و 

کهنگی ایمان و تقوا مبتلا خواهد گردید.

پس از خطبه اولیه ....

َّهُ قالَ: »أزَینَُ اللِّباسِ للِْمُؤْمنِِ لبِاسُ التَّقْوی؛ زیباترین لباس  عن الصادق علیه السلام أن
برای مؤمن، لباس تقوا و خویشتنداری است«. 1

1  . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 324.
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مقدمه

تقارن نوروز امسال با ایام شهادت صدیقه طاهره و مظلومه شهیده، باید با دگرگونی 
و تحول جدیدی در زندگی ما همراه باشد. نوروز یعنی روزی نو و شروعی دوباره. 
هرگاه در انسان تحول معنوی و گرایش‌‌های مثبت و مورد رضایت پروردگار متعال 
ایجاد شد، آن روز برای انسان عید و نوروز است؛ همانگونه که امیرمؤمنان فرمود: 

»كُلُّ يوَْمٍ لا يعُْصَي اللهُ فَهُوَ عِيد؛ هر روز كه خدا نافرماني نشود، آن روز عيد است«.1

نوروز؛ روزی نو 

اگرچه بیشتر افراد عید را با تغییر و تحولات ظاهری، خانه تکانی، تغییر لباس و 
دگرگونی طبیعت می‌‌شناسند و چندان توجهی به عمق و محتوای معنوی آن ندارند، 
ولی باید دانست که کی انسان مسلمان، باید با افزایش شناخت و معرفت خویش 
نسبت به تغییر و تحولات طبیعت، با عزم و اراده‌‌ای راسخ و مؤمنانه، درصدد ایجاد 
دگرگونی در خود و زدودن زشتی‌‌ها و پلشتی‌‌ها از رفتار، افکار و باورهای ناصواب 
خویش برآید تا نوروز، به معنای واقعی کلمه، روزی نو و جدید، همراه با تحولات 
 معنوی باشد. به ویژه در این ایام که مقارن با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره
است و بستر تغییرات معنوی و گرایش‌‌های مذهبی، بیش از گذشته وجود دارد و 
انسان می‌‌تواند با توسل به آن حضرت، زودتر و راحت‌‌تر به مقاصد معنوی خود نائل 

گردد. 

نوروز در کلام رهبر

بر این اساس است که مقام معظم رهبری، تعبیر زیبا و عمیقی از نوروز دارند. 
ایشان می‌‌فرماید: نوروز، يعني روزي نو در تاريخ بشر و حالتي نو در زندگي انسان‌‌ها. 
]لذا[ آن روزي كه رسول اكرم، اميرالمؤمنين را به خلافت منصوب كرد، آن روز، 
نوروز بود. يا آن روزي كه دجّال در آخرالزمان، به‏ دست حضرت مهدي)ارواحنافداه( 
به قتل برسد، آن روز، نوروز است. يا حتيّ در بعضي از روايات آمده، آن روزي كه 

آدم هبوط كرد، آن روز، نوروز بود. 
نوروز، يعني روزي كه شما با عمل خودتان، با حادثه‌‌اي كه اتفاق مي‌‌افتد، آن را نو 

1  . نهج البلاغه، حكمت 428.
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مي‌‌كنيد. روز بيست‏ ودوم بهمن كه ملت ايران، حادثه‌‌ي عظيمي را به كمك خدا 
تحقق بخشيد، روز نويي )نوروز( است. آن روزي كه امام امت، قاطعاً به دهانِ 
مستكبرِ قلدرِ گردن‏ كلفت دنيا-يعني امريكا- مشت كوبيد، آن روز، روز نو و راه 
نويي )نوروز( بود؛ حادثه‏ي نويي بود كه اتفاق مي‌‌افتاد و افتاد. ما بايد نوروز را، نو 
روز كنيم. نوروز به حسب طبيعت، نوروز است؛ جنبه‏ي انساني قضيه هم به دست 

ماست كه آن را نوروز كنيم.1

سنت‌‌های مثبت

در هر حال، به مناسبت ایام نوروز، مردم ایران مقید به یکسری سنت‌‌ها و آداب 
هستند که از جمله آنها می‌‌توان به خانه تکانی و اهمیت دادن به آراستگی و زیبایی 
فردی و خانوادگی با زدودن گرد و غبار از چهره منزل و وسائل آن، ديد و بازديد و 
رفع کدورتها و کينه‏ها و ابراز محبتّ به يکديگر که همان برادرى و عطوفت اسلامى 
و صلۀ رحم مورد تأیکد آموزه های دینی است و برکات و دستاوردهای فراوان مادی 

و معنوی برای انسان به همراه می آورد، اشاره کرد. 

دیدارهای حضوری یا پیامکی؟

همانطور که می‌‌دانیم، یکی از گرفتاری‌‌ها و مشکلات جامعه امروز این است که با 
بهانه‌‌های مختلف و گرفتاری‌‌ها و اشتغالات خودساخته مردم، دید و بازدید و با خبر 
بودن از یکدیگر کمرنگ شده و فاصله‌‌های عاطفی عمیقی بین خویشاوندان ایجاد 
شده است؛ به گونه‌‌ای که گاه برادر و خواهری در کی شهر زندگی میک‌‌نند، ولی 
شاید ماهها می‌‌گذرد و به صورت حضوری یکدیگر را نمی‌‌بینند و تنها به رابطه‌‌های 

مجازی و پیامکی اکتفا میک‌‌نند. 
در حالی که اصل صله‌‌ی رحم، دیدار حضوری و نشست و برخاست‌‌هایی است که 
منشأ برکات زیادی است. البته رابطه تلفنی یا پیامکی و مانند آن، در حد خبر گرفتن 
و در اصطلاح روایات، صله‌‌ی رحم حداقلی است که باعث می‌‌شود انسان تا حدود 
زیادی از پیامدهای قطع رحم در امان بماند، همانگونه که پيامبر اعظم فرمود: 

1 . بیانات معظم له در ديدار مسؤولان 1369/1/1.
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»صِلوُا ارَْحامَكُمْ وَلوَْ بسَِلام؛ٍ صله رحم كنيد ولو به سلام گفتن«.1 كه كنايه از برقراري 
ارتباط با خويشان به كمترين حد ممكن و پرهیز از قطع رابطه است.

برکات صله رحم

بنابراین، آنچه باعث رفع یکنه و کدورت و ایجاد انس و الفت و محبوبیت و دوستی 
بین خویشاوندان می‌‌گردد، دید و بازدیدهای حضوری و سرکشی به نزدیکان و 
فامیل است. جالب اینکه در روایات معصومین، یکی از آثار مثبت صله رحم، 
ایجاد دوستی و محبوبیت دانسته شده است؛ بدین معنا که دوری و نداشتن رابطه با 
خویشاوندان، باعث قضاوت‌‌های نابجا، ‌سوء ظن و دل‌‌گیری و کدورت بین فامیل 
می‌‌شود و بهترین چیزی که می‌‌تواند به رفع این مشکل کمک نماید، دیدار حضوری 
و چهره به چهره با یکدیگر است که سوءظن‌‌ها را برطرف و محبت‌‌ها را افزایش 
خواهد داد. امام علی نیز می‌‌فرمود: »صله رحم... انسان را در میان خانواده و 

بستگانش محبوب می‌‌سازد«.2     

افزایش عمر، دستاورد ویژه صله رحم

از دیگر برکات صله رحم به عنوان یکی از سنن و آداب عید نوروز، افزایش طول 
عمر انسان است که در قرآن و روایات متعددی به این مسئله اشاره شده است. به 
عنوان مثال، قرآن در اين باره مي‌فرمايد: »وَ الذّينَ يصَِلُونَ ما أمََرَ الّل بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَ 
يخَْشَوْنَ رَبهُّمْ وَ يخَافُونَ سُوءَ الحِْسابِ؛ مؤمنان كساني هستند كه پيوندهايي را كه 
خداوند دستور به برقراري آن داده را برقرار مي‌دارند و از پروردگارشان مي‌ترسند و 

از بدي حساب در روز قيامت بيمناكند«.3
ه انَْ يمُِدِّ لهَُ  در حديثي از رسول خدا نقل شده كه آن حضرت فرمود: »مَن سَرَّ
في عُمْرِهِ و يبَسُْطَ رزقَه فَلْيصَِلْ ابَوََيهْ فانّ صلتهما طاعةُ الله وليِصَِل ذا رَحِمَه؛ هر كسي 
دوست دارد عمر طولاني داشته باشد و روزي او فراوان شود، بايد به پدر و مادر خود 
رسيدگي كرده و از حال آنان باخبر باشد كه رسيدگي به پدر و مادر عبادت خداوند 

1 .  بحارالانوار، ج 71، ص 84 و ص 104. 
2 . كافى، ج ‏2، ص ‏151.

3 . سوره رعد، آيه 21. 
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محسوب مي‌گردد«.1
 امام صادق نیز فرمود: »تأثير هيچ چيزي در طول عمر انسان، بيشتر از صله‌‌ی 
رحم نيست و هيچ چيزي مانند صله‌‌ی رحم، عمر انسان را زياد نمي‌كند«.2 و امام 
رضا فرمود: »چه بسا مردی كه تنها سه سال از عمرش باقی مانده است، اما خدا به 

خاطر صله‌‌ی رحم، باقیمانده‌‌ی عمرش را به سی سال می‌‌رساند«.3
حضرت زهرا نیز در خطبه فدیکه‌‌ای که پس از غصب خلافت امیرمؤمناندر 
مسجدالنبی ایراد فرمودند، در بخشی از سخنرانی خویش که به رفتارهای دینی 
و سبک زندگی مسلمانان اشاره میک‌‌ردند، چنین فرمودند: »»وَ صِلَةَ الْرْحامِ مَنسْاءً 
فيِ العُْمْرِ وَ مَنمْاةً للِْعَدَد؛ِ خداوند متعال، صله‌‌ی ارحام را براى طولانى شدن عمر و 

افزايش جمعيت مقرر فرمود«.

غبارزدایی از جسم و جان

از دیگر آداب مثبت و مورد تحسین نوروز، اهتمام به پایکزگی و نظافت است؛ ‌چه 
آراستگی و پیراستگی شخصی که توجه به ظاهر و نوع پوشش، استفاده از بوی 
خوش برای مردان و مانند آن است و چه توجه به زیبایی منزل و محل سکونت 
که در روایات ما این عمل، به عنوان نماد شکرگزاری و سپاس از نعمت‌‌های الهی 
معرفی شده است. در روايتي از امام صادق آمده است: »انَِّ اللهَ يحُِبُّ الجَْمَالَ وَ 
ل وَ يبُغْضُِ البْؤُْسَ وَ التَّباَؤُس، فَانَِّ اللهَ اذَِا انَعَْمَ عَلَي عَبدِْهِ نعِْمَةً أحََبَّ انَْ يرََي  التَّجَمُّ
ص دارَهُ وَ يكَنسِ  ف ثوَْبهَُ وَ يطَُيِّب ريِحَهُ وَ يجَُصِّ عَلَيهِْ اثَرََهَا. قيِلَ: كَيفَْ ذَلكَ؟ قالَ: ينُظَِّ
ُافَْنيِتَهَُ؛ خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و كثيفي و ژوليدگي را دشمن دارد، 
خداوند دوست دارد وقتي به بنده خود نعمتي مي‌‌دهد اثر آن را در او مشاهده كند و 

بنده آن نعمت را نمايان سازد. 
پرسيدند: اين ظاهر كردن نعمت به چه چيز است؟ فرمود: اظهار نعمت به اين است 
كه لباس تميز بپوشد، خود را معطر سازد، به تميزي و زيبايي خانه اهميت دهد و آن 

را گچ كاري كند، حياط و جلوي خانه را تميز نمايد«.4
1 .  بحارالانوار، ج 7، ص 85.  

2 . بحارالانوار، ج 71، ص 121. 
3 . اصول كافی، ج 2، ص 150. 

4 . بحارالانوار، ج 73، ص 176و ج 76، ص 300؛‌ امالي شيخ طوسي، ص 275.
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روشن است که انسان نباید به این بهانه، دچار اسراف و ریخت و پاش‌‌های نابجا 
گردد و زمینه اختلاف و درگیری اعضای خانواده را فراهم آورند، وگرنه همین عمل 

مثبت و خداپسند، تبدیل به معصیت و گناه شده، وبال گردن انسان می‌‌گردد.

لباس‌‌های معنوی بر قامت انسان

از دیگر سنت‌‌های نوروز، تغییر لباس و نو کردن لباس است که باعث شادابی و 
طراوت روحی، به ویژه برای کودکان و نوجوانان می‌‌گردد.

گذشته از این لباس ظاهر، خداوند متعال چند لباس معنوی را نیز برازنده‌‌ی شخصیت 
انسان‌‌های باایمان می‌‌داند که در این مجال به دو مورد آن، اشاره‌‌ای کوتاه خواهیم 

داشت. 

1. لباس تقوا

یکی از این لباس‌‌های معنوی، لباس تقوا است. خداوند متعال هنگامی که در مورد 
لباس سخن می‌‌گوید، ابتدا به فواید لباس اشاره کرده و می‌‌فرماید:‌ «يا بنَي آدَمَ قَدْ أنَزَْلنْا 
عَلَيكُْمْ لبِاسًا يوُاري سَوْآتكُِمْ وَ ريشًا؛ اي فرزندان آدم! ما لباسي برای شما فرستادیم كه 

اندام شما را می‌‌پوشاند و مایه زینت و زیبایی شماست،«.1 
پس از آن می‌‌فرماید: »وَ لبِاسُ التَّقْوي‏ ذلكَِ خَيرٌْ؛ اما لباس تقوا و پرهیزگاری، زیباترین 

و نيكوترين جامه‌‌ی شماست«. 
یعنی همانطور که پوشیدن لباس ظاهر، عیوب انسان را می‌‌پوشاند و ظاهری زیبا و 
دلنشین به انسان می‌‌بخشد، بر تن کردن لباس تقوا و پرهیزگاری نیز عیوب معنوی و 
رذایل اخلاقی و رفتاری انسان از قبیل حسادت، عیب‌‌جویی، حرص و طمع، دروغ، 
تزویر و بسیاری دیگر از زشتی‌‌ها را از بین می‌‌برد و باعث می‌‌شود در پرتو پرهیزگاری 
و انس با محبوب، ابهّت و دوستی انسان در قلب‌‌ها راه یابد و همگان به دیده‌‌ی عزت 
و احترام به او بنگرند؛ همانگونه که خداوند متعال نیز یکی از دستاوردهای ايمان 
َّذِينَ آمَنوُا  و تقوا را وجاهت و شخصيت اجتماعي انسان دانسته و مي‌فرمايد: »إنَّ ال
ا؛ً به طور حتم، كساني كه ايمان آورده  حْمَانُ وُدَّ الحَِاتِ سَيجَْعَلُ لهٌَمٌ الرَّ وَعَمِلُوا الصَّ
و كارهاي شايسته انجام داده‌‌اند، خداوند رحمان محبتي براي آنان در دل‌‌ها قرار 

1  . سوره اعراف، آیه 26.
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مي‌دهد«.1 

حبّ خوبان

به عبارت ديگر، محبت افراد با ايمان در سرشت پاك انسان‌‌ها جاي دارد و انسان‌‌هاي 
با تقوا، مورد علاقه و محبت خواهند بود و انسان نسبت به آنها نوعي احساس انس 
و الفت داشته، به برقراري ارتباط و هم صحبتي با آنان علاقه‌‌مند مي‌شود. از داستان 
حضرت يوسف در زندان چنين بر مي‌‌آيد كه آن دو نفري كه آمدند تا حضرت 
يوسف خوابشان را تعبير کند، آثار ايمان و تقواي حضرت بود كه آنها را به سمت 
او كشاند؛ از اين رو پس از بيان درخواست خود مبني بر تعبير خوابشان گفتند: »إناّ 

نرَاكَ منَِ المُْحسِنينَ؛ ما تو را از نيكوكاران مي‌‌بينيم«.2
پس این جمله که ورد زبان برخی‌‌ها افتاده و می‌‌گویند: انسان باید دلش پاک باشد و به 
ظاهر ربطی ندارد، جمله‌‌ای اشتباه و نادرست است که انسان با این توجیه، تنها خود 

را می‌‌فریبد. 

ابهت مؤمنانه

در هر صورت، یکی دیگر از روایاتی که درباره‌‌ی محبوبیت افراد باتقوا و دیندار 
است، روایتی است که از رسول خدا نقل شده که ایشان فرمودند: »ما أقْبلََ عَبدٌْ 
إلي اللهِ إلّ أقْبلََ اللهُ بقُِلُوبِ المؤمنين إليَهِ حتيّ يرَْزُقَهُمْ مَوَدَّتهَُمْ وَ رَحْمَتهَُمْ وَ مَحَبَّتهَُمْ؛ 
هيچ بنده‌‌اي قلب و دلش متوجه خدا نمي‌شود؛ مگر اينكه خدا دل‌‌هاي مؤمنان را 

متوجه او مي‌كند تا دوستي، رحمت و محبت آنها را روزي او کند«.3
یعنی انسان مؤمن و پرهیزگار در پرتو عمل به باورهای زیبای دینی، از چنان جذابیت 
و ابهتی برخوردار است که حضور و دیدار وی، بوی معنویت و خداخواهی به مشام 

جان انسان می‌‌رساند و همه به چشم عزت و احترام به او خواهند نگریست.
در كلام نوراني معصوم ششم نیز آمده است: »‌مَنْ خَافَ اللهَ أخَافَ اللهُ منِهُْ كُلَّ شَئٍ 
وَ مَنْ لمَْ يخَِفِ اللهَ أخَافَهُ اللهُ منِْ كُلِّ شَئٍ؛ هركس از خدا بترسد، خدا چنان ابهتي به 
او مي‌دهد كه همه از او حساب ببرند و كسي كه از خدا نترسد، خداوند او را از هر 

1 . سوره مريم، ‌آيه 96.
2 .  سوره يوسف، آيه 36.

3 . تفسير مجمع البيان، ح 6، ص 454.
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چيزي مي‌ترساند«.1
آن حضرت در روايتي ديگر به »مُعَلَّي بنِ خُنيَسْ« فرمودند: »اي معلّي! از خداوند 

عزت و قدرت بخواه تا تو را قدرتمند كند. عرض كرد: چگونه يابن رسول الله؟!
فرمود: اي معلّي‌! از خدا حساب ببر، همه چيز از تو حساب ببرد«.2 

چارچوب آراستگی

بر این باور، آنچه از متون دینی و سیره‌‌ی زندگی پیامبر و معصومین علیهم السلام 
به دست آید آن است که اگرچه توصيه به خودآرايى اندام ظاهر، امری پسندیده و 
مورد تأیید است، اما آراستگى به فضايل معنوى و اخلاقى كه زمينه‏ساز سعادت 
و كمال روحى انسان هستند، مهم‏تر از آراستگى ظاهر است؛ از این رو حضرت 
على م‏ىفرمايند: »ثوَبُ التُّقي‏ أشرَفُ المَْلابس؛ لباس تقوا و خويشتنداري، برترين 
لباس‏هاست«.3 و در روایت دیگری می‌‌فرماید: »زينةُ البوََاطِن اجَْمَل منِْ زيِنةَِ الظّوَاهِر؛ 

زيبایی باطن و درون، از زيبایی ظاهر، بسيار زيباتر است«.4
یعنی برخی افراد ممکن است با استفاده از انواع عطر و ادکلن، بوی خوش و 
دل‌‌نشینی از آنان به مشام برسد، ولی مدوات بر گناه و دوری از معنویات، باطنی نازیبا 
و چندش‌‌آور برای گناهکاران رقم خواهد زد. بدین سبب، امام علی چنین توصیه 
نوُبِ؛ خود را با استغفار معطر  رُوا باِلاسْتغِْفَارِ لا تفَْضَحَنَّکُمْ رَوَائحُِ الذُّ می‌‌فرماید: »تعََطِّ
کنید، تا بوی بد گناه، شما را رسوا نکند«.5 و امام باقر در توصیف این گونه افراد 
می‌‌فرماید: »مَن كَانَ ظاهِرُه أرَجَح منِ باَطِنهِ، خَفَّ میِزانه؛ هر كس ظاهرش از باطنش 

بهتر باشد، کم ارزش و ترازوی اعمالش سبک است«.6

2.لباس فاخر حیا

یکی دیگر از لباس‌‌های معنوی برازنده‌‌ی انسان مسلمان، لباس حیا و شرم است. 
اگرچه حیا تنها مربوط به زنان و بانوان نیست، ولی چون این خصلت در آنان نمود 

1 . كافي ج 2، ص 68؛ وسائل الشيعه، ج 15،‌ ص 219.
2  . بحارالانوار، ج 67، ص 382؛ ميزان الحكمه، ج 1، ص 829.

3 . عیون الحکم والمواعظ، ص 217؛ میزان الحکمه، ج 4،‌ ص 3626.
4 . عیون الحکم والمواعظ، ص 276.

5  . وسائل الشیعه، ج 16، ص 70؛ بحارالانوار، ج 90، ص 278.
6 . تحف العقول، ص 294؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 50.
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و جلوه‌‌ی بیشتری دارد، از این رو انسان با شنیدن این واژه، به یاد حیای دختران و 
زنان می‌‌افتد. 

البته واقعیت نیز همین است که حیا در سرشت زنان، بسیار بیشتر از مردان است، 
‌همانگونه که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: »الَحَياءُ عَشَرَةُ أجَزاءٍ فَتسِعَةٌ فىِ 
النِّساءِ وَ واحِدٌ فىِ الرِّجالِ؛ حيا ده جز دارد، نهُ جزء آن در زنان است و يك جزء در 
مردان«.1 و در روایت جالب دیگری فرمودند: »زن بی‌‌حیا ]در مقابل نامحرم[، مانند 

غذای بی نمک است«.2
بحث پیرامون حیا بسیار است، از انواع حیا گرفته که به حیای از خود، از مردم و 
از خدا تقسیم می شود و چه حیای در خلوتها و دوری از گناه و چه تقسیم حیا به 
مثبت و منفی و... ؛ اما آنچه در این بحث باید عرض کنیم این است که لباس فاخر 
و گرانقیمت حیا، از چنان جایگاهی برخوردار است که دینداری بدون آن، ناقص 
و نامفهوم است؛ همانگونه که امام صادق می‌‌فرماید: »الحَْیاَءُ وَ الْیِمَانُ مَقْرُوناَنِ 
فیِ قَرَنٍ فَإذَِا ذَهَبَ أحََدُهُمَا تبَعَِهُ صَاحِبهُ؛ حیا و ایمان در کی رشته و همدوش 

همدیگرند، چون یکی از آن دو رفت، دیگری هم می رود«.3

ترفندهای بدخواهان حیا

برخورداری از خصلت زیبای حیا، به منزله پاسبان و حارسی است که باعث دوری 
از زشتی‌‌ها و رفتارهایی می شود که برای انسان خفت و خواری به دنبال می آورد و 
عفاف و پاکدامنی و عزت و شرافت او را در معرض تهدید و خطر قرار می دهد؛ از 
این رو امام علی  می فرمایند: »احَسَنُ مَلابسِِ الدّینِ الحَیاءُ؛ زیباترین لباس‌‌های 
دین، حیاست«.4 یعنی لباس حیاست که انسان را به معنویت و قداست رسانده، به 

پروردگار خویش نزدکی می‌‌سازد.

نقش ماهواره در حیازدایی

به همین جهت است که امروزه یکی از گام‌‌ها و اقدامات اساسی شیطان و شیطان 

1 . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 468.
2  . ارشاد القلوب، ج 1، ص 193.
3  . بحارالانوار، ج 78، ص 309. 

4  . میزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج 2، ص 716، روایت 4544. 
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صفتان برای فریب مردم مسلمان ایران همین است که با تشویق به گناه و دوری 
از معنویت و خداخواهی، آنان را به تدریج در دام بی‌‌حیایی بیفکنند که امروزه، 
بخش عمده‌‌ای از برنامه‌‌های ماهواره،‌ برای تقدس‌‌زدایی و شکستن همین حریم‌‌ها 
برنامه‌‌ریزی شده و دشمنان و بدخواهان، در قالب‌‌های مختلف، به القای این فکر 
شیطانی خود می‌‌پردازند تا دختران و بانوان ایرانی را از حیا و آزرم خدایی خود به 
زیر کشند و مردان را نیز به سمت بی‌‌تفاوتی و بی‌‌غیرتی سوق دهند؛ همان کاری که 
از روز اول شیطان با آدم و حوا کرد و باعث سقوط آنان از مقام و رتبه‌‌ی الهی‌‌شان 

گردید. 
یطْانُ؛ شیطان آدم و  قرآن این ماجرا را این گونه شرح داده است: »فَوَسْوَسَ لهَُمَا الشَّ
حوا را وسوسه کرد، »لیِبُدِْیَ لهَُما ما وُوریَِ عَنهُْما منِْ سَوْآتهِمِا؛ تا بی آبرویشان کند و 
زشتی‌‌هایشان را آشکار سازد«.1 »شیطان آن قدر حرف نادرست خود را تکرار کرد تا 

بالاخره آن دو را فریب داد«.2 
یعنی بی‌‌حیایی و بی‌‌حجابی، رفتاری است که شیطان و اعوان و انصار جنیّ و انِسی 
او را خرسند می‌‌نماید، ولی خداوند متعال که به دنبال حفظ شخصیت و جایگاه 
ارزشمند دختران و بانوان است، برای آنان لباس و پوشش تدارک دیده است که 
باعث حفظ حرمت و حیای آنان خواهد شد: »ياَ بنَيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلنْاَ عَلَيكُْمْ لبِاَسًا 
يوَُاريِ سَوْءَاتكُِمْ وَ ريِشًا؛ اى فرزندان آدم! همانا بر شما لباسى فرو فرستاديم تا هم 

زشتی]برهنگی[ شما را بپوشاند و هم زیور و زیبایی باشد«.3
از مطالب فوق به خوبی استفاده می‌شود که بین ماندگاری دین در جامعه و وجود 
حیا، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. مهاجمان فرهنگی، به خوبی این رابطه و ملازمه 
را دریافته‌‌اند، از این رو »نتانیاهو« می‌‌گوید: »برنامه‌های ماهواره‌ای، به مثابه کی 
نیروی شورشی بسیار مؤثری عمل میک‌نند؛ بچه‌های ایرانی مسلما لباسهای زیبایی 
را خواهند خواست که در شوهای تلویزیونی می‌بینند. آنها استخرهای شنا و شیوه 

زندگی فانتزی خواهند خواست.4

1 . سوره اعراف، آیه 20.
2 . »فدََلاَّهُما بغُِرُورٍ؛ شيطان  آنها را فريب داد«.

3 .  سوره اعراف، آیه 26.
4 . هفته نامه بصیرت، سال نهم، شماره 26، 82/2/10، ص 4.
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نگاهی به سیره‌‌ی الگوی زنان

در هر حال، یکی از لباس‌‌های زیبای دینداران، لباس حیا و شرمی است که باعث 
دوری جستن از رذائل و ناپاکی‌‌ها خواهد شد. سیره‌‌ی معصومین هم بر همین 
نکته پافشاری دارد، به گونه‌‌ای که حضرت زهرا به عنوان الگوی زنان مسلمان، 
از چنان حیایی برخوردار بودند که حتی در مقابل نامحرم نیز بالاترین درجه‌‌ی حیا و 

عصمت را مراعات می‌‌نمودند.
حضرت علی می‌‌فرماید: »مردی نابینا از حضرت فاطمه خواست که به 
خانه او وارد شود. حضرت فاطمه)از شدت شرم و حیا( خود را پوشاند. رسول 
خدا فرمود: چرا از او حجاب گرفتی، او که تو را نمی‌‌بیند؟ عرض کرد: اگر او 
مرا نمی‌‌بیند، من او را می‌‌بینم، به علاوه این مرد نابینا می‌‌تواند بو را استشمام کند. 

پیامبر فرمود: من گواهی می‌‌دهم که تو پاره‌‌ی تن منی«.1
جالب آنکه مشابه این اتفاق برای همسران پیامبر نیز اتفاق افتاد، ولی آنان رفتار 
متفاوتی از خود بروز دادند و مورد توبیخ پیامبر قرار گرفتند. »امُّ سَلَمه«، همسر 
پیامبر نقل میک‌‌ند: روزی من و »میمونه«، نزد رسول خدا بودیم که »ابِن 

مَکتوُم« نابینا وارد شد. پیامبر به ما فرمود: »پشت پرده قرار گیرید«.
گفتیم: ای رسول خدا! مگر نه این است که او نابیناست و ما را نمی‌‌بیند؟!

حضرت در پاسخ فرمود: »آیا شما دو نفر هم نابینا هستید؟ آیا او را نمی‌‌بینید؟!«.2

کهنگی لباس دین

باید توجه داشت همانگونه که اگر لباس‌‌های ظاهری انسان در صورت بی‌‌توجهی 
و سهل انگاری و عدم محافظت و مراقبت، خیلی زود کهنه و مندرس خواهد شد، 
لباس‌‌های معنوی انسان نیز اگر مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرند، کارآیی و 

تأثیرگذاری آنها دچار ضعف، سستی و کمرنگی خواهد شد. 
به عبارت دیگر، یکی از خطراتی که ایمان انسان را با تهدید و چالش جدی مواجه 
می‌‌سازد، کهنگی و مندرس شدن لباس ایمان و حیاست. بدین معنا که همانگونه که 
انسان نسبت به حفظ و نگهداری لباس‌‌های ظاهری خود مراقبت داشته، هر از گاهی 

1 . بحارالانوار، ج 43، ص 91، ح16.
2 . بحارالانوار، ج 101، ص 37.
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با شست‌‌وشو، تازگی و طرواتی دوباره به آن می‌‌بخشد، همانگونه نیز باید از لباس 
دینداری که همان تقوا و مدیریت زندگی مؤمنانه است، مراقبت ویژه نماید تا گرد و 
غبارهای گناه، آن را چریکن و دچار فرسودگی و کهنگی ننماید؛ در غیر این صورت، 
شیطان با اندک وسوسه‌‌ای، او را به سمت خود میک‌‌شاند و با بیرون کردن لباس حیا 

و تقوا، به سوی گناهان میک‌‌شاند.
رسول خدا با اشاره به این حقیقت تلخ، می‌‌فرمود: »انَِّ الْیِمَانَ لیَخَْلُقُ فیِ جَوفِ 
دَ الْیِمَانَ فیِ قُلُوبکُِمْ؛ ایمان  احََدِکُمْ کَمَا یخَْلُقُ الثَّوبُ الخَْلَقُ فَاسْأَلوُا اللهَ تعََالیَ انَْ یجَُدِّ
در درون شما کهنه و فرسوده می‌‌شود؛ همان‌‌گونه که لباس در تنَ شما کهنه می‌‌شود. 

پس از خدای متعال بخواهید که ایمان را در قلب‌‌هایتان تازه و نو گرداند«.1 
یعنی کی فرد مسلمان همان‌‌طوری که لباس‌‌هایش را نو میک‌‌ند و به مرور زمان بهتر 
و زیباتر می‌‌نماید، نیروی ایمان را نیز باید تقویت کند تا روز به روز، با روحیه‌‌ای تازه 

و ایمانی قوی‌‌تر، به سوی کمال در حرکت باشد. 

راهکارهایی برای طراوات ایمان

بدون شک راهکارهای فراوانی برای این موضوع قابل ارائه است که به چند مورد 
آن، اشاره‌‌ای گذرا خواهیم داشت.  

کی: مداومت بر نماز و اقامه آن در اول وقت و همراه با توجه و حضور قلب و در 
صورت امکان در مسجد و به جماعت خواندن آن؛‌ 

دو: انس با قرآن کریم و خواندن آیاتی از کتاب خدا برای پندیری و موعظه پذیری از 
سخنان خالق هستی، 

سه: دعا و مناجات و ترنمّ دل و زبان به ذکر و یاد خدا2 
چهار: یاد مرگ: پیامبر اعظم فرمودند: »إنّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 
قيل فما جلاءها قال ذكر الموت و تلاوة القرآن؛ دل‌‌ها مانند آهن زنگ مي‌‌زند. گفتند: 

صيقل آن چيست؟ فرمود: ياد مرگ و خواندن قرآن«.3 
پنج: شرکت در مراسم‌‌های مذهبی و توسل به نیکان و اولیاء الهی؛ همین حضور 

1 . کنزالعمال، ج 1، ص 262؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج 1، ص 52.
2 . بحارالانوار، ج 69، ص 165.

3 . الدعوات، قطب راوندی، ص 237؛ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 104.
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در مساجد و شرکت در عزاداریها و نیز رفتن به مراکز زیارتی و بقاع متبرکه و حرم 
امامزادگان و وابستگان به خاندان رسالت، باعث تازگی و طراوت بخشیدن به لباس 

ایمان و تقوا شده، انسان را به دوری از گناه و معصیت تشویق می نماید. 
شش: دوری از گناه و انجام اعمال نکی همانند دستگیری از نیازمندان فامیل و ...، 

و موارد دیگری از این قبیل، راهکارهایی است که در روایات و متون دینی، برای 
جلوگیری از کهنگی و فرسودگی لباس ایمان و تقوا، سفارش شده است.  

پیام‌‌های غصب خلافت 

پس از رحلت پیامبر و غصب خلافت و به دنبال آن، غصب فدک، واکنش و قیام 
حضرت زهرا را در پی داشت تا در برهه‌‌ای که امیرمؤمنان)ع( مأمور به صبر 
و سکوت است، تنها یادگار پیامبر خدا که پیش از این، بارها بر شرافت و بزرگی او 
تأیکد کرده و همگان از جایگاه قدسی و معنوی او باخبر شده بودند، به پا خیزد و 

مردم را از خواب غفلت بیدار نماید. 
حضرت زهرا در سخنرانی خویش در مسجد، در جمله‌‌ای هشدارگونه، با 
انتقاد از بی‌‌تفاوتی و بی‌‌اعتنایی نسبت به غصب خلافت و ظلم و ستمی که نسبت به 
اهل‌‌بیت و یگانه یادگار خاتم رسولان روا داشته شده است، دوری مردم از 
حقیقت تقوا و ایمان و فرسودگی و غبارگرفتگی ایمان را، عامل اصلی این انحراف 
دانستند و فرمودند: »وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدّينِ؛ پس از پیامبر، لباس دین و معنویت 

کهنه و فرسوده شد«.
بدین معنا که انحرافی که اکنون آشکار شده، نشانه‌‌ی آلودگی لباس دینداری و تقوای 
مسلمانان است که به سبب مطامع دنیوی یا کاسته شدن از خوشی‌‌ها و لذت‌‌های 
زندگی، نسبت به پایمال کردن و غصب حق ولیّ خدا، دچار سکوت و بی تفاوتی 

شده‌‌اند.

پیام ویژه قیام حضرت زهرا

این قیام سیده‌‌ی نساء دو سرا، حاوی پیامی ویژه و هشداری عمیق برای مردم بود 
و آن اینکه: بر قامت حکومت دینی باید لباس ولایت پوشانده شود، در غیر این 

صورت، جامعه به انحراف و اندراس ایمان و تقوا کشانده خواهد شد.
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به عبارت دیگر، تنها لباسی که زیبنده‌‌ی جانشین پیامبر خاتم است و آنان را از 
انحراف و آلودگی به گناه حفظ خواهد نمود، لباس ولایت امیر مؤمنان است که 

آن حضرت بارها بر جانشینی ایشان پس از خود تصریح کرده بود.

خطر انحراف از ولایت

حضرت فاطمه در دیدار زنانی که به عیادت ایشان آمده بودند، بار دیگر این 
خطر انحراف را گوشزد نمودند و فرمودند: »وَیحَْهُمْ انَىّ زَعْزَعُوها عَنْ رَواسِی الرِّسالةَِ 
ینِ ألَاَ ذَلکَِ  نیْا وَ الدِّ لالةَِ، وَ مَهْبطِِ الرُّوحِ الامَیِنَ وَالمطّلعیِنِ باُِمُورِ الدُّ ةِ وَ الدَّ وَ قَواعِدِ النُّبوَُّ
هُوَ الخُْسْرَانُ المُْبیِنُ؛1 واى بر آنها! چگونه خلافت را از کوههاى محکم رسالت و 
شالوده‌‌هاى متین نبوّت و رهبرى و جایگاه نزول وحى و جبرئیل امین، و آگاهان در 

امر دنیا و دین، کنار زدند؟ آگاه باشید که زیان آشکار همین است«. 
ى إلِاَّ أنَْ  سپس فرمودند: »وَیحَْهُمْ! أفََمَنْ یهَْدِى إلِىَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّنْ لاَّ یهَدِِّ
یهُْدَى فَمَا لکَُمْ کَیفَْ تحَْکُمُونَ؛ واى به حال آنها! »آیا کسى که هدایت به سوى 
حق مک‌‌ىند براى پیروى شایسته‌‌تر است یا آن کس که خود هدایت نم‌‌ىشود، مگر 

هدایتش کنند؟! شما را چه م‌‌ىشود؟ چگونه داورى مک‌‌ىنید؟«.2
»امََا لعََمْرِی لقََدْ لقََحَتْ، فَنظَِرَةٌ رَیثْمَا تنُتْجُِ، ثمَُّ احْتلَبِوُا ملِاَْ القَْعْبِ دَماً عَبیِطاً، وَ ذُعافاً 
لوُنَ، ثمَُّ طِیبوُا عَنْ  سَ الاوََّ مُبیِداً، هُنالکَِ یخَْسَرُ المُْبطِْلُونَ وَ یعَْرِف التاّلوُنَ غِبَّ ما اسََّ

دُنیْاکُمْ انَفُْساً وَ اطْمَئنُِّوا للِْفتِنْةَِ جَأْشاً. 
وَ ابَشِْرُوا بسَِیفْ صارمِ، وَ سَطْوَةِ مُعْتدَ غاشِم، وَ بهَِرَج شاملِ، وَ اسْتبِدْاد منَِ الظّالمِِینَ 
یدََعُ فَیئْکَُمْ زَهِیداً، وَ جَمْعَکُمْ حَصِیداً. فَیا حَسْرَةً لکَُمْ وَ انَىّ بکُِمْ وَ قَدْ عَمِیتَْ عَلَیکُْمْ؟ 
أنَلُْزِمُکُمُوهَا وَ أنَتْمُْ لهََا کَارهُِونَ؛3 بدانید به جان خودم سوگند! ناقه خلافت باردار 
شده، منتظر باشید چندان نم‌‌ىگذرد که نوزاد خود را به دنیا م‌‌ىآورد ]آن گاه ببینید چه 
نوزادى آورده[ سپس به جاى کاسه شیر، کاسه‌‌هاى پر از خون تازه و سم کشنده را 
بدوشید ]و لا جرعه سر کشید![. »و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسران 

م‌‌ىشوند«. 

1  . اشاره به آیه 15 سوره زمر.
2  . اشاره به آیه 35، ‌سوره یونس.

3  . اشاره به آیه 28، سوره هود.
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آرى، سرانجام، دنباله روان ]چشم و گوش بسته و ب‌‌ىخبر[ عاقبت کارى را که 
پیشوایانشان پایه گذارى کردند خواهند فهمید ]و با تمام وجودشان آثار شوم آن را 

لمس مک‌‌ىنند[. 
]بروید[ از این پس به دنیاى خود دل خوش کنید و از آن راضى و خوشحال باشید، 
ولى براى امتحان و فتنه پراضطرابى که در انتظار شماست، خود را آماده کنید و 
شادمان باشید به شمشیرهاى برنده! و سلطه‌‌ی تجاوزگرانى ستمگر و خونخوار و 
هرج و مرجى فراگیر و حکومتى مستبد از ناحیه ظالمان، حکومتى که ثروت‌‌هاى شما 

را بر باد م‌‌ىدهد و جمعیتّ شما را درو مک‌‌ىند«.1

هشداری برای امروز

ناگفته روشن است که این سخنان هشدارگونه حضرت، برای امروز نیز کارآیی دارد. 
بدین معنا که وقتی حکومت به دست افراد بی دین و ناباور به آموزه‌‌های اسلامی 
بیفتد، دینداری مردم نیز تضعیف خواهد شد؛ همانگونه که در زمان طاغوت چنین 
بود و جلوه‌‌ها و مظاهر فساد، در جای جای ایران مشاهده می‌‌شد و حتی برگزاری 

مراسم عزاداری اهل بیت، با موانع و محدویت‌‌های زیاد انجام می‌‌گرفت.
بر این اساس، باید از ارتکاب گناه و معصیت دوری جست؛ زیرا گناه، به تدریج 
انسان را به دوری از باورهای اولیه و جدا شدن از فطرت میک‌‌شاند؛ به گونه‌‌ای که 
رفته رفته نسبت به مسائل دینی و باورهای زیبای مذهبی دچار کسالت و بی حالی 
می‌‌شود و در رفتارهای اجتماعی و سیاسی نیز‌ با اولویت قرار دادن منافع شخصی،‌ 
با لجاجت و تکبر در مقابل حقایق روشن و مبرهن، به مقابله با رهبر و امام جامعه 
می‌‌پردازد و زنگارهای گناه چنان بر روح و جان او می‌‌نشیند که دیگر گوش شنوایی 
برای پندپذیری و چشم و عقلی برای بصیرت و حق بینی ندارد و با نادانی خویش، 

بستر فتنه و آشوب را مهیا می‌‌نماید.

نشانه‌‌های طراوت ایمان

اکنون باید به این پرسش پاسخ گفت که از کجا باید دانست لباس دینداری و ایمان، 

1  . نک: الإحتجاج،‌ شیخ طبرسي، ج‏ 1، ص 108؛ زهرا)علیها السلام( برترين بانوى جهان‏، آيت الله العظمى ناصر 
مكارم شيرازى، ص 219.
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به آفت اندراس و کهنگی مبتلا شده است یا خیر؟
برای این کار هر کسی می‌‌تواند از خودش تست و آزمایش بگیرد، همانگونه که برای 

تشخیص بیماری‌‌ها به آزمایشگاه می‌‌رود. 
این تست در روایت زیبایی از پیامبر اعظم نقل شده که در آن، ارکان تقوا را 
برشمرده‌‌اند و بر مبنای این حدیث نورانی، هرکس باید به حال خود نظر نماید و 

ببیند در چه وضعیتی قرار دارد. 
َّهُ قالَ: »للِتَّقْوی أرْبعََةُ أرْکانٍ؛ الَخَْوْفُ منِْ رَبِّ الجَْلیلِ وَ العَْمَلُ باِلتَّنزِْیلِ وَ  عن النبی انَ

حِیلِ؛1 برای تقوا چهار رکن است؛  القَناَعَةُ باِلقَْلیلِ وَ الْسِْتعِدَادُ لیِوَْمِ الرَّ

نشانه‌‌ی اول

ترس از پروردگار بزرگ؛ به گونه‌‌ای که مرتکب گناه نگردد. البته انسان معصوم از 
خطا و گناه نیست، مقصود آن است که انسان نیت انجام گناه نداشته باشد و تا انجا که 

در توان دارد، از گناه دوری می‌‌نماید.

نشانه‌‌ی دوم

عمل به آنچه نازل شده؛ یعنی عمل به واجبات و محرمات، اعم از واجبات فردی 
مانند نماز و روزه و پرداخت خمس و زکات، یا واجب سیاسی و اجتماعی مانند 
حمایت و اطاعت از رهبری و دفاع از حیثیت و شرافت کشور در مقابل دشمنان و 

بدخواهان.

نشانه‌‌ی سوم

 قناعت به اندک؛ یعنی به آنچه خدا روزی او کرده اکتفا نماید و برای به دست آوردن 
مال دنیا حلال و حرام را مخلوط نکند و به گناه نیفتد. 

ساده زیستی دردانه‌‌ی اشرف پیامبران

سیره‌‌ی حضرت زهرا، برترین الگو برای همه پیروان ایشان است. آن حضرت 
با اینکه دختر رهبر جهان اسلام بود و می‌توانست از موقعیت خود بیشترین بهره 

برداری مادّی بکند، امّا چنین نکرد. 
1 . بحار الانوار، ج 6، ص 137. 
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سلمان فارسی می‌گوید: روزی حضرت فاطمه  را دیدم که چادری ساده بر 
سر داشت. با تعجب عرضه داشتم: عجبا! دختران پادشاهان ایران و قیصر روم بر 
کرسی‌‌های طلایی می‌نشینند و پارچه‌های زربافت و اشرافی به تن میک‌نند؛ امّا دختر 
رسول خدا که عظمت و جلالتش از همه آنها بالاتر و بیشتر است، نه چادرهای 

گران قیمت بر سر دارد و نه لباس‌‌های فاخر و زیبا! 
رَ لنَاَ الثِّیابَ وَ الکَْرَاسِی لیِوْمٍ آخِرٍ؛ ‌ای  حضرت زهرا فرمود: »یا سَلْمَانُ انَِّ اللهَ ذَخَّ
سلمان! خداوند ]بزرگ[ لباس‌‌های ]زینتی[ و تخت‌‌های ]طلایی[ را برای ما در روز 

قیامت ذخیره کرده است«. 
حضرت فاطمه آن گاه به محضر رسول خدا آمد و عرض کرد: »یا رسول 
الله! سلمان از لباس ساده من تعجب کرد. قسم به خدایی که تو را به رسالت در راه 
حق بر انگیخت، من و همسرم علی، همواره زندگی ساده را پیشه خود کرده‌‌ایم. 
فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها شترمان بر روی آن علف می‌خورد و 
شب‌‌ها بر روی آن می‌خوابیم و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است«.1 

گریه پیامبر

روزی رسول خدا وارد منزل حضرت زهرا شد و دخترش را مشاهده کرد 
که روی زمین نشسته، با کی دست فرزندش را در آغوش گرفته، شیر می‌دهد و با 

دست دیگر با آسیاب دستی، گندمها را آرد میک‌ند. 
از دیدن زندگی ساده، امّا گرم و پرعاطفه حضرت فاطمه، اشک در چشمان 
لیِ مَرَارَةَ الدنیا بحَِلاوَةِ الْخِرَة؛ِ دخترم!  رسول خدا حلقه زد و فرمود: »یا بنِتْاَهْ تعََجَّ
مشکلات دنیا را به یاد شیرینی ]و حلاوت زندگی در[ جهان آخرت بر خود هموار 

ساز و تحمل کن!«
کْرُ  ِ عَلَی نعَْمَائهِِ وَ الشُّ حضرت فاطمه نیز عرضه داشت: »یا رَسُولَ اللهِ الحَْمْدُ لَِّ
ِ عَلَی آلَئهِ؛ِ ‌ای رسول خدا! حمد و سپاس خداوند را در مقابل این همه نعمتی که  لَِّ

به ما داده است«.2

1  . بحارالانوار، ج 8، ص 303. 
2  . مکارم الاخلاق،  ص 117.
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نشانه‌‌ی چهارم

آمادگی برای مرگ؛ یعنی وضعیت انسان به گونه‌‌ای باشد که اگر همین الان به ما خبر 
دادند که وقت رفتن است، آمادگی داشته باشیم. 

گریز به روضه

در روز آخر حیات فاطمه گاه نشسته و گاه ایستاده، لباس اطفال را با دست‌های 
لرزان خود شست. آن گاه کی کی کودکان را فرا خواند و شست و شو داد. 

حضرت علی وارد خانه شد... فاطمه زهرا به او گفت: »چون امروز آخرین 
روز عمر من است، خود بلند شده‌ام تا سر و لباس فرزندانم را بشویم؛ زیرا که آنان به 

زودی یتیم و بی مادر خواهند شد«.1 
در کشف الغمه روایت است که: »وقتی وفات فاطمه زهرا نزدکی شد، به اسماء 
فرمود: »آبی بیاور تا وضو سازم«. بعد از وضو - یا غسل -  خود را با بوی خوش 
معطر ساخت و لباسی نو پوشید و فرمود: »‌ای اسماء! جبرییل در وقت وفات پدرم، 
چهل درهم کافور از بهشت آورد. حضرت آن را سه قسمت کرد. کی بخش را برای 

خود گذاشت. بخش دوم برای من و بخشی برای علی. آن کافور را بیاور«.
وقتی کافور را آورد. فرمود: »نزدکی سر من بگذار«.

آن گاه پای خود را رو به قبله کرد و خوابید و پارچه‌ای را به سرش کشید و فرمود: 
»‌ای اسماء! لحظاتی صبر کن. بعد مرا صدا بزن اگر جواب ندادم، علی را بخواه و بدان 

من به پدرم ملحق شده‌ام«.2
او نیز چنین کرد و هرچه صدا زد، فاطمه جوابی نداد. او خود را به روی حضرت 
انداخت. او را می‌بوسید و می‌گفت: »وقتی به خدمت رسول خدا رفتی، سلام اسماء 

را به آن حضرت برسان«. 
در همان حال حسن و حسین وارد شدند و پرسیدند: »ای اسماء! مادرمان در این 
وقت خوابیده است؟« اسماء گفت: »مادرتان نخوابیده، بلکه به رحمت خدا رفته 
است«. آن دو خود را به روی مادر افکندند و هر کی با سوز دل با مادرشان سخن 

1 . بیت الاحزان، ص 179.
تْ بثِوَْبهَِا وَ قاَلتَِ  َّةِ حَنوُطِ وَالدِِي منِْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فضََعِيهِ عِندَْ رَأسِْي فوََضَعَتهُْ ثمَُّ تسََجَّ 2  . »ياَ أسَْمَاءُ ائتْيِنيِ ببِقَِي

ِّي قدَْ قدَِمتُْ عَلىَ أبَيِ«. انتْظَِرِينيِ هُنيَهَْةً وَ ادْعِينيِ فإَنِ‏ْ أجََبتْكُِ‏ وَ إلَِّ فاَعْلمَِي أنَ
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گفتند. 
اسماء گفت: »‌ای جگر گوشه‌های رسول خدا، نزد پدر بروید و او را مطّلع کنید«. آن 
دو از خانه بیرون رفتند و چون نزدکی مسجد شدند ناله‌‌شان بلند شد. و به پدر وفات 

مادر را خبر دادند. 
علی با شنیدن این خبر با خود می‌گفت: »بعد از تو خود را به که تسلّی دهم...«.1 

نه بال و پر که خاکستر ندارد 		 دیگر پروانه بـال و پر نـدارد
ک		ه قــرآن عـلی، کـوثر ندارد  مفسّرها همه با خون نویسید

»وَسَيعَْلَمُ الذَِّينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَْلبِوُنَ«

1 . کشف الغمّه، ج 2، ص 122.
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بسم الله الرحمن الرحیم

حدود و مرزهای الهی )1(

چکیده بحث

در این بحث ضمن اشاره به آیات حدود و بازخوانی مفهوم حدود الهی،‌ به غصب 
فدک به عنوان مصداقی روشن از نادیده گرفتن حدود الهی و نیز دلایل، مستندات 
و دادخواهی‌‌های حضرت زهرا برای جلوگیری از این انحراف عقیدتی و 

اجتماعی، پرداخته شده است. 

پس از خطبه اولیه....

قالت فاطمة الزهرا: »ياَبنَْ ابَي‏قُحافَةَ! افَي كتِابِ اللهِ ترَِثُ ابَاكَ وَ لا ارَثُِ ابَي؟ 
لقََدْ جِئتَْ شَيئْاً فَرِياًّ، افََعَلى عَمْدٍ ترََكْتمُْ كتِابَ اللهِ وَ نبَذَْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، إذْ يقَُولُ »وَ 

وَرثَِ سُلَيمْانُ داوُدَ«.
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واسطه‌‌گری ممنوع

زنی از اشراف قریش از قبیله بنی‌مخزوم به نام فاطمه مخزومیه، دست به دزدی زده 
بود. قرار شد که حد الهی بر او جاری شود. افرادی از قریش به تکاپو افتادند و اسامة 
بن زید “ از یاران نزدکی پیامبر‌“ را واسطه قرار دادند تا پیامبر این اشراف‌زاده 

را در حاشیه امن قرار دهد. 
وقتی اسامه در این زمینه با حضرت سخن گفت، پیامبرِ رحمت، چنان برآشفت و 
ناراحت شد که به اسامه نهیب زد: »أتَشَفَع فی حَدٍّ من حدودِ الّل؟« آیا درباره حدّی از 
حدود الهی ]با من چانه می‌زنی و[ شفاعت میک‌نی؟! بعد رسول خدا‌ بالای منبر 
رفت و خطبه خواند و در ضمن سخنانش فرمود: »اقوام پیشین که هلاک شدند برای 
این بود که خلافکاری و فقط دزدی اشراف و اشراف‌‌زادگان را نادیده می‌گرفتند و 
خلافکاران ضعیف و بیچاره ]و آفتابه دزدان[ را مجازات میک‌ردند. بعد با قاطعیت 
تمام فرمود: »ایمُ اّلل لوَ أنََّ فاطمة بنت محمد سَرقَت لقََطعتُ یدَها؛ به خدا سوگند! اگر 

فاطمه دختر محمد هم دست به سرقت بزند دستش را قطع میک‌نم«.1 

حدودالله در قرآن 

یکی از مباحث مورد توجه در آیات نورانی قرآن کریم، آیات حدود است. بدین معنا 
که در چندین آیه از قرآن کریم، مباحثی پیرامون حدود الهی آمده است. به عنوان 
مثال در بقره آیه 187 درباره شب اول ماه مبارک رمضان، آمده است: »وَكُلُواْ وَاشْرَبوُاْ 
َّليلِْ  ياَمَ إلِىَ ال واْ الصِّ حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ الخَْيطُْ الأبَيْضَُ منَِ الخَْيطِْ الأسَْوَدِ منَِ الفَْجْرِ ثمَُّ أتَمُِّ
وَلاَ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَتمُْ عَاكفُِونَ فيِ المَْسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اّلل فَلَا تقَْرَبوُهَا كَذَلكَِ يبُيَِّنُ 
الّل آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ؛ و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه 
]شب[ بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا ]فرا رسيدن[ شب به اتمام رسانيد و در 
حالى كه در مساجد معتكف هستيد ]با زنان[ درنياميزيد اين است‏حدود احكام الهى 
پس ]زنهار به قصد گناه[ بدان نزديك نشويد اين گونه خداوند آيات خود را براى 

مردم بيان م‏ىكند باشد كه پروا پيشه كنند«. 

1  . لباب التأویل فی معانی التنزیل، علاء الدین علی بن محمد بغدادی، ج‏ 2، ص 40؛ شرح ‌‏نهج‏البلاغه، ابن ابی 
الحدید معتزلی، ج 20، ص 19؛ قاموس الرجال، شیخ محمد تقی تستری، ج 2، ص312؛ السنن الکبری، احمد بن 

شعیب نسائی، ج 8، ص 73.
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تاَنِ فَإمِْسَاكٌ  لَاقُ مَرَّ و در آیه 229 سوره بقره درباره طلاق چنین آمده است: »الطَّ
ا آتيَتْمُُوهُنَّ شَيئْاً إلِاَّ أنَ يخََافَا  بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بإِحِْسَانٍ وَلاَ يحَِلُّ لكَُمْ أنَ تأَْخُذُواْ ممَِّ
ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اّلل فَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُيِمَا حُدُودَ اّلل فَلَا جُناَحَ عَلَيهْمَِا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ تلِْكَ 
المُِونَ؛ طلاق ]رجِعى[ دو  حُدُودُ اّلل فَلَا تعَْتدَُوهَا وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اّلل فَأُوْلئَكَِ هُمُ الظَّ
بار است، پس از آن يا ]بايد زن را[ به خوبى نگاه داشتن يا به شايستگى آزاد كردن و 
براى شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده‏ايد چيزى بازستانيد مگر آنكه ]طرفين[ در 
به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپاى 
نم‏ىدارند در آنچه كه ]زن براى آزاد كردن خود[ فديه دهد گناهى بر ايشان نيست 
اين است ‏حدود احكام الهى، پس از آن تجاوز مكنيد و كسانى كه از حدود احكام 

الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند«. 
در آیه بعدی همین سوره نیز بر رعایت حدودالله تأیکد ورزیده و همگان را از 

مخالفت با فرامین الهی باز می‌‌دارد.1

مفهوم حدودالله

»حدود« جمع حد است و حد از نظر لغت به معناي منع است، »الحدّ هو المنع«، در 
لغت عرب حد به معناي منع است،2 مثلاً‌ مرزي كه بين دو كشور است و دو كشور 
را از همديگر جدا مي‌كند، حد و حدود مي‌نامند، زيرا مانع از آن است كه شهروند 

كشوري، بدون مجوز وارد كشور ديگر شود. 
بر این اساس، منظور از »حُدُودُ الله«، مرزهای الهی است؛ مانند مرز ميان حلال و 
حرام، مرز ميان ممنوع و مجاز و... که مجموعه‌‌ای از تحذیرها و هشدارهای فردی، 
اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می‌‌شود و مانع از آن است كه انسان 

فراتر از آن برود.
آیات نورانی قرآن کریم نیز با بیان آنها یادآور شده است که کسی حق ندارد از این 

َّا أنَ يقُِيمَا حُدُودَ  َّقَهَا فلََا جُناَحَ عَليَهِْمَا أنَ يتَرََاجَعَا إنِ ظَن َّىَ تنَكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ فإَنِ طَل َّقَهَا فلََا تحَِلُّ لهَُ منِ بعَْدُ حَت 1  . »فإَنِ طَل
ِّنهَُا لقَِوْمٍ يعَْلمَُونَ؛ و اگر ]شوهر براى بار سوم[ او را طلاق گفت پس از آن ديگر ]آن زن[  اّلل وَتلِكَْ حُدُودُ اّلل يبُيَ

براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند ]و با او همخوابگى نمايد[ پس اگر ]شوهر دوم[ وى را 
طلاق گفت اگر آن دو ]همسر سابق[ پندارند كه حدود خدا را برپا م‏ىدارند گناهى بر آن دو نيست كه به كيديگر 

بازگردند و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه م‏ىدانند بيان م‏ىكند«. )سوره بقره، آیه ۲۳۰(.
2  . الفروق اللغویه، ابوهلال عسکری، ص 311.
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حدود و مرزها تجاوز نماید، در غیر این صورت، تبعات منفی و پیامدهای گسترده‌‌ی 
دنیایی و آخرتی آن، دامنگیر او خواهد شد؛ همانگونه که فرمود: »تلِْکَ حُدُودُ اللهِ فَلا 
المُِون؛ اینها حدود و مرزهای الهی است  تعَْتدَُوها وَ مَنْ یتَعََدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئکَِ هُمُ الظَّ

و از آنها تجاوز نکنید. هر کس از حدود خدا تجاوز کند، ستمگر است«.1

آیه‌‌ای مهم در باب حدودالله

یکی از آیات مهمی که درباره حدودالله آمده است، آیه مربوط به ارث است. خداوند 
پس از آنکه احکام مربوط به ارث را بیان میک‌‌ند، می‌‌فرماید: »تلِْکَ حُدُودُ اللهِ وَ مَنْ 
يطُِعِ اللهَ وَ رَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْري منِْ تحَْتهَِا الْنهْارُ خالدِينَ فيها وَ ذلکَِ الفَْوْزُ 
العَْظيمُ؛‌ اینها حدود و مرزهای الهی است و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، 
)و قوانین او را محترم بشمرد،( خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد میک‌‌ند که 
همواره آب از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن می‌‌مانند و این، پیروزی 

بزرگی است«.2
یعنی هم والدین باید هنگام تقسیم ارث یا در وصیت‌‌نامه‌‌ی خود، عدالت و احکام 
الهی را رعایت نمایند و هم ورّاث از ظلم و ستم و حق کشی پرهیز نمایند. البته 
این بدان معنا نیست که همه باید مساوی ارث بیرند، بلکه احکام الهی بر اساس 
حکمت‌‌ها و مصالح انسان قرار داده شده است و خداوند حکیم و مهربان، برترین 

احکام را برای سعادت دنیا و آخرت انسان مقرر فرموده است. 

پاسخ به یک شبهه

بر این باور، اینکه می‌‌پرسند چرا سهم مرد از ارث دو برابر سهم زن است3و چرا در 
احکام خداوند، چنین تبعيضی بین زنان و مردان وارد شده است، سخنی نادرست و 

از روی ناآگاهی است.
از امام حسن عسكرى پرسيده شد: چرا زن يك سهم دارد و مرد دو سهم؟ امام 
فرمود: »چون زن جهاد و نفقه واجب ندارد و اين تكاليف بر عهده‌‌ی مردان است. 
حق و تكليف، دو روى يك سكه‌‌اند. هركس تكليفش بيشتر باشد، از حقوق بيشترى 

1 . سوره بقره، آیه 229. 
2  . سوره نساء، آیه 13.

كَرِ مثِلُْ حَظِّ الْنُثْيينَْ«. سوره نساء، آيه 11. 3 . »للِذَّ
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برخوردار است«.1
از امام رضا نيز چنين نكته‏اى پرسيده شد، حضرت فرمود: »زن هنگام ازدواج، 
اموالى را م‏ىگيرد و مرد مهريه م‏ىدهد؛ به همين سبب، سهم مردان بيشتر شده است«.2 
و امام صادق فرمود: »به علت اينكه زن مهريه م‏ىگيرد، سهم ارثش كمتر است«.3 

تمثیلی در باب ارث زنان

برای درک بهتر عدم تبعیض در ارث بین زنان و مردان، به ذکر تمثیلی از استاد قرائتی 
اکتفا می‌‌نماییم. ایشان می‌‌نویسد: حقوق كارگرِ روز مزد بيشتر از كارمند رسمى است. 
اين به خاطر آن نيست كه شخصيتّ كارگر از كارمند بيشتر است، بلكه به خاطر آن 
است كه براى كارمند، بيمه، بازنشستگى، مرخّصى، حقّ مأموريتّ، حقّ مديريتّ، 
حقّ عائله، سختى كار، بدى آب و هوا و... در نظر گرفته شده است كه اگر همة آنها 

محاسبه شود، حقوق كارمند از كارگر بيشتر م‏ىشود. 
اسلام، ارث زن را نصف مرد قرار داده، ولى در عوض هزينة زندگى را از دوش او 
برداشته و هزينه‏هاىِ خوراك، پوشاك، مسكن و درمان او را توسط مرد تأمين كرده 

است. 
زن، سهم ارث خود را براى خود حفظ م‏ىكند و تمام مخارج زندگى خود را هم از 
شوهر م‏ىگيرد. به علاوه، مهريه‏اى را هم از او دريافت م‏ىكند كه اگر مهريه و هزينة 

زندگى را در كنار سهم ارث بگذاريم، سهم زن بيشتر م‏ىشود.4
بر این اساس، احکام الهی به مقتضای نیازهای واقعی انسان صادر شده است و این 
موضوع نباید بهانه و دستاویزی برای ظلم و ستم به زنان و دختران یا تهمت‌‌های 

ناروا نسبت به احکام و مقررات الهی قرار گیرد.

 غصب فدک؛ ظلم آشکار به حضرت زهرا

یکی از مواردی که ظلم آشکاری در آن صورت گرفته است، غصب فدک و محروم 
کردن حضرت زهرا ار ارث است که خلیفه اول تصمیم گرفت با غصب فدک 

1 . وسائل الشيعه، ج 26، ص 94.
2 . پیشین، ص 95.

3 . پیشین.
4 . نک: تمثیلات، حجت الاسلام والمسلمین استاد قرائتی.
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که سرزمینی حاصلخیز و پردرآمد بود، ضمن استفاده از اهرم فشار اقتصادی به 
اهل‌‌بیت، اقبال و توجه مردم نسبت به خاندان پیامبر را نیز منحرف نماید، 
زیرا درآمد حاصل از این باغ صرف فقرا و نیازمندان می شد و همین توجه به 
اهل‌‌بیت، باعث نگرانی خلفای غاصب شده بود؛ ‌لذا حدود 10 روز پس از 
وفات پیامبر، به دستور خلیفه، نیروها و کارگران حضرت فاطمه را از فدک بیرون 

کردند و آن را به تصرف خودشان درآوردند.1 
ا بلََغَ فَاطِمَةَ عَلَیهَا  حضرت زینب که شاهد این ماجرا بود، چنین می‌‌فرماید: »لمََّ
لَمُ إجِْمَاعُ أبَیِ بکَْرٍ عَلَى مَنعْهَِا فَدَکَ لَثتَْ خِمَارَهَا وَ خَرَجَتْ فیِ حَشَدَةِ نسَِائهَِا  السَّ
وَ لمَُةٍ منِْ قَوْمهَِا، تجَُرُّ أدَْرَاعَهَا، مَا تخَْرِمُ منِْ مشِْیةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ ]وَ آلهِِ‏[ 
شَیئاً، حَتَّى وَ قَفَتْ عَلَى أبَیِ بکَْر؛ هنگامی که به ]مادرم،[ فاطمه‏ خبر رسید که 
ابوبکر قصد دارد او را ]از ارث پدری محروم نماید و[ از فدک منع کند، آن حضرت 
مقنعه‌اش را بر سر گذاشت و در میان بانوان و گروهی از قومش خارج شد؛ در حالی 
که دست‌‌هایش را میک‌شید.2 چیزی از راه رفتن رسول خدا‏ کم نگذاشت، تا در 

مقابل ابی‌بکر ایستاد و آن خطبة غرّا را ایراد نمود.3

دادخواهی‌‌های فاطمی

حضرت فرمایشات بسیار زیادی در این خطبه دارند که دریایی از معارف ناب 
توحیدی و آموزه‌‌های سعادت آفرین است که پرداختن به آن ما را از اصل بحث دور 
می‌‌نماید. تنها به این نکته اشاره میک‌‌نیم که یکی از بخش‌‌های این خطبه،‌ اعتراض 

حضرت نسبت به غصب فدک و منع خلیفه از ارث بردن ایشان است. 
عُمُونَ انَْ لا ارِْثَ لنَا  حضرت ابتدا خطاب به جمع کردند و فرمودند: »وَ انَتْمُُ الانَ تزََْ
أفََحُكْمَ الجْاهِليَِّةِ تبَغُْونَ، وَ مَنْ احَْسَنُ منَِ اللهِ حُكْماً لقَِومٍ يوُقنِوُنَ، أفََلا تعَْلَمُونَ؟ بلَى، 
احِيةَِ أنَيّ ابِنْتَهُُ؛ و شما اكنون گمان م‏ىبريد كه براى ما  مْسِ الضَّ قَدْ تجََلَّى لكَُمْ كَالشَّ
ارثى نيست، آيا خواهان حكم جاهليت هستيد، و براى اهل يقين چه حكمى بالاتر 

1 . حضرت زهرا خطاب به ابوبکر فرمود: »تمنعنی میراثی من ابی و اخرجت وکیلی من فدک«. تفسیر 
نورالثقلین، ج 4، ص 186.

2  . ظاهراً کنایه از شتاب در راه رفتن است.
3  . مواقف الشيعه، علي احمدي ميانجي، ج 1، ص 480؛ دلائل الامامه، محمد بن جرير طبري، ص 31؛ بلاغات 

النساء، احمد بن طيفور، ص26؛ بحارالانوار، ج 29، ص 239.
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از حكم خداوند است، آيا نم‏ىدانيد؟ در حالى كه براى شما همانند آفتاب درخشان 
روشن است، كه من دختر او هستم. 

ُّهَا المُْسْلمُِونَ! أاَغُْلَبُ عَلى ارِْثي؛ اى مسلمانان! آيا سزاوار است كه ارث پدرم را از  »ايَ
من بگيرند؟!«

سپس حضرت فاطمه خطاب به ابوبکر نمودند و از او پرسید: »ياَبنَْ ابَي‏قُحافَةَ! افَي 
كتِابِ اللهِ ترَِثُ ابَاكَ وَ لا ارَثُِ ابَي؟ لقََدْ جِئتَْ شَيئْاً فَرِياًّ، افََعَلى عَمْدٍ ترََكْتمُْ كتِابَ اللهِ 
وَ نبَذَْتمُُوهُ وَراءَ ظُهُوركُِمْ، إذْ يقَُولُ »وَ وَرثَِ سُلَيمْانُ داوُدَ«1 وَ قالَ فيما اقْتصََّ منِْ خَبرَِ 
زَكَرِيَّا اذِْ قالَ: »فَهَبْ لي منِْ لدَُنكَْ وَليِاًّ يرَِثنُي وَ يرَِثُ منِْ ال‏ِيعَْقُوبَ«،2 وَ قالَ: »وَ اوُلوُا 
كَرِ  الْرْحامِ بعَْضُهُمْ اوَْلي ببِعَْضٍ في كتِابِ اللهِ«،3 وَ قالَ »يوُصيكُمُ اللهُ في اوَْلادكُِمْ للِذَّ
مثِلُْ حَظِّ الْنُثْيَيَنِْ«،4 وَ قالَ »انِْ ترََكَ خَيرْاً الوَْصِيَّةَ للِْوالدَِينِْ وَالْقْرَبيَنِْ باِلمَْعْرُوفِ حَقّاً 

عَلَى المُْتَّقينَ«.5
 اى پسر اب‏ىقحافه،آيا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببرى و از ارث پدرم 
محروم باشم امر تازه و زشتى آوردى، آيا آگاهانه كتاب خدا را ترك كرده و پشت سر 
م‏ىاندازيد، آيا قرآن نم‏ىگويد »سليمان از داود ارث برد«، و در مورد خبر زكريا آنگاه 
كه گفت: »پروردگار مرا فرزندى عنايت فرما تا از من و خاندان يعقوب ارث برد«، و 
فرمود: »و خويشاوندان رحمى به يكديگر سزاوارتر از ديگرانند«، و فرموده: »خداى 
تعالى به شما درباره فرزندان سفارش م‏ىكند كه بهره پسر دو برابر دختر است«، و 
م‏ىفرمايد: »هنگامى كه مرگ يىك از شما فرا رسد، بر شما نوشته شده كه براى پدران 

و مادران و نزديكان وصيت كنيد و اين حكم حقّى است براى پرهيزگاران«.
كُمُ اللهُ باِيةٍَ اخَْرَجَ  »وَ زَعَمْتمُْ انَْ لا حَظْوَةَ لي، وَ لا ارَثُِ منِْ ابَي، وَ لا رَحِمَ بيَنْنَا، افََخَصَّ
ابَي منِهْا؟ امَْ هَلْ تقَُولوُنَ: انَِّ اهَْلَ ملَِّتيَنِْ لا يتَوَارَثانِ؟ اوََ لسَْتُ انَاَ وَ ابَي منِْ اهَْلِ ملَِّةٍ 
واحِدَة؟ٍ امَْ انَتْمُْ اعَْلَمُ بخُِصُوصِ القُْرْانِ وَ عُمُومهِِ منِْ ابَي وَابنِْ عَمّي؟ فَدُونكََها مَخْطُومَةً 
مَرْحُولةًَ تلَْقاكَ يوَْمَ حَشْرِكَ؛ و شما گمان م‏ىبريد كه مرا بهره‏اى نبوده و سهمى از 
ارث پدرم ندارم، آيا خداوند آيه‏اى به شما نازل كرده كه پدرم را از آن خارج ساخته؟ 

1 . سوره نمل، آیه 16.
2 . سوره مریم، آیه 6.

3  . سوره احزاب، آیه6. 
4  . سوره نساء، آیه 11.
5  . سوره بقره، آیه180.
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يا م‏ىگویيد: اهل دو دين از يكديگر ارث نم‏ىبرند؟ آيا من و پدرم را از اهل يك دين 
نم‏ىدانيد؟ و يا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمويم آگاه‌‌تريد؟ اينك اين 
تو و اين شتر، شترى مهارزده و رحل نهاده شده، برگير و ببر، با تو در روز رستاخيز 

ملاقات خواهد كرد«.
و در بخشی از سخنان خود، خطاب به گروه انصار فرمود: »ايهاً بنَي‏قيلَةَ! ءَاهُْضَمُ ترُاثَ 
عْوَةُ وَ تشَْمَلُكُمُ الخُْبرَْةُ،  ابَي وَ انَتْمُْ بمَِرْأى منِيّ وَ مَسْمَعٍ وَ مُنتْدَى وَ مَجْمَعٍ، تلَْبسَُكُمُ الدَّ
عْوَةُ فَلا  لاحُ وَ الجُْنَّةُ توُافيكُمُ الدَّ ةِ، وَ عِندَْكُمُ السِّ ةِ وَ الْداةِ وَ القُْوَّ وَ انَتْمُْ ذَوُو العَْدَدِ وَ العُْدَّ
رْخَةُ فَلا تغُيثوُنَ؛ اى پسران قيله- گروه انصار- آيا نسبت به  تجُيبوُنَ، وَ تأَْتيكُمُ الصَّ
ميراث پدرم مورد ظلم واقع شوم، در حالى كه مرا م‏ىبينيد و سخن مرا م‏ىشنويد و 
داراى انجمن و اجتماع‌‌ايد، صداى دعوت مرا همگان شنيده و از حالم آگاهى داريد و 
داراى نفرات و ذخيره‏ايد و داراى ابزار و قوه‏ايد، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست، 
صداى دعوت من به شما م‏ىرسد، ولى جواب نم‏ىدهيد و ناله‌‌ی فرياد خواهي‌‌ام را 

شنيده، ولى به فريادم نم‏ىرسيد«.
در برخی تعابیر و مدارک آمده است که حضرت زهرا علاوه بر استدلال‌‌های 
قرآنی و آوردن شاهدانی همچون علی و امُّ ایَمَْن، به سند فدک اشاره کردند که 
توسط پیامبر به حضرت داده شده بود. آن حضرت فرمود: »هذا کتابُ رسول الله لیِ و 

لابنیّ؛ این نامه را رسول خدا برای من و فرزندانم نوشته است«.1

حدیث جعلی خلیفه پیامبر!

وقتی خلیفه با این حجم گسترده از دلایل مستدل قرآنی، عقلی2 و روایی حضرت 
زهرا مواجه شد، برای آنکه بتواند در مقابل این ادله بایستاد و بهانه‌‌ای جور 
نماید، حدیثی را جعل کرده و گفت: »إنّ رسول الّل قال: لا نورث ما ترکناه صدقة«؛ 
رسول خدا فرموده است: ما ارث نمی‌‌گذاریم، هر چه از ما بماند صدقه است«.3و 

1  . بحارالانوار، ج 21، ص 23. 
2  . نقل شده که بعد از وفات رسول خدا حضرت فاطمه نزد ابوبکر رفت و فرمود: »یا ابَابکَْرٍ مَنْ یرِثکَُ 

؛ ‌ای ابابکر! هنگامی که بمیری چه کسی از تو ارث می‌برد؟« ابوبکر گفت: أهل و فرزندانم. ایشان فرمودند:  إذامتَُّ
؛ پس چگونه است که من از رسول خدا ارث نمی‌برم؟«. سپس فرمودند: »والّل ِ لاأکَُلِّمُکَ  »فمالی لاأرثُ رسولَ اّلل

بکَِلمَِةٍ ما حَییتُ؛ به خدا قسم تا وقتی که زنده‌ام کلامی با تو سخن نخواهم گفت«. کشف الغمّة، ج 1، ص 103؛ تاریخ 
المدینة، ابن شَبهّ، ج 1، صص 197 ـ 198. 

3  . صحیح بخاری، ج 8، صص3 و 4 و ج 5، ص82؛ صحیح مسلم بن حجاج، الجهاد والسیر، ج5، صص 153-151.
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در برخی منابع دیگر این تعبیر نقل شده است: »نحن معاشر الانبیاء لا نورّث؛ ما گروه 
انبیای الهی، چیزی را به عنوان ارث به​جای نمی​گذاریم«.1

اسناد جعلی بودن روایت خلیفه

جعل چنین حدیثی چنان رسوا و مفتضح است که حتی ابن ابی الحدید از بزرگان 
اهل سنت در شرح نهج البلاغه تأكید می​كند كه مشهور این است: حدیث »لا نوَرث 

ما ترََكْناهُ صَدَقَه« را جز ابوبكر كسی از پیامبر نقل نكرده است.2 
شود كه حدیث مورد استناد را حتیّ  از بررسی منابع تاریخی چنین استفاده می​
شه می گوید: بعداز وفات پیامبر،  همسران رسول خدا نشنیده بودند. لذا عای
بوبكر فرستادند تا میراث آنها را از  همسران آن حضرت، عثمان بن عفان را نزد ا

خالصه و فئ رسول الله مطالبه كند!3
پيامبر  دختر   فاطمه گوید:  می  نیز  سنت  اهل  بزرگ  مورخان  از  یعقوبی 
خدا نزد ابو‌بكر آمد و ميراث خود را از پدرش خواستار شد. اما ابوبكر به او 
گفت: پيامبر خدا گفته است: »إناّ مَعاشِرَ الأنَبياءِ لا نورَثُ، ما ترََكَنا صَدَقَةٌ؛ ما گروه 

پيامبران ارث برده نمي‌شويم، آنچه به‌‌جاي مي‌گذاريم، صدقه است«.
پس فاطمه گفت: »أفي اللهِ أنَ ترَِثَ أبَاكَ وَلا أرَثَِ أبَي، أمَا قالَ رَسُولُ الله: المَرءُ 
يحَفَظُ في وُلدِه؟ آيا حكم خداست كه تو از پدرت ميراث بري و من از پدرم ميراث 

نبرم، آيا پيامبر خدا نگفته است كه حق مرد درباره فرزندانش رعايت مي‏شود؟«.4

اعتراف به جعلی بودن حدیث

غاصبان خلافت خودشان می‌‌دانستند که این حدیث دروغین، جعلی و خودساخته، 
فاقد ارزش و اعتبار است؛ لذا پس از وفات پیامبر، عائشه، دختر همین خلیفه‌‌ای 
که چنین حکمی را جعل کرده بود، برای خود ارث قائل شد و در زمان خلافت 
عثمان بن عفان، پس از آنکه وی از مستمری و حقوق عایشه کم کرد، عایشه نزد او 

رفت و مطالبه عطای ابوبکر و عمر به خود را کرد، ولی عثمان تقاضایش را رد کرد.

1  . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 4، ص 117.
2  . ابن ابی الحدید، پیشین، ج 4، ص 114.

3  . پیشین، ج 4، ص 115.
4  . تاريخ يعقوبي، ج 2، ص2.
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عایشه مطالبه میراث خود از رسول‌‌خدا را کرد، عثمان تقاضای ارث را نیز رد 
کرد و به او گفت: »آیا تو نبودی که نزد پدرت گواهی دادی که پیغمبران ارث 

نمی‌‌گذارند؟!«.
عایشه حتی اجازه نداد امام حسن کنار جد بزرگوارشان و در حجره پیامبر دفن 
شود؛ زیرا خود را صاحب خانه و مالک آنجا می‌‌دید.1 وقتی جنازه‌‌ی امام حسنرا 
جهت دفن به سمت مرقد مطهر جدش رسول الله حرکت دادند، دار و دسته‌‌ی بني اميه 
مانع از دفن امام در كنار قبر رسول خدا شدند. عايشه هم در اين ماجرا حضوری 
پررنگ داشت. او سوار بر قاطر، جلوي جنازه‌‌ی مقدس امام حسنايستاد و از 
دفن امام در خانه رسول خدا ممانعت كرد و گفت: آيا مي‌خواهيد كسي را كه من 

دوست ندارم، در خانه‌‌ی من دفن كنيد!
در همان حال »ابن عباس« جلو آمد و به عايشه گفت: 

تجََمّلتِ تبَغَّلتِ وَلو عِشتَ تفیلتِ       لک التسُعُ منِ الثُّمنِ و فی الکلِّ تصرّفت؛‌ یعنی 
يك روز سوار بر شتر شدي )اشاره به جنگ جمل(، يك روز هم بر قاطر سوار شدي 
براي جلوگيري از دفن جنازه پسر رسول خدا، اگر زنده بماني يك روز هم سوار بر 
فيل مي‌شوي تا خانة كعبه را خراب كني. تو 1/9 از يك هشتم خانة رسول خدا را به 

ارث مي‌بري، چطور آن را تصرّف كردي؟2 

مناظره فضال با ابوحنیفه

»فَضّال« یکی از شاگردان مكتب امام صادق که با ابوحنيفه،‌ پیشوای مذهب حنفی 
مناظره‌‌ای صورت داده است و در جایی که جمعیت فراوانی حضور داشتند، به 
بحث و مناظره علمی با او پرداخت. در بخشی از این مناظره، فضّال رو به ابوحنيفه 
كرد و گفت: خدا رحمتت كند! من برادري دارم كه مي‌‌گويد: بهترين خلق بعد از 
رسول خدا علي بن ابي طالب است، امّا من به او مي‌‌گويم: اين گونه نيست، 
بلكه بهترين مردم بعد از رسول خدا، ابوبكر و بعد از او عمر است. شما نظرتان 

چيست؟ 
ابوحنيفه اندكي تأمل كرد و سپس سر بلند كرد و گفت: )به او بگو( در مكانت و 

1  . نک: فتح الباری، ابن حجر، ج 7 ، ص 53.
2  . مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 42 به نقل از تاريخ تحليلي و سياسي اسلام‌، علي اكبر حسني، ص480.
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منزلت و افتخار براي ابوبكر و عمر همين بس كه آن دو نفر، در كنار قبر رسول 
خدا مدفونند، )در حالي كه علي بن ابي طالب فرسنگ‌‌ها دورتر، در نجف دفن 

شده است(. آيا حجت و دليل بر افضليت و برتري آن دو بر علي، از اين بهتر؟
فضّال گفت: من همين نكته را به او گفته‌‌ام، امّا او در پاسخ من گفته: والله! اگر براي 
حقانيتّ و منزلت آن دو به مكان دفنشان در كنار قبر پيامبر حجت مي‌‌آوري، بايد 
بگويم كه آنها با دفن شدنشان در مكاني كه هيچ حقي نسبت به آن نداشته‌‌اند، در 
حقيقت به رسول خدا ظلم نموده‌‌اند؛ چرا كه اگر آن مكان از خود ابوبكر و عمر 
بوده و آن را به رسول خدا هبه و هديه نموده‌‌اند، پس با دفن شدنشان در آن مكان، 
كار خيلي زشتي كردند؛ چون با اين كار، هديه‌‌اي را كه به آن حضرت بخشيدند را 
پس گرفتند و در آن تصرف نموده‌‌اند و اين در حقيقت نوعي خلف وعده و شكستن 

پيمان محسوب مي‌‌گردد.
ابوحنيفه دوباره مدتي را ساكت ماند و سر به زير افكند و گفت: به برادرت بگو: اين 
مكان نه براي آن دو نفر و نه براي رسول خدا، بلكه با توجّه به حقي كه حفصه و 

عائشه در اين زمين داشتند، در اين زمين دفن گرديده‌‌اند.
فضال به ابوحنيفه گفت: )اتفاقاً( من همين مطلب را نيز به برادرم گفته‌‌ام، اما او در 
پاسخ من گفت: تو مي‌‌داني كه وقتي رسول خدا از دنيا رفت، صاحب نهُ همسر 
بود و در حالي كه هر يك از آن نهُ نفر نسبت به آن مكان يك هشتم بيشتر سهم الارث 
نداشته، در نتيجه براي هر كدام يك وجب در يك وجب مسافت جا بيشتر نمي‌‌ماند! 

آن وقت چگونه آن دو نفر اين مقدار مكان اضافه را اشغال و غصب نموده‌‌اند؟ 
 دختر رسول خدا و آن گاه از سوي ديگر، چه شده است كه فاطمه زهرا
از پدرش ارث نمي‌‌برُد؟ )و ابوبكر به اين بهانه كه پيامبران از خود ارث به جا 
نمي‌‌گذارند، حضرت فاطمه را از فدك محروم مي‌‌كند(، امّا عائشه و حفصه كه 

همسران آن حضرت بودند، ارث مي‌‌برند؟!
ابوحنيفه چون اين مطالب را شنيد به اطرافيانش گفت: او را از من دور سازيد كه او 

کی شیعه است.1 

1 . تعبیر ابوحنیفه از فضال، رافضي خبيث است. بحارالانوار،‌ ج 10،‌ ص 232؛ الفصول المختاره، شیخ مفید، ص74 ؛ 
كنز الفوائد، ابو الفتوح كراجكي، ص 135؛ احتجاج طبرسي ج 2، ص 149.
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گریز به روضه

‌فدک بهانه‌‌ای بود برای عقده گشایی عده‌‌ای که از اسلام زخم خورده بودند و 
آن حضرت،  یار حقیقی  و   پیامبر و سخن  سیره  و  قرآن  نورانی  آموزه‌‌های 
امیرمؤمنان، جلوی هوس‌‌های حیوانی و شیطانی آنان را گرفته بود؛ از این رو 
دختر پيامبر پس از وقایع تلخی که رخ داد و به بستر بیماری افتاد، در دیدار زنان 
َّذِی نقَمُِوا منِْ ابَیِ الحَْسَنِ؟  مدینه که به عیادت ایشان آمده بودند، فرمود: »وَ مَا ال
آنها چه ایرادى بر على داشتند و به چه جرم و گناهی از علی انتقام گرفته‌‌اند؟
بعد خود حضرت واقعیت ماجرا را چنین توصیف می‌‌نماید: »نقََمُوا منِهُْ وَ اللهِ نکَِیرَ 
رَهُ فیِ ذاتِ الله؛ِ به خدا  ةَ وَطْأَتهِِ، وَ نکَالَ وَقْعَتهِِ، وَ تنَمَُّ سَیفْهِِ وَ قلَِّةَ مُبالاتهِِ بحَِتفْهِِ، وَ شِدَّ
قسم! به خاطر سختي شمشيرش و بي باكي نسبت به مردنش و شدت تاختنش ]بر 
آنان[ و مجازات ]كردن با[ آسيب زدنش در جنگ، و خشم كردن او در راه خدا، از او 

انتقام گرفتند«.1
خود آن حضرت ماجرای مظلومیت خود را این‌گونه بیان فرموده است: »قنفذ را 
با عمر بن خطاب و خالد بن ولید به خانة ما فرستادند تا پسر عمویم علی را 
برای بیعت زیانبار خود به سقیفه بنی ساعده بیرون ببرند. علی که مشغول انجام 
وصیت رسول خدا و جمع آوری قرآن بود، با آنان بیرون نرفت. آنان نیز برای 
عقده‌گشایی، هیزم زیادی در مقابل درِ خانه‌‌ی ما جمع کردند و آتش آوردند تا خانه 

و ما را به آتش کشند. 
من در پشت در ایستادم و آنان را به خدا و پدرم قسم دادم که دست از ما بردارند و 

ما را یاری کنند.
عمر، تازیانه را از دست قنفذ ـ غلام ابوبکرـ گرفت و با آن به بازویم زد؛ چنانکه 
تازیانه همچون بازوبند به دور بازویم حلقه زد. سپس وی لگدی به در کوبید و آن را 
به طرف من فشار داد و من که آبستن بودم، به صورت روی زمین افتادم. آتش شعله 
میک‌شید و صورتم را می‌گداخت. عمر چنان به صورتم سیلی زد که گوشواره‌ام بر 
زمین افتاد و درد زایمان به سراغم آمد. پس محسنم کشته شد. این است امّتی که 

1  . نک: الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏ 1، ص 108؛ بحارالانوار، ج 43، ص 160؛ کشف الغمه، ج 1، ص 492 و 
.493
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می‌خواهد بر من نماز بخواند؟! در حالی که خدا و رسول از آنان بیزاری جسته‌اند. من 
نیز از آنان برائت می‌جویم‌«.1

چنـانـکه دست گــدایی شبــانه می‌‌لــرزد      
دلم برای تو ای بی‌‌نشانه، می‌‌لـــرزد

هنوز کوچه به کوچه، حکایت از مردی‌‌ست    
که دستِ بسته‌‌ی او، عاشقـانه می‌‌لرزد

چه رفته است به دیوار و در که تـا امـروز               
به نـام تو، در و دیوار خـانه می‌‌لـرزد

چـه دیـده در که پیـاپی به سینه میک‌‌وبد؟                
چه کرده شعله که با هر زبانه می‌‌لرزد؟

هنوز از آنچه گذشته است بر در و دیـوار                
به خـانه چند دلِ کـودکـانه می‌‌لــرزد

دگـر نشان مـزار تو را نخواهم خـواست                 
که در جواب، زمین و زمـانه می‌‌لـرزد

ز من شکیب مجـو، کـوه صبر اگر باشم                   
همین کـه نام تـو آرند، شانه می‌‌لـرزد2

َّذینَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ینَقَْلبِوُنَ. وَ سَیعَْلَمُ ال

1  . بحار الانوار،‌ ج 30،‌ صص 348 - 350.
2  . میلاد عرفان پور.
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بسم الله الرحمن الرحیم

حدود و مرزهای الهی )2(

چکیده بحث

در این بحث ضمن اشاره به بخشش فدک به حضرت فاطمه، به واکاوی 
علت اصلی قیام آن حضرت برای بازپس‌‌گیری فدک که همان جلوگیری از انحراف 
مردم از ولایت امیرمؤمنان و ائمه معصومین است، پرداخته شده است و 
اینکه امام معصوم به عنوان اقامه کننده‌‌ی حدود الهی، باعث جلوگیری از نادیده 
انگاری احکام الهی می‌‌گردد؛ همانگونه که انحراف از ولایت و حکومت دینی، به 

زیرپاگذاردن احکام و حدود الهی منجر خواهد شد.   

 پس از خطبه اولیه....

مُ حَرَامَ اللهِ وَ يقُيِمُ حُدُودَ اللهِ وَ يذَُبُّ عَنْ ديِنِ اللهِ وَ يدَْعُوا  »الْمَِامُ يحُِلُّ حَلَلَ اللهِ وَ يحَُرِّ
ةِ البْاَلغَِة؛ِ ِّهِ‏ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ وَ الحُْجَّ إلِىَ سَبيِلِ رَب
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مقدمه

هنگامی که رسول خدا از فتح خیبر باز می‌گشت، خداوند رعب و وحشت را در 
قلوب اهل فدک که از یهودیان سرسخت بودند، افکند و آنان به خاطر ترس از کشته 
شدن، صلح نامه‌ای را با پیامبر امضاء نمودند که بر اساس آن، نیمی از فدک را به 
آن حضرت بخشیدند و چون برای به دست آوردن فدک جنگی انجام نشده و 
سربازان اسلام هیچ دخالتی در آن نداشتند، مشمول عنوان غنیمت نگشته و »فیِءْ« 

محسوب می‌شود که به تصریح قرآن کریم، اختیار آن با پیامبر است.1 
به همین دلیل وقتی برخی از سران مسلمین از پیامبر درخواست کردند که فدک 
را مانند دیگر غنائم بین آنها تقسیم کند، این آیه نازل شد: »وَ ما أفاءَ الّل علی رَسُولهِِ 
منِهُْمْ فَما اوَْجَفْتمُْ عَلَیهِ من خَیلٍ وَلارکِابٍ ولکنَّ اّلل یسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلی مَنْ یشاءُ وَالّل 
عَلی کُلِّ شیءٍ قَدیرٌ؛ آنچه را خدا به رسولش از آنها )یهود( بازگرداند، چیزی است که 
شما برای به دست آوردن آن نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود 

را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد و خدا بر هر چیز قادر است«.2 
فدک در اختیار پیامبر بود تا اینکه آیه »وَآتِ ذَالقُْرْبیَ حَقَّهُ...؛ و حق خویشاوند 
نزدکی خود را به او بده«،3 نازل شد. در این هنگام، »دَعَا النَّبی فاطمةَ وأعَْطاها فَدَکَ؛ 

پیامبر حضرت فاطمه را فراخواند و به امر الهی، فدک را به او بخشید«.4 

فدک، نماد حقانیت حضرت زهرا

حضرت زهرا نیز در استدلال بر حقانیت خودشان، با اشاره به بخشش فدک 
به ایشان، چنین فرمودند: »فان الله عزوجل انزل علی نبیه قرآنا یامره فیه بان یؤتینی و 
ولدی حقی، قال الله تعالی: )فآتِ ذَا القُرْبیَ حَقَّهُ( فکنتُ انا و ولدی اقرب الخلائق الی 
رسول الله فَنحََلَنیِ و ولدی فدکا؛ اما حقانیت من در مالکیت فدک، همانا خداوند 
بزرگ آیه )فآت ذالقربی حقه( را وقتی در قرآن کریم بر رسول خدا نازل فرمود، من 
و فرزندانم نزدیکترین مردم به پیامبر بودیم، پس رسول خدا فدک را به من و 

1  . نک: سیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 353.
2  . سوره حشر، آیه 6.

3  . سوره اسراء،‌ آیه 26.
4 . نک: الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور، ج 5، ص 273؛ میزان الأعتدال، ذهبی، ج 2، ص 228؛ شواهد التنزیل، حاکم 

حسکانی، ج 1، ص 438 و....
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فرزندانم هدیه فرمود«.1 
بر این اساس، فدک در اختیار ایشان بود و کارگران زیادی در آن مشغول فعالیت 
بودند و درآمد آن نیز صرف فقرا و نیازمندان می‌‌شد، تا اینکه پیامبر خدا رحلت فرمود 
و ماجرای سقیفه پیش آمد و عده‌‌ای با نادیده گرفتن دستور خدا و پیامبر، مسیر 

حکومت الهی را تغییر داده و حق امیرمؤمنان را غصب نمودند. 
به فاصله‌‌ی چند روز از غصب خلافت، فرمان مصادره فدک از سوی ابوبکر صادر 
گردید؛ او طی دستورالعملی، ملِک فدک را از تصرف زهرای مرضیه درآورد و 
بر خلاف تصریح قرآن و سیره‌‌ی عملی پیامبراعظم، فدک را جزء اموال عمومی 

و ثروت ملی اعلام کرد. 

نادیده گرفتن حدود الهی

در واقع این اقدام غاصبانه، زیرپاگذاردن حدودالله و ارتکاب گناهی عظیم بود؛ همان 
حدودی که قرآن کریم نه تنها سفارش می‌‌نماید که این حدود را محترم بشمارید و 
رعایت نمایید، بلکه تأیکد می‌‌ورزد که »فَلا تقَْرَبوُهَا«2؛ یعنی ‌برای آنکه وارد قرقگاه و 
منطقه‌‌ی ممنوعه احکام شرعی و مقرّرات دینی نشوید، از نزدکی شدن به منطقه‌‌ی 

حرام و هر آنچه که ممکن است شما را در آن گرفتار نماید نیز، دوری نمایید.

علل تأکید بر اقامه حدود الهی

اما پرسش آن است که علت این همه تأیکد بر اقامه حدود الهی چیست؛ به گونه‌‌ای که 
نه تنها از گناه و معصیت، بلکه حتی از نزدکی شدن به محارم الهی نیز نهی می‌‌نماید؟
پاسخ روشن است. اینکه می‌‌فرماید: »لا تقربوها«، چون نزدکی شدن و برداشتن گام 
اول، انسان را به گناهان بزرگ‌‌تر و دوری بیشتر از خدا خواهد کشاند، همانگونه 
که امروزه همگان شاهدند که بسیاری از گناهان و مشکلات اخلاقی، رفتاری و 
خانوادگی، با کی نگاه، پیامک، شوخی و خنده بانامحرم و دیگر زمینه‌‌های به ظاهر 
ساده شروع شده و به پایانی تلخ و غیرقابل باور، انجامیده است. از این رو رسول 
خدا می‌‌فرمود: »إنّ حِمى الله محَارمُِه فَمَنْ يرَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَي يوُشَك انَْ يقََعَ فيِه؛ِ 

1 . مستدرک الوسائل، ج 7، ص 291؛ بحارالانوار، ج 29، ص 125.
2 . »تلِكَْ حُدُودُ اللهِ فلَا تقَْرَبوُها؛ اينها حدود و مرزهاي خداوند است، پس به آن نزدكي نشويد«. سوره بقره، آیه 

.187
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محرّمات الهي، قرقگاه‌‌هاي اویند. هركس گوسفند خود را در كنار قرقگاه ببرد، بيم آن 
مي‌‌رود كه وارد منطقه‌‌ی ممنوعه شود«.1 

یعنی هرکس گوسفندان هوا و هوس خود را در کنار قرقگاه‌‌های الهی بچراند، دانسته 
یا نادانسته، وارد حریم الهی شده و احکام و دستورات الهی را زیرپا خواهد گذارد.

اقامه حدود در روایات

بایستگی رعایت این حدود، همگی در حوزه مسائل شخصی و فردی است که 
باورمندی و التزام عملی به آنها، باعث سعادت انسان خواهد شد، همانگونه که 
پیشوای عدالت فریاد می‏زند: »لَ یسْعَدُ أحََدٌ إلَِّ بإِقَِامَةِ حُدُودِ اللهِ وَ لَ یشْقَى أحََدٌ إلَِّ 
بإِضَِاعَتهَِا؛ هیچ کس جز با برپایی حدود الهی به سعادت نمی‏رسد و هیچ کس جز با 

ضایع کردن قوانین او، بدبخت نمی‏شود.«2
کَاةِ وَ المْْرِ باِلمَْعْرُوفِ  لَةِ وَ إیِتاَءِ الزَّ و می‏فرمود: »أحَُاجُّ النَّاسَ یوْمَ القْیِامَةِ بسَِبعٍْ: إقَِامِ الصَّ
عِیةِ وَ إقَِامِ الحُْدُود؛ِ من روز قیامت  وِیةِ وَ العَْدْلِ فیِ الرَّ وَ النَّهْی عَنِ المُْنکَْرِ وَ القَْسْمِ باِلسَّ
با هفت اقدام خویش در برابر خداوند پاسخ‏گوی مردم هستم: اقامۀ نماز، پرداخت 
زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تقسیم عادلانۀ ثروت، داوری عادلانه در میان 

رعیت و اقامۀ حدود الهی.«3
اما در نگاه کلان و جامع به مسئله حدود الهی، به این باور رهنمون خواهد شد که 
زیرپا گذاردن حدودالله، عبور از خطوط قرمز مقررات شرع و شکستن حریم الهی، 
در وهله نخست، باعث گرایش تدریجی انسان به دیگر گناهان و حضور در جمع 
اعوان و انصار شیطان خواهد شد و در نهایت، به مقابله با اوامر و نواهی الهی و 

ایستادن در برابر ولیّ خدا خواهد انجامید. 

مقابله با ولیّ خدا، پیامد نادیده گرفتن حدود الهی

به دیگر سخن، سرانجام نادیده گرفتن »حدودالله«، به مقابله با »ولیّ الله« و قامت 
انجامید؛ به همین جهت بود که  فرازی در مقابل برگزیدگان پروردگار خواهد 
حضرت فاطمه در مقابل نادیده گرفتن حق ولیّ خدا سکوت را جایز ندانستند، 

1 . مستدرک الوسائل، ج 17، ص 324؛ تفسير نمونه، ج 1، ص 652.

2  . مستدرک الوسائل، ج 18، ص 9؛ میزان الحکمه، ج 1، ص 555.
3  . خصال، ج 2، ص 362.
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زیرا سکوت در برابر آن، رضایت دادن به این اقدام ناروا و تأیید رفتار غاصبان بود، 
همان کسانی که سعی داشتند به هر نحوی که شده، فدک را که سند مشروعیت، 
 به رسول خدا و اهل بیت حقانیت و قرب معنوی حضرت فاطمه

محسوب می‌شد را در اختیار بگیرند و مردم را از اطراف آنان پراکنده سازند.

عوامل نادیده انگاری حدود الهی

اکنون بجاست به عواملی اشاره نماییم که باعث نادیده انگاری حریم الهی توسط 
انسان می‌‌گردد. عواملی که با زیر پا گذاردن حدودالله توسط انسان، او را به سمت بی 
ایمانی و بدعاقبتی سوق خواهد داد. اهمیت آگاهی از این عوامل بدان جهت است که 
سبب می گردد انسانهای باایمان، با خطری که همواره در کمین  آنهاست آشنا شده، 
راهکارهای گریز از دامها و ترفندهای شیطان برای به انحراف کشاندن او را بیاموزد 

و به کار بندد.

اولین عامل: دوری از ولایت و حکومت دینی؛ 

نخستین عامل، دوری از ولایت الهی معصومان و خروج از محور ولایت‌‌مداری 
و ولایت پذیری است؛ همانگونه که با غصب فدک، ظلم آشکاری نسبت به خاندان 
وحی روا شد و حق مسلّم اهل بیت غصب گردید و یکی از حدود الهی نادیده 

گرفته شد.
به همین جهت بود که حضرت فاطمه از آنجا که غصب فدک را نه به عنوان 
مال و منال دنیایی، بلکه به عنوان مقابله با ولیّ الله می‌‌دانستند، سکوت در مقابل 
نادیده گرفتن حق ولیّ خدا را جایز ندانستند و در مقابل نادیده انگاشتن حدود الهی 

قیام کردند.
بنابراین، به قیام حضرت زهرا از این منظر باید نگریسته شود که تظلّم و 
دادخواهی آن مظلومه شهیده، نه تنها برای بازگرداندن چند قطعه زمین، بلکه فدک، 
نمادی از غصب ولایت و نادیده گرفتن حق ولیّ خدا به شمار می‌‌رفت. از این رو 
 ،وقتی »هارون الرشید«، برای کسب آگاهی از برنامه‌‌ها و اهداف امام موسی کاظم
پیشنهاد بازگرداندن فدک را به خاندان اهل‌‌بیت نمود، امام که می‌دانست که 
او هرگز چنین کاری را نخواهد کرد، ولی روزی پس از اصرار هارون فرمود: »اگر 
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بخواهم فدک را باز پس بگیرم، همه‌‌ی حدود آن را می‌خواهم«. 
هارون الرشید گفت: حدود آن چیست؟ 

حضرت فرمود: »حدود فدک از کی طرف به »عدن« و از طرف دیگر به »سمرقند«، 
از جانبی به »آفریقا« و از دیگر سو به »دریاها و جزیره‌های ارمنستان« ختم می‌شود«.

در هنگام بیان هر کی از حدود، رنگ هارون تغییر میک‌رد تا بالاخره چهره‌اش به 
سیاهی گرایید و گفت: »دیگر برای ما چیزی باقی نمی‌ماند«! 

 با این بیان، بر تلاش‌‌ها و سخنان مادرشان حضرت فاطمه در واقع امام هفتم
پافشاری نمودند و بار دیگر تأیکد کردند که فدک، کنایه از امامت است نه جغرافیای 
خاکی. آن حضرت با غاصب دانستن دستگاه خلافت، با اعلام مرزهای قلمرو 
اسلامی به عنوان »فدک«، آشکارا حکومت بر کل قلمرو اسلامی را از هارون مطالبه 

نمودند.1 
»ابن ابی الحدید معتزلی« نیز می‌‌گوید: از »علی ابن فارقیّ« مدرّس مدرسه بغداد 
سؤال کردم: آیا فاطمه زهرا دختر رسول الله در ادعای خود مبنی بر مالکیت 

فدک، صادق بود؟ 
استادم جواب داد: آری! 

پرسیدم: پس چرا ابوبکر فدک را پس نداد؟ استادم لبخند معناداری زد و گفت: اگر 
فدک را پس می‌‌دادند، آن وقت فاطمه خلافت را هم پس می‌‌گرفت!2

امام معصوم؛ برپا کننده‌‌ی حدود الهی

بر این باور، اعتراض حضرت زهرا به غصب فدک، در واقع اعتراض به دوری 
از ولایت و انحراف جامعه اسلامی است؛ زیرا بر اساس آموزه های دینی، اقامه کننده 
اصلی حدود الهی، امام معصوم یا نائب و جانشین اوست که با حضور او، حدود الهی 
مراعات می گردد، ولی آن گاه که جامعه ای به بلای دوری از ولایت مبتلا گردید، 
احکام و حدود الهی نیز تعطیل گشته، مقررات و ضوابط شرعی نادیده گرفته خواهد 

شد.
به عبارت دیگر، حضرت زهرا چون از نقش و جایگاه امام در حکومت دینی 

1 . بحارالانوار، ج 48، ص 144.
2 . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 284.
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با خبر بودند، درنگ و بی تفاوتی را جایز ندانستند و با قیام خود اعلام کردند که تنها 
زمانی که امام عادل و منصوب منِ قبِلَِ الله حاکم باشد، حدود الهی نیز محترم شمرده 
می شوند و بدان عمل می گردد. امام رضا  در حديثي طولاني که درباره فلسفه 
امامت مطالبي جامع را بيان نموده اند، در فرازهايي چنین فرمودند: »إنَِّ الْمَِامَةَ زمَِامُ 
نيْاَ وَ عِزُّ المُْؤْمنِيِنَ؛ امامت، زمام دين و مايه نظام  ينِ وَ نظَِامُ المُْسْلمِِينَ وَ صَلَحُ الدُّ الدِّ

مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنين است. 
ياَمِ  كَاةِ وَ الصِّ لَةِ وَ الزَّ اميِ. باِلْمَِامِ تمََامُ الصَّ »إنَِّ الْمَِامَةَ أسُُّ الْسِْلَمِ النَّاميِ وَ فَرْعُهُ السَّ
دَقَاتِ وَ إمِْضَاءُ الحُْدُودِ وَ الْحْكَامِ وَ مَنعُْ الثُّغُورِ  وَ الحَْجِّ وَ الجِْهَادِ وَ توَْفيِرُ الفَْي‏ْءِ وَ الصَّ
وَ الطْْرَافِ؛ همانا امامت ريشه نمو اسلام و شاخه بلند آن است، كامل شدن نماز، 
زكاة، روزه، حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صدقات و اجراء حدود و احكام و 

نگهداري مرزها و اطراف به وسيله امام است«. 
مُ حَرَامَ اللهِ وَ يقُيِمُ حُدُودَ اللهِ وَ يذَُبُّ  تا آنجا که فرمودند: »الْمَِامُ يحُِلُّ حَلَلَ اللهِ وَ يحَُرِّ
ةِ البْاَلغَِة؛ِ امام  ِّهِ‏ باِلحِْكْمَةِ وَ المَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ وَ الحُْجَّ عَنْ ديِنِ اللهِ وَ يدَْعُوا إلِىَ سَبيِلِ رَب
است كه حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مي كند و حدود خدا را به پا مي دارد 
و از دين خدا دفاع مي كند و با حكمت و اندرز نيكو و حجت رسا ]مردم را[ به طريق 

پروردگارش دعوت مي نمايد«.1 
و امام صادق در باب حکومت موعود مهدوی  و دوران باشکوه ظهور، 
ِّفُ بیَنَ قُلوُبٍ  الکَْلمَِةَ، وَ یؤَل العْبِادِ، وَ یجْمَعُ اللهُ  می‌فرماید: »وَ یحْسِنُ حالَ عامَّةِ 
( فی أرَْضِهِ، وَ یقامُ حُدوُدُ اللهِ فی خَلْقهِِ، وَ یرُدُّ اللهُ  مُخْتلَفَِةٍ، وَ لا یعْصَی اللهُ )عَزَّ وَ جَلَّ
الحَْقَّ الِی أهَْلهِ؛ِ حال عموم مردم را بهبود بخشد و خداوند وحدت کلمه پدید آورد 
و بین قلب‌های پراکنده الفت ایجاد کند و خداوند در زمین معصیت نشود و حدود 

الهی میان مردم اجرا شود و خداوند حق را به اهلش باز گرداند«.2
ناگفته روشن است که وقتی امام معصوم حضور ندارد، شایسته‌‌ترین فرد برای اقامه 
حدود الهی، ولیّ فقیه جامع الشرایط و آگاه به زمان است که به دستور معصوم، به 

عنوان جانشین انتخاب شده است. 

1  .  كافي، ج 1، ص 286؛ تحف العقول، ص 462.
2  . اكمال الدين و اتمام النعمة، ج ‏2، ص ‏646.
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قتل مالک، مصداق خلافت جور و باطل 

در زمان حکومت غاصبان خلافت امیرمؤمنان، خلاف‌‌ها و گناهان بسیاری 
صورت گرفت و بسیاری از حدود الهی نادیده گرفته شد که كشتن »مالك بن نويره« 
و تعرّض به ناموس وي توسط »خالد بن وليد« به خاطر مخالفت با ابوبكر و به بهانه 

ارتداد از جمله آن است.
»مالک بن نویره« شخصیتّى بزرگ و محترم بود که ریاست قبیله بزرگ بنى یربوع را 
بر عهده داشت. او با قبیله‌‌اش شرفیاب محضر رسول خدا شدند و اسلام آوردند 

و از جمله قبایلى بودند که تا آخرین لحظه وفادار به اسلام بودند.
از آن جایی که مالک، شخصیتّى برجسته بود، رسول خدا او را نماینده خود قرار 
دادند که صدقات مردم آنجا را جمع‌‌آورى نموده و به نیابت از طرف آن حضرت، بین 

فقراء تقسیم کند و نیازى به آوردن آن صدقات به مدینه نباشد.
وقتى ابوبکر روى کار آمد، مالک از بیعت با ابوبکر خوددارى کرد و تسلیم او نشد و 
جهتش هم این بود که هنوز بیش از حدود سه ماه از واقعه غدیر نگذشته بود و در آن 
واقعه، تمامى حاضرین در حجّة الوداع، با امیرالمؤمنین به عنوان جانشین و امام 
بعد از رسول خدا بیعت کرده بودند. در نتیجه، سرباز زدن افرادى چون مالک بن 

ه بود.  نویره از بیعت با ابوبکر، امرى معقول و موجَّ
ابوبکر به بهانه اینکه چون مالک بن نویره صدقات را نفرستاده، پس منکر زکات 

شده، خالد بن ولید را به جنگ مالک بن نویره فرستاد.
خالد و همراهانش شبانه بر مالک و قبیله بنى یربوع وارد شدند، آنها نیز اسلحه‌‌هاى 
خود را برداشتند. هنگام نماز، اسلحه‌‌ها را بر زمین گذاشته، مشغول نماز شدند. خالد 
بن ولید فرصت را غنیمت دانسته، دستور داد مالک بن نویره را دستگیر و سر او را 
از بدن جدا کنند. مالک به او گفت: چرا چنین فرمانى در حقّ من م‌‌ىدهى؟ گفت: تو 

مرتدّ شده‌‌اى! 
مالک گفت: چند لحظه قبل ما با شما اذان گفتیم و نماز خواندیم و عبادت به جا 
آوردیم، چگونه مرتدّ شده‌‌ایم؟ لااقلّ مرا به مدینه بفرست تا با خود ابوبکر به مذاکره 
بنشینم و خواسته‌‌هاى او را اجرا کنم. ولى خالد دستور داد سر از بدنش جدا کردند و 
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در همان شب با همسر مالک همبستر شد و سر مالک و مردان قبیله بنى یربوع را هم 
به جاى هیزم، زیر دیگ غذا نهادند.1

نماز صبح چهار رکعتی!

یکی دیگر از علائم و نشانه‌‌های پایمال شدن حدود الهی به دست حاکمان غیر دینی، 
در زمان عثمان )خلیفه سوم( اتفاق افتاد. وی پس از خلافت »ولید بن عُقبه« را حاکم 

کوفه کرد.2 

حکم قرآن به فاسق بودن ولید 

ولید همان کسی است که قرآن کریم به فاسق بودن او شهادت داده است. در سال نهم 
هجری، وقتی پیامبر ولید بن عقبه را به جانب بنی مصطلق فرستاد تا زکات آنان 
را گرد آورد، بنی‌‌مصطلق با شنیدن اینکه نماینده پیامبر نزدکی شده است، بیست مرد 
با تعدادی از شتران و گوسفندان با شادی به استقبال او رفتند، ولید بن عقبه همین که 
آنها را مشاهده کرد، نزدکی ایشان نرفت و به مدینه بازگشت و به پیامبر گفت: 

زمانی که نزدکی آنها رسیدم، آنها با سلاح، مانع جمع‌‌آوری زکات شدند. 
پیامبر تصمیم گرفت کسی را برای جنگ با آنها روانه فرماید. چون خبر به آنها 
رسید، به مدینه آمدند و خبر صحیح را به اطلاع حضرت رساندند و گفتند: ای رسول 

خدا! از او بپرسید که آیا با ما حرفی زده و صحبتی کرده است؟!
در همین حین، این آیه بر پیامبر نازل شد: »یا اُّیها الذینَ آمَنوُا إنْ جاءَکُمْ فاسقٌ بنِبَإٍَ 
فَتبَیََّنوُا؛ ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، پس تحقیق 

کنید«.3 
پیامبر اعظم این آیه را خواندند و فرمودند: »عذر شما درست است و این آیه 
درباره‌‌ی ولید نازل شده است، سپس فرمود: چه کسی را دوست دارید بفرستم آنها 

هم »عباد بن بشر« را پیشنهاد دادند«.4 

1 . نک: تاریخ الطبری، ج 2، ص 503؛ الإصابة، ابن حجر، ج 5، صص560 - 561.
2 . استیعاب، ابن عبدالبر، ج 4، ص 1554؛ الاصابه، ابن حجر، ج 6، صص 482 - 483؛ اسدالغابه، ابن اثیر، ج 4، ص 

 .676
3  . سوره حجرات، آیه 6. 

4  . الطبقات الکبری، ج 2، ص 161؛ المغازی، واقدی، ج 3، ص 980 .
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در آیه دیگری نیز به فاسق بودن ولید اشاره شده است و این آیه در پی مشاجره بین 
حضرت علی و ولید بن عقبه نازل شده‌‌است. ولید بن عقبه به علی گفت: من 

از تو زبان‌‌آورتر و نیزه‌‌ام تیزتر و در عقب نشاندن صف دشمن، تواناترم. 
علی فرمود: »ساکت شو که تو فاسقی بیش نیستی. پس از این جریان، آیه 18 
سوره سجده نازل شد: »أفَمَنْ کانَ مُؤمنِاًَ کَمّنْ کانَ فَاسِقَاً لا یسَْتوَوُن؛ آیا کسی که مؤمن 

است، مثل کسی است که فاسق است. هرگز این دو یکسان نیستند«.1 

نماز صبح به سبک ولید

در هر حال، ولید وقتی به حکومت کوفه رسید، در کنار مسجد، خانه بزرگی برای 
خود ساخت.2 وی در دوران حکومت خود باده گساری کرد و در حال مستی به 
امامت نماز صبح حاضر شد و نماز صبح را چهار رکعت خواند و به کسانی که پشت 

سرش بودند، گفت: می‌‌خواهید بیشتر برای شما بخوانم؟3 
وی در حال مستی سجده طولانی کرده بود و می‌‌گفت: بنوش و بنوشان. »عتاب بن 
غیلان ثقفی« و در نقل دیگر »ابن مسعود«4 به ولید گفت: چه چیز را بیفزایی؟ خدا 
خیرت ندهد، به خدا سوگند! از آن کسی که تو را حاکم و امیر ما قرار داده ‌‌است، 

تعجب میک‌‌نم. 
پس از آن، ولید برای مردم خطبه خواند و مردم ریگ‌‌های مسجد را به سوی او پرتاب 

کردند و ولید تلوتلو خوران، به قصر خود بازگشت.5 
عده‌‌ای نزد عثمان رفتند و واقعه را گزارش دادند و بنا بر قولی، عثمان به جای اجرای 
حدود الهی بر او، بعضی از گواهان را تازیانه زد. آنان نزد علی رفتند و از عثمان 
شکایت کردند. علی نزد عثمان رفت و به او فرمود: »حدود خدا را پایمال کردی 
و گروهی را که به زیان برادرت شهادت دادند، کتک زدی و حکم را زیر و رو 

کردی«. 
عثمان پرسید: می‌‌گویی چه کنم؟ حضرت فرمود: »به نظر من باید او را برکنار کنی و 

1  . انساب الاشراف، ج 2، ص 148.
2  . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 6، ص 24.

3  استیعاب، ج 4، ص 1554؛ الاصابه، ج 6، ص 482؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 165.
4  . السیره الحلبیه، حلبی، ج 2، ص 593.

5  . انساب الاشراف، بلاذری، ج 5، ص 519 - 520.
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شاهدان را مورد بازجویی قرار دهی و اگر ایشان کسانی نیستند که گمان بد بر ایشان 
رود و از سر یکنه‌‌توزی دروغ می‌‌گویند، برادرت را به یکفری که شایسته اوست 

برسانی«.

واکنش خلیفه 

اما پس از آنکه ولید به مدینه احضار شد و شاهدان بر ضد او شهادت دادند، کسی 
حاضر نشد او را حد بزند. حضرت علی حد الهی را بر او جاری کرد، در حالی 
که ولید او را به پیوند خویشاوندی سوگند می‌‌داد که نزند، علی به او فرمود: 
»خاموش باش، به درستی که بنی‌‌اسرائیل تنها به این دلیل به پرتگاه هلاکت افتادند که 
حدود خدا را پایمال کردند«.1 پس از این ماجرا، عثمان ولید را برکنار کرد و سعید بن 

عاص را به حکومت کوفه فرستاد.2 

حاکمان نالایق ایران

البته این‌‌گونه فجایع و نادیده گرفتن احکام، تنها منحصر در آن زمان نبود، بلکه در 
عصر و زمانی که حکومت به دست افراد غیردیندار بیفتد، آنان به راحتی احکام الهی 
را زیر پا می‌‌گذارند؛ همانگونه که در زمان شاه چنین بود و احکام و مقررات شرعی 
نادیده گرفته می‌‌شد و بی‌‌حجابی، خانه‌‌های فساد و فحشا و دیگر منکرات و گناهان، 

دائر و رایج بود.

جشن شیراز، مشتی از خروار 

به گواهی اسناد و مدارک، در دوران شاه، نه تنها نسبت به اجرای احکام الهی اراده‌‌ای 
وجود نداشت، بلکه بالعکس، دین‏ستیزی و اسلام‏زدایی و مقابله با حدود الهی، 
جزء برنامه‌‌های اصلی دستگاه سلطنتی بود. روزنامه‏ها و فیلم‏های آن زمان پرُ بود از 
تمسخر احکام اسلام و ترویج بی‏بند و باری. دستگاه سلطنتی، برای بی‏دین کردن 
مردم و جوانان از ایجاد هیچ مرکز فساد و فحشایی إبا نمیک‏ردند. چاپ هزاران 
مجله‏ی مبتذل و رنگین‏نامه و پخش فیلم‏های مبتذل در سینما و تلویزیون کافی 
نبود، تا آنجا که رژیم قباحت را به جایی رساند که در جشن‏های شاهنشاهی شیراز، 

1  . مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص 409؛ تاریخ المدینه، ابن شبه النمیری، ج 3، ص 975.
2  . تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 166.
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نمایشنامه‏ی »خوک« را که در آن بازیگران برهنه در مقابل مردم در خیابان به انجام 
عمل منافی عفت می‏پرداختند، اجرا کرد. 

ماجرا از این قرار بود که در نيمه‏ی اول سال 1346 و زماني كه دولت ايران خود 
را براي برگزاري جشن پرهزينه تاج‏گذاري شاه آماده مي‌كرد، برنامه‏ی جشن هنر 
شيراز در دستور كار قرار گرفت. در پي اين تصميم، هيأت امنايي مركب از 30 نفر از 
مقامات بلندپايه‏ی كشور شامل نخست‌وزير، وزيران، چند استاندار و شهردار براي 
برگزاري اين جشن تعيين شد و در نهايت، نخستين جشن هنر شيراز در 20 شهريور 

1346 آغاز و تا 30 همان ماه به كار خود ادامه داد. 
هدف از برگزاري اين جشن، استحاله فرهنگ اسلامي مردم و باز كردن راه نفوذ 
فرهنگ غرب به داخل كشور بود. كساني كه به عنوان »هنرمند« از آمريكا و كشورهاي 
اروپايي براي شركت در جشن هنر شيراز به ايران دعوت شده بودند، شامل رقاصه‌ها، 
فاحشه‌ها، موسيقي‌دانان، خوانندگان و بازيگران فيلم‏هاي غيراخلاقي سينماهاي 

غربي بودند. 
اگرچه برنامه‌هاي اجرا شده در جشن هنر از ابتدا مستهجن و خلاف اخلاق عمومي 
بود، اما اوج ابتذال در سال 1356 و در ماه مبارك رمضان صورت گرفت و در جشن 
هنر اين سال، رژيم پهلوي ماهيت ضدديني خود را به عينه آشكار ساخت و حدود 
الهی را به بدترین وضع ممکن، به فراموشی سپردند. وقتی هم اعتراض مردم بلند شد 

و این خبر را به شاه رساندند، شاه مدتي خنديد و چيزي نگفت.1 

دومین عامل: ثروت و دارایی؛ 

به فرموده‌‌ی قرآن کریم، زندگی تشریفاتی خوی استکباری و طغیان در مقابل فرامین 
الهی را تقویت میک‌ند. قرآن می‌فرماید: »إنَّ الانسْانَ لیَطْغی انَْ رَآهُ اسْتغَْنی؛ انسان 

همین که خود را بی نیاز ببیند، طغیان میک‌ند«.2
از امیرمؤمنان روایت شده که فرمودند: »ذاکَ حَیثُ تسَکَرُونَ منِ غَیرِ شَرابٍ، بل 
منِ النِّعمَةِ و النَّعیم؛ یعنی این حالت زمانی خواهد بود که نه از شراب، بلکه از نعمت 

1 . نک: آنتوني پارسونز، غرور و سقوط، خاطرات سفير سابق انگليس در ايران، ص 91.
2  . سوره علق، آیه 6.
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و خوشی مست می‌‌شوید«.1
گاهی این حالت سُکر و سرمستی، چنان شدت می‌‌گیرد که انسان دیگر به عاقبت 
کار خویش نمی‌‌اندیشد. خداوند متعال در توصیف وضعیت قوم لوط به هنگام نزول 
َّهُم لفَیِ سَکْرَتهِمِْ یعَْمَهُونَ؛ به جان تو سوگند، آنان  عذاب، چنین می‌‌فرماید: »لعََمْرُکَ إن

در مستی خود سرگردان بودند«.2
امروزه کم نیستند افرادی که به واسطه ثروت خود، حدود الهی را نادیده گرفته، با 
ژست کلاس و روشنفکری، باورهای دینی را نادیده گرفته، آن را مربوط به دوران 

پیشینیان می‌‌دانند! 
این روحیه‌‌ی سرمستی و بدمستی، ناشی از کثرت گناه و غرق شدن در گرداب 
گناهان متعدد است که انسان را به مقابله و انکار آیات الهی میک‌‌شاند و به فرموده‌‌ی 
رابِ،  پیامبراعظم: »یابنَ مسعودٍ، احِذَر سُکرَ الخَطیئة؛ِ فإنَّ للِخَطیئةِ سُکرا کَسُکرِ الشَّ
بل هِی أشَدُّ سُکرا منِهُ؛ ای پسر مسعود! از مستی گناه حذر کن، زیرا گناه نیز همچون 

شراب، مستی می‌‌آورد و بلکه مستی آن شدیدتر است«.3
به همین سبب است که مولای متقیان فرمودند: »اسِتعَیِذُوا باِلّل منِ سَکرَةِ الغنِی، 
فإنَّ لهَُ سَکرةً بعَیدَةَ الإفاقَة؛ِ از مستیِ ثروت به خدا پناه ببرید، که مستی آن دیر از سر 

بیرون می‌‌رود«.4
ناگفته روشن است که انسان اگر اهل یکاست و تدبیر دینی باشد، نه تنها از دارایی 
و ثروت سرمست نمی‌‌شود، بلکه از این نعمت الهی، وسیله‌‌ای ماندگار برای سرای 
آخرت و پس اندازهای جاری و همیشگی برای بعد از مرگ خود مهیا می‌‌سازد و 
با کارهای خیر، صدقات و احسان‌‌ها و نیز وقف اموال در راههای خداپسندانه، از 

نعمت‌‌های حقیقی بهشت، سرمست خواهد گردید. 

سومین عامل: قدرت و مسئولیت؛ 

یکی از عوامل مهم سرمستی انسان، احساس قدرت و داشتن پشتوانه مستحکمی 
است که باعث جری شدن و جسارت در ارتکاب انواع خلافکاری‌‌ها، رفتارهای 

1  . نهج البلاغه، خطبه 187.
2  . سوره حجر، آیه 72.

3  . بحار الانوار، ج 74، ص 105.
4  . عیون الحکم والمواعظ، ص 88.
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غیرشرعی و نادیده گرفتن حق الله و حق الناس می‌‌گردد.
چه بسیار حاکمان و مسئولانی که بر اثر احساس قدرت خود، حقوق ضعیفان و 
زیردستان خود را پایمال کرده، ظلم و ستمی ناگفتنی بر آنها روا داشته‌‌اند که تاریخ 
زندگی حاکمان باطل و جوامع غیردینی، بازگو کننده‌‌ی برخی از این ظلم‌‌ها می‌‌باشد.

اعتراف به قتل توسط اشرف پهلوی

یکی از نمونه‌‌های این پایمال کردن حدود الهی در حکومت‌‌های غیردینی و جائر، 
داستان اعتراف به قتل توسط اشرف پهلوی است. اشرف با حضور در آلمان و حضور 
در کلینکی روانشناسی پروفسور ژولیوس سؤالاتی را پاسخ گفته است که اسناد و 

مدارک آن در پرونده پزشکی وی وجود دارد. 
در روز دوم جلسات، اشرف مورد هیپنوتیزم قرار گرفته و دو روانشناس او را 22 

ساعت روانکاوی کردند.
در بخشی از این گفت و گو، اشرف به دو قتل توسط خود و پدرش اعتراف میک‌‌ند. 

‌روانکاو از او می‌‌پرسد: آیا تاکنون شاهد قتل بوده‌‌اید؟
اشرف: بله

روانکاو: خودتان از نزدکی؟
اشرف: بله

روانکاو: آیا در قتل شرکت داشته‌‌اید؟
اشرف: بله

روانکاو: بیشتر توضیح بدهید؟
اشرف: کی بار سربازان گارد کی مرد روستایی را که به طرف پدرم می آمد و به 

اخطار کسی توجه نداشت با گلوله کشتند، من جنازه او را از نزدکی دیدم.
بار دوم در زمان نزدیکی‌‌های جنگ بود که پدرم در محوطه قصر زمستانی پس از 

بحث و گفت‌‌وگوی تند با یکی از محافظان، او را با شلکی دو تیر کشت.
کی بار هم خودم کی افسر جوان را به قتل رساندم.

روانکاو: چرا او را کشتید؟
اشرف: برای اینکه به امر من توجه نکرده بود.
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روانکاو: از او چه خواستید؟
اشرف: )سکوت...(

روانکاو: خواهش میک‌‌نم به یاد بیاورید؟
اشرف: او افسر جوان و زیبایی بود. به من هم بسیار علاقه داشت، از او خواستم که 
به اتاق خوابم بیاید. آمد، از او خواستم که...، اما فرمان مرا انجام نداد، مرا عصبی و از 

خود بی خود کرد.
روانکاو: چرا دستور شما را اطاعت نکرد؟

اشرف: می‌‌ترسید، می‌‌گفت که همسر دارم.
بعد اصرار کردم و حتی خواهش کردم. او از ترس می‌‌لرزید و امر مرا انجام نمی‌‌داد.

عصبی و از خود بی خود شدم. اسلحه کمری او را گرفتم و از فرط خشم، تیری در 
سینه او خالی کردم.

او در زیر پای من افتاد و وقتی نگهبان‌‌ها و محافظان دیگر آمدند، او مرده بود.
روانکاو: آیا کسی شما را مؤاخذه نکرد، آیا محاکمه نشدید؟

اشرف: نه
روانکاو: حتی بازجویی نشدید؟

اشرف: نه... برای اینکه احتیاجی نبود.1

هشدار مولای متقیان

برای پیشگیری از این نوع گناهان است که امیر مؤمنان می‌‌فرماید: 
»ینَبغَیِ للعاقلِِ أن یحَترَِسَ منِ سُکرِ المالِ، و سُکرِ القُدرَةِ، و سُکرِ العلِمِ و سُکرِ المَدحِ، 
بابِ، فإنَّ لکُِلِّ ذلکَ ریِاحا خَبیثةً تسَلُبُ العَقلَ و تسَتخَِفُّ الوَقارَ؛ سزاوار  و سُکرِ الشَّ
است خردمند، از مستی ثروت و مستی قدرت و مستی دانش و مستی ستایش و 
مستی جوانی پرهیز کند؛ زیرا هر کی از این مستی‌‌ها، بادهای پلیدی دارد که عقل را 

می رباید و وقار و شخصیت انسان را از بین می‌‌برد«.2
آری!‌ پاسخگو نبودن و خود را فراتر از قانون و مقررات دیدن، باعث نادیده گرفته 

شدن مقررات الهی و کشاندن انسان به سرکشی و طغیان خواهد گردید.
1  . نوشته آلبرتو بلیچی، ترجمه دکتر م. الهام، مندرج در هفته نامه جوان، شماره 21، مورخه 1358/2/21، ص 370.

2  . مستدرک الوسائل، ج 11، ص 371.
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ابراز قدرت مردانه در خانه
البته نیاز نیست که انسان حتماً دارای مقام و مسئولیت کشوری، مدیریتی و مانند آن 
باشد، گاه احساس قدرت در خانه و نسبت به همسر و فرزندان نیز برخی را چنان 
سرمست و از خود بی خود می‌‌نماید که از مرد بودن خود، ‌به عنوان ابزاری برای 
تحقیر همسر و فرزندان استفاده می‌‌نماید و انتظار دارد که همه گوش به فرمان او و 

مطیع مطلق اوامر و نواهی او باشند!
وجود چنین روحیه‌‌ای باعث آشفتگی در خانه و تنش‌‌های مداوم عصبی و درگیرهای 
لفظی و مانند آن شده، خانه‌‌ای که بناست محل سکونت و آرامش باشد را به جهنمی 

سوزان و غیرقابل تحمل تبدیل می‌‌نماید! 
راهکار خلاصی از این معضل نیز آن است که به فرمان الهی و قواعد و چارچوب‌‌هایی 
که در آموزه‌‌های دینی برای زندگی زوجین طراحی شده است، پایبند بوده و با الگو 

گرفتن از زندگی زیبای علوی و فاطمی، زندگی همراه با آرامش را تجربه نمایند. 

سیره‌‌ی فاطمی در زندگی خانوادگی

نگاهی به روش و سبک زندگی حضرت علی)ع( و فاطمه به خوبی نمایانگر 
این حقیقت است که هر زن و مردی، با تأسی به شیوة زندگی این بزرگواران، اگر 
دستورات الهی را نصب‏العین رفتارهایشان قرار دهند و رضایت الهی را در رفتار و 
گفتارشان ملاک عمل قرار دهند، بی گمان، اختلاف و درگیری به حداقل ممکن 
خواهید رسید و صفا و صمیمیت بر فضای خانه حاکم خواهد گردید. همانگونه 
که حضرت علی می‌‌فرمود: »والله ما اغضَبتَنیِ و لَ عَصَتْ لیِ أمَْرا؛ به خدا قسم، 
حتی ‏کیبار هم فاطمه مرا عصبانی و خشمناک نکرد و در هیچ امری با من مخالفت 

نکرد«.1 
البته منظور این نیست که همیشه زن باید گذشت نماید و در برابر زیاده خواهی‌‌های 
شوهر، مورد ظلم و ستم واقع شود، بلکه هدف آن است که اگر هر کی از زوجین 
به وظایف خویش عمل نمایند، زندگی سرشار از لذت و آرامش خواهند داشت و 
 به جای غم‌‌افزایی، غمگسار یکدیگر خواهند شد؛ همان گونه که امیرمؤمنان

1 . بحارالانوار، ج 43، ص 134.
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مي‌‌فرمود: »وَ لقََدْ كُنتُْ أنظُْرُ إليَهَْا فَتكَْشِفُ عَنِّي الهُمُومُ وَ الأحْزَانُ بنِظََرِي إليَهَْا؛ و هر 
گاه به فاطمه نگاه مي‏كردم، نگراني‏ها و غم‏هايم از بين مي‏رفت«.1 

بر این اساس، اگر در محیط خانواده، تنها رضای الهی مدنظر باشد و هر کدام از زن 
و شوهر، به وظایف شرعی، قانونی و از همه مهم‌‌تر، وظایف اخلاقی که برخاسته از 
عشق و دلدادگی است، پایبند بمانند، محیط خانه نیز آرام و سرشار محبت و دلدادگی 
خواهد شد. ولی اگر در روابط خانوادگي، تندخويي، خودخواهي، بي‌‌احترامي و 
پرده‌‌دري حاكم باشد، آن‌‌چنان آشفتگي روحي و پريشاني رواني بر وجود مرد و زن 
سيطره خواهد يافت كه هر دو را از بهره‌‌ها و روزي‌‌هاي مادي و معنوي زندگاني 
محروم مي‌‌كند و اگر اين نابساماني بر روابط همسران سايه افكند، نه زن خواهد 
همسرداري،  خانه‌‌داري،  گستره‌‌ي  در  خويش  اختصاصي  وظايف  به  توانست 
بچه‌‌داري و... به خوبي عمل كند و نه مرد مي‌‌تواند وظايف خويش را در عرصه‌‌ي 

جامعه به انجام رساند.2

نمونه‌‌هایی از این حقیقت

نمونه اول 

بعد از رحلت رسول خدا و پيش آمدن آن حادثه‌‌ي جانگداز و آتش زدن خانه‌‌ي 
حضرت صدیقه طاهره و شهادت حضرت محسن و مدتی بعد، در اثر 
همان ضربه‌‌ها، خود حضرت نيز به شهادت رسيد، خليفه‌‌ي اول و دوم به در خانه‌‌ي 
علي آمدند تا به ظاهر از حضرت زهرا عذرخواهي كنند. در اين جا 
علي به حضرت فاطمه فرمود: »فاطمه جان! اين دو نفر مي‌‌خواهند جهت 
عذرخواهي خدمت شما برسند، نظر شما چيست؟« حضرت فاطمه فرمود: 
ةُ زَوْجَتكَُ، افِْعَلْ ما تشََاءُ؛ علي جان! خانه، خانه‌‌ي توست و من  »الَبْيَتُْْ بيَتْكَُ، الَحُْرَّ

همسر تو هستم؛ هرآنچه می‌خواهی انجام بده!«.3 
جالب آنکه مشابه همین جمله را مادرش حضرت خدیجه به پیامبر گفته 

1 . مناقب خوارزمي، ص 354؛ كشف الغمه، ج 1،‌ ص 363.
2  . نک: جامي از زلال كوثر، محمدتقي مصباح يزدي، صص 138-139.

3  . بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ کتاب سليم بن قيس، ص 868، ح 48. و در نقلی چنین آمده که فرمود: »البْيَتُْ 
ةُ امََتکِ‏؛ خانه، خانة تو ‌و من آزاد، کنيز توام.« بحارالأنوار، ج ‏43،  ص ‏197، باب 7. بيَتْکَُ وَ الحُْرَّ
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بود. پس از ازدواج، وقتی که حضرت خدیجه تمامی ثروت خود را در اختیار رسول 
خدا قرار داد، چنین عرض کرد: »الَبْیَتُ بیَتکَُ وَ انَاَ امََتکَُ؛ خانه )من( خانه تو، و 

من هم کنیز تو هستم«.1 
البته این اجازه دادن، به معنای بخشیدن خلفا و نادیده گرفتن ظلم آنان نبود، لذا وقتي 
آن دو يعني عمر و ابوبكر به ملاقات ايشان آمدند، حضرت نارضایتی و غضب الهی 
َّهُما قَدْ آذيِانيِ فَانَاَ اشَْكُوهُمَا الِيَكَْ وَ الِيَ  خویش را به آنان اعلام کرد و فرمود: »اللهُمَّ انِ
رَسُولكَِ لا وَ اللهِ لا ارَْضِي عَنكُْما ابَدَاً حَتَّي الَقْيِ ابَيِ رَسُولَ الله؛ِ خداوندا! تو شاهد باش 
كه اين دو مرا اذيت كردند و من از دست اين دو به تو و رسولت شكايت مي‌‌كنم. به 

خدا سوگند از اين دو اصلًا راضي نخواهم شد تا روز قيامت پدرم را ملاقات كنم«.2

نمونه دوم

بعد از رحلت پيامبر اسلام، دشمنان اهل‌‌بيت تصمیم داشتند به زور از 
حضرت علي بيعت بگيرند كه آن حضرت قبول نكرد و كار به جايي رسيد كه 

تصميم بر قتل حضرت گرفتند. 
 را گرفت تا كنار قبر پيامبر دست حسنين در اين موقع، حضرت زهرا
با نفرين و ناله از مقام ولايت دفاع كند.در اين هنگام بود كه حضرت علي از 
سلمان خواست كه به فاطمه بگويد نفرين نكند، چون اگر دست به نفرين 

بردارد، زمين، همه‌‌ي مردم را در كام مرگبار خود فرو مي‌‌برد.
 در اين هنگام حضرت زهرا فرمود: »اذِاً ارَْجِعُ وَ اصَْبرُِ وَ اسْمَعُ لهَُ وَ اطُِيعُ؛ حال 
كه شوهر و امام من فرمان داده، به خانه بازمي‌‌گردم و صبر مي‌‌كنم و سخن علی را 

مي‌‌پذيرم و از او اطاعت مي‌‌كنم«.3
روابط عاطفی و همدلی و همیاری بر معیارهای الهی آن اسوه‌‌های ماندگار، به گونه‌‌ای 
بود که وقتی خلیفه و دیگران مرعوب دفاع و حمایت جدی آن بانوی بزرگوار از 
امیرمؤمنان شدند و امام را آزاد کردند، حضرت زهرا با دیدن امام به او 
چنین عرض کرد: »روُحی لرِوُحِکَ الفْدِاءُ وَ نفَْسی لنِفَْسِکَ الوَْقاءُ یا ابَاَالحَْسَنِ انِْ کُنتَْ 

1  . بحارالانوار، ج 17، ص 309 و ج 16، ص 22.
2  . بحارالانوار، ج 28، ص 303؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه )مرحوم خويي(، ج 13، ص 20.

3  . بحارالانوار، ج 28، ص 227. تفسیر عیاشی، ج 2، صص 66 و 67.
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ش  دوم
ب�خ حدود و مرزهای الهی �

فی خَیرٍ کُنتُْ مَعَکَ وَ انِْ کُنتَْ فی شَرٍّ کُنتُْ مَعَکَ؛ جانم فدای جان تو، روحم سپر 
بلاهای جان تو، ‌ای ابوالحسن! اگر تو در خیر و نیکی بود، با تو خواهم بود و اگر در 

سختی و بلا گرفتار شدی، ]باز هم[ با تو خواهم بود«.1 

گریز به روضه

هنگامی كه حضرت فاطمه احساس كرد زمان رحلتش فرا رسيده است، در 
َّهُ قَدْ  حالي كه در بستر بيماري آرميده بود، خطاب به علي فرمود: »یاَ ابنَْ عَمِّ إنِ
َّنیِ لَحِقٌ بأَِبیِ سَاعَةً بعَْدَ سَاعَةٍ وَ أنَاَ أوُصِکَی  ِّی لَ أرََى مَا بیِ إلَِّ أنَ نعُیِتَْ إلِیََّ نفَْسِی وَ إنِ
بأَِشْیاَءَ فیِ قَلْبیِ؛ اي پسر عمو! خبر مرگ به من رسيده و آن گونه كه در مي‌‌يابم، پس 

از اندك زماني به پدرم ملحق مي‌‌شوم، آنچه را در دل دارم به تو وصيت مي‌‌كنم«. 
علي فرمود: »أوَْصِینیِ بمَِا أحَْببَتِْ یاَ بنِتَْ رَسُولِ الله؛ِ اي دخت رسول خدا! آنچه 

دوست داري وصيت كن«. 
 كنار سر فاطمه فَجَلَسَ عِندَْ رَأسِْهَا وَ أخَْرَجَ مَنْ کَانَ فیِ البْیَتِْ؛ آن گاه علي
نشست و به کسانی كه در اتاق بودند فرمود بيرون بروند. سپس فاطمه به 
علي فرمود: »ثمَُّ قَالتَْ یاَ ابنَْ عَمِّ مَا عَهدِْتنَیِ کَاذبِةًَ وَ لَ خَائنِةًَ وَ لَ خَالفَْتکَُ مُنذُْ 
عَاشَرْتنَیِ؛ اي پسر عمو! از روزي كه با من زندگي كردي، از من دروغ و خيانت 

نديدي و هيچ گاه با تو مخالفت ننمودم«.
علي عليه السلام در پاسخ چنين فرمود: »فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ أنَتِْ أعَْلَمُ باِللهِ وَ أبَرَُّ وَ أتَقَْى 
ِّخَکِ بمُِخَالفََتیِ قَدْ عَزَّ عَلَیَّ مُفَارَقَتکُِ وَ تفََقُّدُکِ  وَ أکَْرَمُ وَ أشََدُّ خَوْفاً منِْ اللهِ منِْ أنَْ أوَُب
دْتِ عَلَیَّ مُصِیبةََ رَسُولِ اللهِ  وَ قَدْ عَظُمَتْ وَفَاتکُِ وَ  َّهُ أمَْرٌ لَ بدَُّ منِهُْ وَ اللهِ جَدِّ إلَِّ أنَ
هَا وَ أحَْزَنهََا؛ نه،  َّا إلِیَهِْ راجِعُون‏َ منِْ مُصِیبةٍَ مَا أفَْجَعَهَا وَ آلمََهَا وَ أمََضَّ َّا لِِ وَ إنِ فَقْدُکِ فَ إنِ
هرگز! تو نسبت به خداوند آگاه تر، نيكوكارتر، پرهيزگارتر، گرامي‌‌تر و خداترس‌‌تر 
از آن هستي كه تو را به عنوان مخالفت با خودم سرزنش كنم. جدايي و فقدان تو 
براي من بسيار سخت است. ولي چه بايد كرد كه چاره‌‌اي براي مرگ نيست. سوگند 
به خدا، مصيبت رسول خدا براي من تازه شد و وفات و فقدان تو، ]براي من[ بسيار 
بزرگ ]و دشوار[ است. پس »انا لله وانا اليه راجعون« از مصيبتي كه بسيار دلخراش و 

1  . نهج الحیاة، ص 159، ح 75.
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دردناك و دشوار و اندوه‌‌آور است«.
» هَذِهِ وَ اللهِ مُصِیبةٌَ لَ عَزَاءَ لهََا وَ رَزیَِّةٌ لَ خَلَفَ لهََا؛ به خدا قسم! اين مصيبتي است كه 

تسليت ]و آرامش[ ندارد و حادثه جانسوزي است كه جبران ناپذير است«. 
هَا إلِىَ  ثمَُّ بکََیاَ جَمِیعاً سَاعَةً؛ سپس مدتي با هم گريستند »وَ أخََذَ عَلَى رَأسِْهَا وَ ضَمَّ
صَدْرهِ؛ِ علي سر فاطمه را به سينه چسبانيد و فرمود: »ثمَُّ قَالَ أوُصِینیِ 
َّکِ تجدنی فیِهَا أمَْضِی کَمَا أمََرْتنِیِ بهِِ وَ أخَْتاَرُ أمَْرَکِ عَلَى أمَْرِی؛ آنچه  بمَِا شِئتِْ فَإنِ
مي‌‌خواهي وصيت كن، همانا مرا آن گونه خواهي يافت كه به وصيت تو به خوبي 

عمل كنم و امر تو را بر امر خودم مقدم مي‌‌دارم«.1 
سپس فاطمه به بيان وصاياي خود پرداخت و فرمود: »یا عَلیِ... أنَتَْ أوَْلىَ بیِ 
لْنیِ وَ کَفِّنِّی باِللَّیلِ وَ صَلِّ عَلَی وَ ادْفنِِّی باِللَّیلِ وَ لَ تعُْلمِْ أحََداً  منِْ غَیرِی حَنِّطْنیِ وَ غَسِّ
لَمَ إلِىَ یوْمِ القْیِامَة؛ ‌ای علی!... تو از دیگران بر  وَ أسَْتوَْدعُِکَ اللهَ وَ أقَْرَأُ عَلَى وُلدِْی السَّ
من سزاوارتری. حنوط و غسل و کفن مرا در شب انجام بده و شب بر من نماز بگزار 
و شب مرا دفن کن و به هیچ کس اطلاع مده. تو را به خدا می‌سپارم و بر فرزندانم تا 

روز قیامت سلام و درود می‌فرستم«.2
به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت دل غریب من از گردش زمانه گرفت	

شکست و چشم زدل اشک دانه‌دانه گرفت شبانه بغض گلوگیر من کنار بقیع	
سراغ قبر بی‌نام و بی‌نشانه گرفت 		 کنار پنجره‌ها چشم پراشکم

توان هنوز زدیوار و بام خانه گرفت؟ نشان شعله و دودِ سرای زهرا را	
عدو امید دلش را به تازیانه گرفت مصیبتی است علی را پیش چشمان	

شبی که چوبة تابوت او به شانه گرفت 		 فراق فاطمه بوتراب باور کرد

َّذینَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَْلَبٍ ینَقَْلبِوُنَ. وَ سَیعَْلَمُ ال
والحمدلله اولا وآخرا

التماس دعای خیر

1  . بيت الاحزان، محدث قمي، ص 241؛ بحار الانوار، ج 43، ص 191. 
2  . بحار الانوار، ج 43، ص 214؛ وسائل الشيعه، حر عاملي، ج 13، ص 311.
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